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عزین نسین یکی‌ازچهره‌های معروفاد بی‌جهان 
است. | کنون در حدود پنجاه ودوسال دارد وعکس الا 
ازعکسهای دز .ان جوانی عزین نسین است تحصیلاتش 
را در رشته مهندسی به پایان رسانیده و لی تخصص او 
درروز نامه نگار ی‌است بیش از ۵ ۲سال‌است که درمطبوعات 
کار میکند مدتی هم نشریه مستقلی بنام ( مار کوپاشا ) 
درتر کیه منتش میکرد ولی نتوانست آنرا ادامه دهد 
وی درحال حاضی باروزنامه ( ق شام ) همکاری میکند 
تا کنون چهار بار در مسابقات بینالمللی موفق به‌اخذ 
جایزه اول طلائی شده کتاب (خاطرات يك‌تبعیدی ) او 
ازجمله کتبی است که نام عزیر سین دا درجهان بیشتر 
مشهور ساخت و بملت موقعیت خاص 
این کتاب. چاپ و نش آنر! برسایر آ ثار عزین نسین‌مقدم 
دانست و آقای رضا همراه مشر جم گر‌انقدر ترجمه این 
اثر نفیس‌راتقبل فرموده و بادقت وصرفو قت بیشتری در 
اختیار انتشارات ‏ قرارداده‌اند . اينك این شما و 
این کتاب. «خاطرات بك تصدی» ۱ 


مع 


نگأر نده که مد ها ست افتخار تر جمه وانتشار 
آثا. عر بر نسین را دارد اینبار با کمال خو شوفتی 
خاطرات شخصی او دا بخواننهگان عزیز تقدم 
ا 
عزیز نسین تا کنون‌سه داستان بزر گگ نوشتهموخوره 
نچمه قبلا ترجمه و منتشرشده است ( کتاب‌حاضر) 
بهتزین و ارز نده‌ترین اثر انتقادی این نو یسنده 
بینالمللی است‌که آماده ءطالعه آن هستید . 

عزیز نسین‌دراین کتاب‌گوشه‌مائی‌ازذندگی 
اجتماعی واخلافی را باقلم موشکاف و سحر آمیز 
خود چنان مجسم ساخته که بی‌شك مورد توجه 
شدید علاقمندان آئارش قرار خواهد گرفت 


سخنی دوتاه ورباره نو یسنده : 


عزیز نسین‌یکی ازجهر ههای معروف ادبی جهان است 
که آثار طنز آمیز او دراکثر کشورهای ارویاگی طرفداران 
زیادی دارد . 

جالب‌توجه اینست که عزیزنسین ابتدا در خارج از کشور 
خودش شهرت‌یافت . 

اولین باددرمسابقه بزرگی که بسا ۱۹۵۶ بین فکاهی 
غویسان ۱۲۷ کشور درایتالیا انجام‌گرفت داستان «حمدی فیل» 
عزیز نسین برنده‌جایزه‌اول د شاخه‌طلا» گردید - 

سال‌بعد نیز در يك مسا بقه بینا لمللی که در آلمان 


۹ 


منعقد شد » داستان « جشن‌افتتاح کارخانه جدید» اوموفق به 
اخذ جایزه اول شد» برای بارسوم کتاب «موخوره» اوبر‌نده 
جایزه اول‌گردید . 

سال گذشته نیز داستان هموطنان‌عزیز اوچهادمین جایزه 
اول بین‌المللی راکه درهسوفیا» بر گذارشده‌بود. وموفق‌بهاخذ 
تج اول خار پشت‌طلاگی گر دید . 

عزیز بسال ۱۹۱۰ دراستا نبول بدنیا آمد . مدتی افس 
ارتش بود» بعدها ازکار ارتش‌کناره گرفت . 

ا رما ییامام ا واه و ور 
مهمانخانه چی شد. چایخانه درست کرد ... و لی‌هیچکدام‌مدت 
زیادی دوام نداشت . 

تجصیلاتشزا در رشته‌منهدسی دساختمان. به‌اتمام‌رسانید 
ولی‌هر گزازاین رشته تخصصی‌اش استفاده‌نکرد. .. 

بالاخره به رشته اصلی مورد علاقه‌اش‌گرائید » بکاد 
نویسندگی پرداخت و آثارش را باامضای مستعاد ( دهاتی ) دد 
مطبوعات تر کیه‌شرو ع کرد ... 


درسال ۱۹۴۶ باهمکاری یکی دیگر از نو یسندگان ترك 
بنام (صباحالدین علی) روزنامه (مار کوباشا) دامنتش‌ساخت که 
خیلی طرفدادپیدا کرد . 

اما عمراین‌روزنامه‌هم مثل‌سایر کارهای‌او کوتاه‌بود. ودر 
ثرمقالات تندو آتشین عزیز خیلی‌زود تعطیل شد.و خودش نیز به 
زندان افتاد . 

پس ازرهائی ازذندان کار نویسندگی را باعلاقدو پشتکار 
زیادی دنبال کرد . اکنون درحدود سی‌سال است که‌منحصر 1[ از 
این‌داهز ند گیش‌را اداده میکند؛ ودرا ین‌مدت نو یسند گان‌بزد گی 
در آسمان ادب‌تر کیه در‌خشیدند ۰ اماهیچکدامشان عزیز نسین 
نشف ند . 

دید سالم و روشنی‌که عزیز دارد . امکان های وسیعی 
برای او بو جو د آ ور ده‌ومو جب‌شده‌است با اک دادمو ماهر گر 
تکرار مکررات نباشد» عزیرز بان‌فر‌سوده‌ادبی‌راکه‌دستوبا گیر 
بود کنار گذاشت , ربان‌ساده مردم را بر گزید و ازمتبع سرشار 
ادبیات‌ملی هم ففات‌نکرد . 

اکنون‌هم بااینکه سنش بالارفته. با پشتکاروعلاقه فراوانی 


۷ 


میئو سد › نه‌تنها داستان ورمان بلکه‌شر » اتکدت ‏ تما بشنامه ۱ 


چرت وبرت » هرچه بز با نش بیاید . 
با اینکه‌ازاین حقیقت‌گوئی‌ها اطمه‌فرادان دیده و بارها 


بەز ندان افتاده ؛ اما بازهم میئو سد . 


م چا همر اه 


عز بر نسین بر نده جا یز ەخار بشت طلائی 


بچه ینیم نافش را خودوش میبر ه! 


عزیز نسین برای چهادمین بار برنده جايزء اول 
داستان‌نویسی بین‌المللی شد . 
ee‏ 


ملانصرالدین مك‌روز توی ا بان حالش بهم حورد... 
گمان کر ده‌مر ده > روی ذمین‌دراز کید ومنتظرماند تادوستا نش 
نا د فا رغاس وا ی نو 

اما هرچه انتظار کشید کسی به‌سراغش نیامد از جا بلند 
شد و بخانه‌اش رفت و بز نش گفت : 

-من مرده‌ام وتوی بیا بان درفلان جا افتادهام EF‏ 
تاشب نیائید جنازه‌ام را نبرید» گر گت ها جسدم را میخور ند! 

بعك از گنتن این حرف ها دو باره رفت توی بيا بان 

زن ملا شروع به گر به وزاری کرد ورفت پیش همسایه‌ها 
وباالتمای گفت : 
- شوهر م مرده وجسدش توی بیا بان مانده .. 


\ o 


همسا به‌ها در صید ند 

کی اومد مردنشو خبرداد ؟ 

زن ملا جوابداد : 

بیچاره شوهر غریب من › 5 رو داره‌که بیاأد خبر 
مر گشو بده ! خودش آمد خیردادکه مرده و توی بیابان 
افتاده ! 

وضع نویسندگان وهنر مندان‌چیزی شبیه به‌همین‌ماجر است 
این‌ها کسی را ند‌ارندکه حتی خبرموفقیت آن‌ها را منتشر کنه 
عز یز نسین هم خبر موفقیت آمیز اخیرش را خودش برای رفقا 
ودوستا نش آورد. 

ای EE‏ 
دار ند به‌نام «آلکو کنستانتینو» که درجوانی قربانی دك سوو - 
قصد شد . 

«جله‌معر وف «نارود ناملادژ» که درصوفیه فطع رامین گرد 
برای تجلیل ازاین نوسنده هرسال مسابقه‌ای بین نو یسندگان 
فکاهی جهان تر تیب‌میدهد..درمسایقه امسال که در شهر صوفیا 
تشکیل شدید بیش‌از سیصد نویسنده ازیازده کشور جهان‌شر کت 
نموده بودندکه باهمه امکانات ووسائلی که برای پیشرفت آنها 
فر اهم بود عزیز نسین باتفاق آراء بر نده مسایته اعلام گکردید 

ومدال خاریشت طلاگی رابرافتخارات گذشته خردافر ود. 


۷۱۷ 


مشگل طنز نویسی 


ډازاینجهت میخندم که نمیتو انم گر ډه کذم» 
دلرد با بر ون» 
طنز نویسی بيشك هءشکلترین دشته‌ی ادبی است که کمتر 
نو سنده‌ای میتواند دراین راه موفقیت شایانی کسب کند . 
کارمزاح نویس‌ها درست شبیه عمليات‌يك«شیمیست»است. 
هما نطور که يك دانشمند شیمی ۰ توی لابراتوارش داروهای تلخ 
وسمی داباهم مخلوط میکند وپس از مدتها تجر به آنها دا به 
محصولی شیرین تبدیل مینماید . طنز نویس هم » اذاضطراب‌ها 
مزاح درست میکند . 
طنز نو یس > اشك چشمهایش را بصودت‌فهقهه درمی آورد 
و بدیگران تحویل میدهد . چطور یك انسان هنگامی‌که دوای 
علخی را بدهان می‌گیرد واز شدت تلخی نمیتواند دوا دا فرو 
ببرد » آن را بزمین تف میکند ۰ طنز نویس هم که نمیتو أ ند 
دردهای اجتماعی دا سم کند وتحمل نماید » می‌خواهد آن‌ها 
را ازخود دور نماید . 
اما مزاح نویس‌ها چون آدم های با تر بیتی هستند و 
۲\ 


نمیخواهنه کوچه‌ها دا کثیف‌کنند » بهمین جهت چیزهای تلخی 
که در ذهتشان هست بصورت مردان‌کثیف. زور گوها » دشمنان 
خلق » ودیکتاتورها » تف می‌کنند . 

تایه نی رین اه ای که مساق بیان 
مرده ... يك روز پیش بزثك روانشناسی می‌رود : 

- دکتر مریضم . از هیچ چرز لذت نمی‌برم .. سالهاس 
که نمیتوانم بخندم.. خندیدن دا و .. همه چیز 
برای من تحمل ناپذیر شده » چیکار کنم ؟ 

- منم یکروز مثل شما بودم رفتم سيرك » از تماشای 
حر کات دلقك معروف دبامزه‌ای‌که آنجا کار میکند حالم خوب 
شد ... بشما توصیه میکنم . چند‌باد پی‌ددپی بدیدن این بر نامه 
پر‌ید .۰ . 

مر یض‌دست‌روی سیله‌اش‌می کذارد و آهی طولانی‌می کهد:؛ 

دكار من همون دلقکم . 

مزاح نويس ها هم درست همین حالت را دادند. بهمان 
اندازه که نوشته‌هایشان برای دیگران موجب تفریح و خوشی 
میشود. برای‌خودشان بهیمت‌جوانی و زند گیشان تمام‌میگر دد. 


۱۳ 


شیر بورسا 

کتا بی که آماده مطالعه آن هستید داستان وافسانه نیست.. 
خاطرات تلخ وشیرینی است‌که برای نویسنده اتفاق افتاده .. 

بخاطر نو شتن‌حتفا یی‌ازز ند گی انسان‌ها وانگه فت گذاشتن 
روی مفاسد اجتماعی به‌خجلت آوری که گریبا نگیر مردم است 
نو یسنده را به «بورسا» تبعید می‌کنند برای اینکه هنگام‌مطا لعه 
این‌داستانه بورسا» برای شما ناشناس نباشد تأر بخچه‌مختصری 
ازاین شهر را بنظر‌ تان میرسانیم . 

بورسا یکی از شهرهای قدیمی تر کیه است که در قسمت 
شمالی دریای « مرمره » واق-ع شده .. این شهر دا یکی از 
امپرراطوران قدیم بنام بتنیاپودسیا Btinya - pusla‏ 
نا کرده واسم خودرا بروی آن گذاشته .. 
نود وار ان دوواں :افد ایی ارس دیا دی درا ن هز 
اقيم نده است . 

شاا خی ای آ کی که وارد هرضال عت اوی 


۱۸ 


جهانگر د ازاین شهر دیدن‌میکنند دمعروف است ملکه بیزانس 
برای معا لجه درد رماتیس خود مدتی دراین شهر ساکن بوده 
بعلت آب وهوای سرد ویخبندانی که دارد درزه‌ستان‌ها محل 
اسکی وورزش های زمستانی میباشد . 

ب‌ناسبتر وز نجات بورسا ازاسادت یونانی‌ها هرسالروز 
هفتم ژوئیه مراسم جشر, و آتش بازی مفصلی دداین شهر بر گذار 
میشود ومدت یکهفته ام مردم شهر از کوچك وبزر گك دراین 
جشن شر کت مینمایند .. 

اینها هستند آنچه سایر جهانگردان وسافرین در این 
شهر اذ نزديك می‌بینئد و لی آنچه نویسنده ددمتن داستان برای 
شما مجسم خواهد کرد خیلی عمیق‌تر وتماشائی‌ترود یدنی‌تر از 
اینهاست . 


\# 


در اتظار ورود 
ص 
يك شحصبت بزر گگ... 


آغاز کار خیلیعجیب بود .. اتوبوسی که من ودو نفر 
مأمور مراقبم را بشپر بورسایآورد جلوی دروازه شپر توقف 
کرد ۰ هردم شپر متمنك ووک بر دا کرده بودند . 
ماه کت اوغا وارد هر ود 
آخراسفا لت‌ازاتو بوس پیاده‌شدیم .. دستهام توی دستبند بود» 
تمام اثافه‌ام نوی يك یتوی کېنه پیچیده شده بوږ ء « خدا 
ازش‌راضی باشه » یکی از ژاندارم‌ها كمك کرد ؛ اسباب‌هارو 
گذاشفت روی کولم " چون مج‌هام توی دستبند بود » بزحمت 
میتوستم با انکشتهام کوله‌پارم را نگه دارم . 

دوتا ژاندارم‌هاهم تفنك‌هاشون را کول گرفتدد.یکی 


طرف راستم» یکی طرف چیم > راه افتادیم ۰ 


۱۸ خاطرات يك تبه‌یدی 
وه ایس 
که داخل شهر آم م دیدم همه‌حاچراغانی است » حلوی 
مغازه‌ها بر چم زده بودند . از توی ننحر ه‌ها کاغذهایر € 

و «قذر» های رای کف آو یزان کرده بودند . 
ها های مدرسه دورف خابان صف کشنده 
بودند ... يشت سر بچه‌ها توی ساده روها بقدری شاو ع دود 
که ا گر سوزن می‌انداحتی بزمین نمی‌افتاد. 
هر چی جلو تر می‌رفتیم شاو غ تر مشد . به ژاندارمی 
که با انصاف تربود گفتم : 
- همشهری در ر بو نمم» هر | از اور 
توی این شلوغی خوب نیس . 
زاندارم سقلمه ی‌مسکمی‌زد وی د نده‌هام و گقت : 
ام برو ... حرف زاوی تن( 
چپار طر ف ما کهو سط مدان بود بلند گو های 
بزدگی گذاشته دودند و سرود دهمین سال را"بپمه‌جا بخش 
میکردند؛ « درمدتده سال۱۵ هىلون‌حوان بوجوداوردم» 


خضلی حسنه شده بودم ¢ کوله بارمهم دىشەر ام مسکرد 


عر یز سین ۱۹ 

| بتدقعه کف رد زاندارم دو دی گفتم : 
ر ادر دسمای من که دسسمد دار 6 کولد بار هم 
که دارم» تفکک ا هم کذیره» »ا شا عا در تسراندازی هم که 


ماهر دك ( اگر با در ببارم و پو اهم هر عم نمیمو نم از دست 


ده 


۰ سر ون مان از ا لوغ همدو رد دور‎ ٩ در ر‎ Fs 
EES ۱ 4۹ ° 
۰ از توی فوچدهای حلوت بر دم‎ 
ص سے‎ 
et ادن دی صداش م در امک > محل س م‎ 


در د ھل خا ان دك طاق نصرت E‏ 


ی سیه 
بودند . 

وقتی که ما نزددك طاق نصرت رسیدم»وز يك‌شروع 
به نواختن مارش کرد ۰ دهل زن موزبك ماشااله عجب 
زورو بازونی داشت تخماقش که‌اً مد بائین و به دهلم‌خورد 
خون نوی ر گهای آدم :جوش ما مد . جه فاده که بدستم 
دستیند بود و نمیتونستم تکان بخورم . 

ر سیم آدن‌موز دث ور م وچراغا نی بخاطر چیه 


مشواز من کد نامدن ۱ وفتی مور رك مارش را شروع کرد 


دو تا زا ندارم‌ها نتونستند خودشانرا کنترل کنند داخل‌صف 
رزه شد ند هرا هم با خودشان بردند توصف ! 
من از خجالتم کمی عقب ماندم یکنفر از پشت سر 
داد کشید : «نظام کرت حلوی ما دسته ورزشکاران رزه 
میرفتند هرعده‌ای رد میشد » تماشاچیان براش کف میزدند . 
« هر چی بادا باد » از این بدتر که نمیشه » حالا که 
اهل بورسا میخوان هنو بشناسن دا ر آوووشان د س 
وقتی‌راه نجاتی نیس بايد سنگ تمام کار بکذازة .« 
حالت رژه رفتن گرفتم و با آهنگ موزيك وسط 
زا ندارم‌هاراه افتادم*دهل‌می‌گفت: گروم... گروم... گرم...» 
۳ هم دا میزدیم « راپ ... راپ ... راپ ... » متوجه 
انم ها e‏ فان باس ارت میم که ا نان 
از فتح استا نبول بر گشتم ۱ 
از توی پیاده رو صدای چند نفر بگوشم خورد : 
دداره ماد.» 


متیر 
وی نو ب مار سیدو حلوی<ا تاد ی ی معت ا 


<رارتز بادی شر وع به کف زدن گرد. 
بعضی‌ها هم چنان‌با صدای بلند بخند دد ند که‌صدای 
موز ىك توش کک همشد .. 
از محوطه رژه رد شدیم » پاهام از خستکی داشت 
یی بای | 
از ميان مپره پشتم عرق سرازیر بود . 
تک از ژاندارم‌ها كفت : 
خوب رد شد بم‌ها ؟ 
در می‌هم اشاره کرد : 
آره :.. خیلی عشقی رژه رفتیم ! 
بعدها فم‌مىدمآن روز فرار بود a‏ از شخصیت‌های 
بزرگی از آنگارا به پورسا پاد . 
چه فرق میکنه اشان بعلت مشغله ز یاد نتوانستند 
تشر یف بیاورند بجایش پنده بیکار از استانبول آمدم ووارد 
شدن من به بورسا توأم با بك شن بز رگ و سرور وشادی 


عمو می ود ۱ 


ا بود دیل 


۳ ۱ ِ 9 ا ۳ ۱ ۰ ۰ 
ر .۵ قر ار داه ژاندارمری e‏ 3ر ھا بده مود 
کے ہے 
5 ۳ ‌ ۳ ۰ ۳ ۰ ۱ 
دسخران ھم نمتوا مە uu‏ هر | حو دل تسیر ام ! وقتی کو تیار م 
رل سے ی ۲ تب 
را دد اشتم رهن دمی راجت شدم . 2 آین‌دسنند راهم 
1 ۳ ٍ کک 


سر 


۳ ی “aj,‏ أ ۳۹ 
نوی اتو بوس نه داشتیم میا مد دم روی مهای دسم 


۱ 1 / ی ۳۹ ۰ ۹ 
ەن چ ر ا ند دون ۰ :۵ :ا نف ارم ها دهم ۶ #۶ ثر وخړا سمدم 
1 کے 
۱ وك حلیه ا E‏ ت ی صا اف درا بحا a‏ له نز س 


د و ۱ 


در نے ۹ رد ر راندارم‌ها ؟ EC‏ « در 


ےا مو اش :اشن 
فرار نکنه توا کارت و ر دن حما یت ها ی تاز "۳ e‏ 
شددام ! 
سی 5 


a 3 ۰ 2 0 ‌ ۱‏ 
ی احازه نمداون ر ۹ صر ر 2 ۳۹ ر تن اخجتاستا ۳( 


به توالت بروم .۰۰ هرا آمداختندتوی مك اطاق و ژاندارم‌ها 
نستند رو بروم» ازقهوه‌خا نه‌ای که‌پهلوی‌قر ار گاه ژا ندارمری 
ا دای راو مایت ناف هک شا رانو مر 
میشد. نشستم يك‌گوشه‌ای وبفکر فرو رفتم : « ای‌روز گار.. 
ای سر نوشت . . تو چقدر مرموزی.» 

اگر اجازه میداد ند اقلا بك سری‌به توالت بزنم . 
خیلی خوب بود . 

... فرمانده نزويك عصر آمد » تا چشمم به‌اوافتاد » 
هثل ابشکه رف آب‌سردی روی سرم ر بختند » رفیق‌قدیمی 
خودم «بپجت هوه“ بود. 

خاطرات روزهای تحصیلی جلو چشمم رژه رفتند » 
بك معلم جغرافی‌داشتيم که بچه‌هارا خبلی اذیت مبکرد ... 
یکروز همین بپجت را صدا کرد پای تخته نقشه‌ی‌اروپاروی 
دنوار آویزان بود معلم بهش كفت : 

سرحدات اروپا را شرح بده. 

بپجت جواب داد : 

- درطرف راستش | لنلان .. در طرف چپ برباست 


۳۴ خاطر ات يك تیعیدی 


قسمت بالاش انگلستان و پائین هم دربا قرار داره . 
e‏ 
اقات ازکجا طلوع میکنه و کجا غروب میکنه؟ 
بپجت از پنجره به بیرون نگاه کردوجواب‌داد: 
- ازروی حیدرپاشا طلوع میکنه» وروی ماتباغروب 
هسکنه 


معلم گفت: 
- پنویس آب . 
حت روی اجه نوشت «آتب». 
معلم عصبانی قو ور 
- احمق منظورم فرمولاب. 
دمحت مئل خری که توی ۷ باشد » وارفت 
معلم خودش کے را ۳ نوشت «۲]2» و گفت بخوان 
به‌بینم چی ميشه » بپجت نتونست بخونه › معلم فرمول را 
ساده‌تر نوشت «00]3]]» گفت حالا بخوان ... 

برحت خواند «هوه» از آن روز عك اسمش ما ند 


هجت هوه . 


وفتی«برحت هوه)را د ددم خنده‌ام گر وت ؛ ر فم بطر ف 
او و دستهام را که توی دستیند بود » بطرفش دراز کردم.. 

اما اومثل اینکه اصللا مرا نمی‌شناسد روشو بطرف 
ژاندارم‌ها کرد و پرسد : 

این که ؟ 

- تىعىدی ده .. از استانہول آوردیم 1 

پرونده‌ام را گرفت برك رورا امضاء کرد بپشون 
داد.. ومرخصشان کرد. 

توی د لم کفتم : «وفتی اونا بر دب هیده و بهم 
کیرات مسکنه» آسا بازست مخصوصی که انگار با من ددر 
کشتگی داره مأمو ری‌را صدا کرد ودستور داد خیلی‌مواظب 
من باشن میادا فرار کنم !! بعد هم "هسته به مأمور گفت؛ 
« این خلی خطرناكها غفلت نکنین. » 

... سالپا بعد که وضع من خوب شده بود و خیلی‌ها 
دلشون میخواست با من افا و مور وي اسا تول 


هممن بیحت را د ددم ۰۰ اون روز مرا فوری شناخت ! | وه 


os‏ ام و و و مه ام وم و و و ها و و و و و و و ام و و ها هم و و و ما و و تا و و و ها اد وم ام و ما و و ام و و و و ام ما و و و و و وا ماو ماو وا ماو و ماو ماه فا 


حاو دست انداخت گردنم ماچم 3 ,اما من با زستی که 
از ادمی مثل من خبلی عجیب بود زدمش کنارو گفتم : «شما 
کی هست‌د!! .من‌شمارا نمی‌شنأسم ۱» 

خدایا بکرمت شکر .. تو چقدر بزرگی و ما ادم‌ها 

... فردا صبح مرا با برو نده‌ام بردند به شهر بانی .۰ 
افس‌مسنی که برونده‌ام را تحویل کر فت مثل اشود که‌مرا 
ما و کی ا ای او با کت 
هسحر ه آمیزی گفت ۱ 

مرتسکه ۰ ونه آدم قحطه که و مبخواهی‌مملکت 
را نجات بدی؟ 

کفتم : 

- قربان بنده همچه ادعائی ندارم . 

از مان دنحره ممه | تار لد را نشان داد و گفت: 

و اھ رت را تجات مداد نو کیا 


دودی 11% 


" عزیز سین ۳۷ 


کجا بودین؟ 


هر جسز ی اندازه داره 


برای این که بدانید افسر پلیس چرا با من تند 
حرف زد . لازده کی وضم‌خودم‌را براتون تعر دف کنم... 
شلو اری که دام نود از گدادی شافد شلوار های » ری“ را 
واشت 

مك را لتو گاباردین دو شمده دودم که دامنش رهن را 
حارو ھی کر . سر ها شوه و گردانده دودم» بیرأهنم 
که ىك رور سید دو ده از چر ك و کنافت قپوه‌ای رد گ‌شده 
نود . موهای سرم را هم از ده تراشده نودن . هرچی باشه 
از مجلس حشن که نمیا هدم ۱ سرو وصح ىك زندانی هم که 
بهتر از این نميشه . 


مرا فرستادند. پیش باز بر س . .. بازیرس بر سید: 


پ۰پ۰«سبپبپبسبسبپببب>«><><«+«حچأپأچأپ(چضپىأحأىأچى«أ«ى«أ«أى«ح«چ(«ح«(<«<( ( ( ( ۱ ۱ ۱ آآآآآچپچسب«+«حسبسب۰۲سس«سصثبثٍِِِ« 


- هروئین فروشی؟ 

اند 

- دردی؟ 

خىر. 

از این که هیچکدام از آیق جرم‌ها را نکرده بودم . 
باز پرس عصبانی شد و فر باد کرد : 

سس چه زهر ماری هستی؟ 

هرچی خواستم بگہ «نو سنده‌ام» روم نشد ... اصلا 
قیافه‌ی نو سنده نداشتم. 

- تویرونده‌ام نوشته ؟ 

بازبرس‌نگاهی سرسری به برونده‌ام انداخت و صدای 
مخصوصی از دهنش خارج شد : 

- پف... مرتبکه پتوچه مربوطه که باینکارها دخالت 
میکنی ؟ 


۰ ۳ خاطرات رگ ىدى 


باز پرس به مأموری که جاو در ابستاده بود گفت: 

- بنداز شش تو او ۱ 

دستبندم را باز کرد ند و فرستادنم اون تو ... چه 
اه بر 5اه والاغ را او نحا می‌انداختن › انجمن 
ما مت حوأنات حق واشت ای کف : 

ار توی کوله‌بارم کنابی در آوردم وو بخواندن 
کردم .. از بیرون صدای پچ‌ویج بگوشم خورد که چادنفر 
نجوا مسکردن : 

- سواد داره ! 

کتاب مہخو نه ! 

_ معلومه از اوناس! 

چند دققه بعد دز" بازشد . منو دوباره بردند بیش 
اوی کار دش سک ارس رکه توش زا وا 
فوت کرد و بعد همینطور که بمن. تسده بو زاس ؟ 

- از جهھ ملتی هسنی؟ 
۲ _ ترلدهستم. 


عز بز اسان ۳۱ 


د ماو ام و همم و و و موم و وا و هو و هو و هو هو و 


ر كهای خودمان ؟ 
_ از ترك های خودمان . 
. چه کاره‌ای ؟ 
- نو سنده‌ام . 
سکوت ae‏ اطاق را بر کرد ... بعد باز برس 
9 
- تمعندی‌هستی ؟ 
۹( 
خب کیا مىخواى بری ؟ حائی داری بری؟ 
- خير توهال میمونم. 
- هر شب بابد بیائی توی‌کلانتری‌دفتررا امضاء کنی 
با بك مأمور برو هتلی را که میخواهی‌بمونی بپش نشون‌بده . 
ازابنکه‌اهضای‌منه,‌قیمت‌پیدا کرده‌خیلی خوشحال‌شدم! 
۰ از کلانتری آمدیم ببرون .. توی خبا بان کوله بارم را 
گذاشتم زمیں خیلی دلم میخواست کش واکش کنم ۰ آخه 
مدت زبادی بود دستهام توی‌دستیند خشك شدمواستخوانپای 
مہ ام بيكك حالت مانده بود. 


مسابقه دو !!! 


کرابه هتل دو لره و نیم بود ۲۵ لبره‌ای که توی‌جییم 
داشتم برای بکپفته کفابت مبکرد . 

شبی بك ليره هم میبابست برای بخاری اضافه بدم. 
مجبور بودم خیلی درخرجم صرفه‌جوئی کنم . 

دو روز بود هیچی نخورده بودم.. پیش خودم میگنتم 
گرسنه ماندن ها توی کوچه خواببدن ! | گر كشب 
کرایه‌ام را نمی‌پرداختم صاحب هتل از در بیرونم.میکرد. 

[ نو قت با وجلو‌یآزادی راتماشاکن. سک نخندیدن 
دست خودا ومه؟'' باصدای بلند شرو ع بخندبدن کردم... 
آدم | گر در همچه مواقعی نخنده پس کی بخنده !؟! 

خیلی دلم میخواست بك چائی بخورم ! ولی دیدم 
| کر بجای چای‌نون بخورم بپتره»درسته چای کرمم هیکنه.. 


ولی نون سیرم میکنه !۱ 

برف دونه دونه واشت مما مد. از هتل مدم مرون‌توی 
راه‌باخودم مرکشتم :«الانيك | شنائیراەىدیدمچقدرخوب بود» 
بصورتعا بر ین ت فک واا نپا تندتلد راء میرفتن.۰ هر 
کسی تو فکر خودش بود نمیدانم هیچ براتون پیش امخه! 
بعضی وفت«۱ آدم چیزی را که تو داش خیال میکنه سرش ` 
میاد » منم «مینطور که بدنبال آشنا میگشتم یکدفعه با 
«شاه ز دد؛ دوست دوران مدرسه‌ام رو برو نشدم !؟! 

تکدفیه چشم ما بهم افتاد 5 «شاه زید» مثل اینکه 
کسی از پشت سر صداش کردتقب گرد کاملی کرد و بسرعت 
راه افتاد . 

منم مثل پلنگی که شکارش ازدستش بگریزد یکپو 
انا کد فن ورای کر کار ر رین وم که 
از دستم در بره از عقب صدا کردم «شاز بد» اما او جوابی 
نداد و قدمپاش را تندتر کرد ... منم تند کردم... 

روی زمین دو وجب‌برف آمده بود و راه رفتن مشکل 


بود .. او از جلو و من ازعقب توی پیاده رو مسابقه دو 


۳۴ خاطرات يك تبعیدی 


گذاشته :وديم . 

میرفتیم توی‌برف ودر می‌آمدیم .. و لی‌غیر ممکن بود 
بش برسم ! هر دفعه صدامو پلندتر میکردم و داد میزدم » 
« شامزی- شاه زی با توأم.» 

«شاءز دد» بچید وی بك کو چه‌ی خلو ت منم دشت 
سرش‌توی کوچه‌پیچیدم»اوشروعبه دوبدن کرد ممع‌دو بدم ۰: 

«ذخر برش نمبرسدم... نوی ادن غر بت ۱ مك شنا 
ددا کرده بودم » اينم داشت در مسرفت ! » تا آخر کوجه 
مسابقه را ادامه دادیم ۱ خدائی دود که داش لبز خورد و 
وسط پرفما ولو شد .. منم افتادم بپلوش . 

دیگه حال ند شدن نداشتم . همننچور که روی 
برفپا افتاده بودم ءك‌نگاهی بیش کردم » «شازید» فوری‌بلند 
شد وراه افتاد . 

تم 

ب شرف واستا کارت دارم . 

اما او اعتنای سگ هم بپم نکر ... ورفت۱!۱ 


گفتم : 


- برو دعا کن شکمم کاو ال شک وت 

از روی برفپا بلند شدم .. تلوتلو خوران بر گشتم 
توی خیابان ۰. رفتم‌توی یك‌فروه‌خانه دك چائی گرم‌بخورم.. 
دست کردم جیبم پول چائی را بدم ددم فقط دو فروش پول 


توجییم ما نده بقمه‌اش ر بحنه نون نوی کوچه 9 


موقعت‌های حساس... 


منشی هتل صدام کرد: 

- بیزحمت تشر یف بیارین دفتر . 

#هوری > دم ريت ؛ لا ید مسخواد کرابه دورور 
هو ووا ا رووا و ا 

جاره ای نبود رفتم به ینم مذشی چه فرماشی داره! 

در حالنکه کاغذی بطرفم دراز مسکرد گفت: 

- بك امانتی براتون رسده . 

- چی که" ی ؟ امانتی رسبده ؟ 

- پول براتون آومده . 

- ول ؟!ابرای من کی پول مغرسته ؟ من کسی را 
ندارم !۱1 


فض رااز دست منشی فایندم ودو ددم دستخانه ! 


نوراه همش بفکر فرستنده پول بودم . 

| خودم میگفتم: 

داگر بدرم فرستاده باشه » بايد زمین دهن وا کند و 
برم تو !»من تا بحال برای بدرومادرم جز زحمت‌و ناراحتی 
هیچ فا دده‌ای نداشتم 2 

از خونه وزنم بهتره چیزی نگم ! 

تصمیم گرفتم | گر پول را پدرم با خا نمم فرستاده‌باشند 
پس بدهم وبگم وضعم خوبه! 

«نکنه دنا عوصض شده یکی از بده‌کارهام دلش رحم 
a‏ برام بول فرستاده» 

هیچ ناشر و کتابفروشی نبود که بمن بدهکار 
نباشد . 

با انکه بشترشان از طرف من استفاده‌های زیادی 
بردن و از راه فروش و انتشار کنابپای من دارتما نهای‌چند 
طبقه ساخته بودن نمیدانم چرا زورشون میامد حسق مرا 
بدن ! 


اکرحقمرا میدادناینچپار ماه‌تبعیدی بخوبیز ندکیم 


|۱۱ 


قض را دمن دی ستخا نه دادم 
- پول آمده ! 
ما خ اڭ نگاهی به کاغذ کرد و با لحن سردی 


a‏ ادندار ین » يول نس يكيا کت. در دك ازان 
رو ڊرو بگیرین 

با کت را گرفتم » توش سه تا کتاب بودخدا بدر شو 
بیامرزه» یکی از رفقام فرستاده بود» تا اون روز نيدو ستم 
" نقدر ی کناب علافه دارم ۰ 

کتابړا را کلمه به کلمه خواندم بعد بفکرم رسید که 
بفروشمشان و با پولشان لااقل يك وعده غذای گرم بخورم. 

توی بورسا کتابخانه بزر گی بود . هر کتابی منتشر 
میکردم براش میفرستادم » تا بحال یف یو وا ند ده بودیم 
بش خودم گفتم : «پرم سه‌تا کتاب‌راباو بفروشم » مدتی‌دشت 
ورین ایستادم و به کتابها نگاه کردم . هر کاری میکردم 
نمیتوانستم داخل بشم. 


جلوی مغازه شرو ع بعدم زدن کر دم . 

رفتم و آمدم 7 رفتم ۰ آمدم.. از بنحره توی‌مغازه 
را دبدزدم.مدتی کتا بپای‌پشت ویترین را تماشا کردم .دوباره 
رفتم پائیں . بر گشتم بالا. میتر سبدم‌صاحب مغازه تا چشمش 
بمن بیفته بفپمه گرسنه‌ام! 

اما چاره چبه ؟!! حای خحالت و ناراحتی نمانده 
بود ؛ 

«بگذار يمه ۰ دروغ که تمس ۰۰ همهم که بفپمند 
گرسنه‌ام و بی ډولم چه عیب داره ؟» 

بخودم جسارت مبدادم . میرفتم جلو. 

ولی تا میرسیدم جلوی در مغازه کتاب فروشی » تمام 
جسار تم از بین میرفت و بسرعت از جلوی مغازه ردمی‌شدم» 
دو باره‌بخودم جسارت میدادم و برمیگشتم !.بخودم گفتم: 

« نمی‌خواهی که گدائی کنی # سر بنیآ دم همه چیز 
میاد. کتاب فروختن که‌عیب نیست»عجب | دم بیعر ضه‌ای‌هستی‌ها» 
پروجلو .. ۲ 


قمت کتابپا ۶ لره اس . . هرچی باشد دو ليره که 


۴۰ خاطرات بك تبعره‌ی 


میده. دو لیره کمپولی‌نیس. میتونی بك شکم سیر نون ؛ کمی 
ماست ِ دو تا چائی گرم «حوری 4 ! 
حمله میکردم برم تو » اما بازم پام پیش نمیرفت » 
ا گر یامو تارج تو » بقبه‌اش اسو 
«بروتو .. دولیره کم‌پولی نیس . پات پشتاب لوییا 
پخته ميشه . ماله برو ** زود باش » 
داشت شب همشد .. از بسکه بالا وپاشن رنه بودم » 
پاهام درد گرفته‌بود » چەجوری‌رفتم توی «غازه کتاب‌فر وشی 
گفتی ا .گر یك سنگ ی بگرد تم ھی شم او 
خودم را بدر با می| نداخدم از این راجت تر برد . 
داخل مغازه بر مشتری بود ۰ صاحب دکان داشت ‏ با 
مکی از مشتری‌ها صحبت مسکرد» ولا چی‌می گفتن» نمیدو ‏ 
فک وار شنم فرع که فام ها موی مت ای خرف 
هی‌زد : 
و ا و آوردن ل مشکله . اه 
رود شدن لے آسوند! 


۳ بهر وش سر سو بعلامت صد ری تکان داد ۱ 


عر يز سیر اش 


- درسته .. یك برودی تادوهزارلیره پول جمع کند 
بدرش در میاد .. اما بعد از اون دوسه ساله میلیو ترهنشه. 

ر و ال و و ا فاخت دان حت 
کنم .. کتابہا توی دستم بود» وداشتم با آنها بازی میکردم 
اما مغازه خالی نمی‌شد . یکی مبرفت ببرون .. دو تا 
هماً مدتو . 

پیش خودم کفتم: « چه عیب داره خودم را بصاحب 
هغازه معرفی کنم ؟ نکنه بهم اصلامحل نگذاره  !‏ این 
مطالب جورواجور که روزنامه‌ها در باره‌ام نوشتن بعید هم 
نیس از شنیدن اسم من وحشت کنه !» 

بالاخره با کتاب فروش خلوت کردم ۰۰ جوان‌بلند 
قدی بود با قافه‌ای جدی روو بمن کرد و گفت : 

- بفرمائین امری داشتن ! 

و 

جنا بعالی اقای فر ند هستند؟ 

E 


خودمو هعرفی کردم ۰ برقی توی چشمهارش درخشید 


۴۲ خاطرات يك تبعیدی 


مثل کسی که عز یز تر ین‌فاه‌مل ودوستش‌را دیده باشه خنده‌ای 
پر از خوشحالی روی صورنش و لوشد : 

- به‌به ديدم قیافه تون آشناس ! خوش آمدین ۰۰ 
لابد اومدین از آب گرم شہرما استفاده کنس ؟ حالا که 
موقعش نیس! 

کم 

تجمر ۰ 

- لابدا مدید کوهنوردی خبلی بموقع‌اس ۰!ادر کدام 
هتل هستین ؟ * لابد ( اييك رالاس ) هستین؟ 

خندیدم ...۰ خنده برترین ماسکی است که جلوی 
خحالت را ار ۱۱1 

فرید پيكث پرسید : 

- از شهرما خوشتون اومده ٩‏ فشنگه ؟ نس ؟ 

نمیدو نستم چی‌جوابشو بدم. بی‌اختار گفتم: 

دیله 


از ینکه‌شهر شون رو پسندیده بودم خیلی خوث ی آومد و 


- انشاءاله بپتون خوش مبگنره ۰ 
۰ انشاعاله ! 

زیاد که نسمونند؟ 

چپار ماه و ده روز!!! 

پارو منظورم را نفپمید ولی معلوم بود که آزاین کلمه 
«ده رور» تعجب کرده درسند : 

- فر مودید چپار ماه و ده روز؟ 

- بعله "آخه تبعيدي یم جرمم اینقدره | 

بی‌اختدار صدای مخصوصی از دهنش درآمد: 

- 1ه » نورج » نورج » ور ج ! 

سه تا کتابی را که دستم‌بود روی میزش گذاشتم» 
صاحب مغازه شرو ع کرد بورق‌زدن کتاب‌ها » یکی راخیلی 
دقت کرد . گفت: 

۔ من خیلی وقته دنبال این کناب می‌کشتم اجازه 
میدید انو بخونم ؟ دوسه روز دیگه بیتون میدم 

دوتای دیگه را برداشتم و گفتم / 


- باشه . 


بنظر شما غیر از این کلمه چیزی دیگه : میتوضتم 
یک 

صاحب مغازه آدرس تلم را پرسید » روم نمی‌شد 
محل اقّامتم را بگم ؛ هه ها سا 
ارزانقیمت بود » با خجالت اسم عتل‌را گفتم و خدا حافظی 
کردم : 

د خدا حافظ » 

- خوش آمدید " بازهم تشریف بیارین‌اینجا ! 

بر گشتم بپتل " توی سالں هتل با نقاشی که برای 
تهیه تابلو های نقاشی به بورسا آمده بود برخوردم تا منودید 
گفت : 

اوه استاد چطوری ؟ 


- متشکرم 


تت مطلی که در باره‌ات نوی روز نامه‌ها نو شنف ده 
دىدی ؟ 
ے به 


نقاش‌روز نامه‌ای‌را بطرفم دراز کرد ۰ گرفتم و رفتم‌توی 


اطاقم بك زوزنامه دوورقی بود که در بورسا در هبامد! 

در صفحه اولش خبر تىعىدى مرا به بورسا درج کرده 
بود » اکر بازم خبر ساره زا نوشته بود * عب نداشت » در 
روی زمین فحشی نبود که نوسنده بی‌انصاف نثار من‌نکرده 
باشه ! انگار در دنا هیچکس بدتر ورذل‌تر .از من نست. 
مخشوصاً در آخرش چیزی نوشته بود که نتونستم خودم را 
کنترل کنم و بی‌اختبار بخنده افتادم: 

«در بورسا هم‌از کارهای زشنتش دست‌بر نداشته. بولپای 
مخفی شوت و.» همینطور که داشتم به‌قپقپه 
مبخندیدم در اطاقم زده شى . از شدت خنده نمیتونستم 
جوب بدم. 

بلند شدم در را باز کردم ۰ 
پسکه خندیده بودم چشمهام آب افتاده بود بك جوان آمد. 
تو» جلوی‌در تعظیم غرائی کرد. میخواست دستم را ببوسد ! 
از دو ستداران من بود تمام آثارم را خوانده بود آدرسم 
را از کتابفروش گرفته بود . در بورسا يك روژنامه هفتگی 
منتشر میکرد وقتی اسم روزنامه‌اش را گفت مثل اینبود که 


۴۶ خاطرات يك تبعیدی 


گلوله تو مغزم خالی کردند : 

آقا صاحب امتیاز همون نشریه‌ای بودکه بمن اظهار 
لطف کرده ! و انمد فحش بهم داده‌بود . 

روز امه‌اش را که روی میز بود"نشونش دادم و گفتم: 
داننه !» 

رنگش سرخ شد و خجلت زده جواب‌داد : 

- معذرت میخوام ! البته‌شما علتش رامیدانید .وضم 
ایجاب میکرد اينارو بنوسم. 

معلومه دیگه » خودتون میدونید مسوقعیت چقدر 
ان 

بقدری ناراحت شد که مجبور شدم دلدار ش بدم » 
کم 

- تاراحت نشین : وقتی کسی نتونست خودش را با 
محیط جور کند باید محیط را برای او درست کرد . 
درموقع‌رفتن‌مقداری پول از کیش در اورد و گفت: 

فابل شما را نداره. 

باخجالت گذاشت کنار تختخوا بم. دوداز کله‌ام بلندشد 


۱ 


و 

بت تمنگه : 

اواصرار کرد و من اصرار کردم . بالاخره پول را 
گذاشت و رفت» اگر این نوشته‌ها حقیقت نداشت و رمان‌بود 
مینوشتم : «قهران پول را پاره کرد ! و زد بصورت طرفش 
بك تف بزرگ هم انداخت روی زمین ۲:مدهم ده پانزده تا 
جمله‌های قلمبه سلمبه تحویل اجتماع میدادم . 

اما من اینکار را نکردم ؛ بعد از رفتن او فوراً بلند 
شدم نیکاکردم به‌بینم چقدره . 

ا 

اولین کارم این بود که دستور بدم بخاری اطاق را 


روشن کنن !!! 


هروقت بماد وضع ناجور اون روزهامی‌افتماز حنده چشمرام 
آب می‌افتد . 

زەن خوردن انسان :رای تماشاچی‌ها بك حادثه 
خندهآ ورهءازهر کد اسراو اده هم حه که دلقك‌های 
سيرك › هی می‌آفتن » هی بلند میشن . هرچقدر شخص | دم 
بزرگی باشه افتاد نش خنده‌دار تره 

وقنی ما شاهد افتادن کسی‌هستیم» میجند یم وردمیشیم 
هیر دم» عافل از اسکه‌با بائی که افتّأ ده در جه حالبه و جه 
رحری مسکشه ۳ 


من خودم چون در زند گی زياد زمین خوردم هرگز 


به افتادن دنگران نمی‌خندم و همشدهم دلم براژون‌مسوزه 


و 
عکس‌وقتی خودم می‌افتم از بسکه‌میخندم نمیتونم از جام بلند بشم 
۱ ۱ ۱ ف اطاقم که ازعقب‌تند 
گفت : 

آمد بالا بپلوی من که رسید 
هيه تا با 
همون نقاش معروف بود که برای تيه تا باو 
ا 
ره بو رسا آمده گفتم ۳ 
ا 
همکنه تشر نف بار بد 
۱ 0 : » خستبگی و 
د مگه ميشه تشر یف تمرم E‏ 
a‏ ف مکنه . تل کون بلکه . 
د شاید يك چائی گرم تعارفم کنه . ؛ 
ذا يذه .€ 5 5 
عل ۰ ۰ e‏ 
۱ ۳۳9 . بخاریش گروگر دا : 1 
0 توی خاك میخوابه و ؛ 
تا گرما را ديدم » مثل مرغی که توی رب 
شوتکون میده از نوك پا تا موی سرم ؛ ٠‏ 
n‏ تابلوی نقاشی رنگ و روغنی » و 
توی‌اطاق چند تا تا بلوی 


۵۰ خاطرات يك تبعیدی 


اه او و ام و ماو و و وا هام ها ماو و ما و هد و و ام مه و و ما و مه و ها او و ها او و و مه ماو ام و و ام ام ون ما ما و و و و و و وا و و وا و ها و و دا وا او و و و و و و 


مقدار زبادی وف و فلم مو و «وم نقاشی 9 چپار چوب‌های 
۳4 ی د دده #مشد ۰ 
بارو گفت 
- من نقاشم» ومیدو نمك نفر همر هند برای تیمها تارش 
جعدر را وک دج بکشد بپمین‌جرت است که‌حققتا بشما ار ادت 
وت 
ذشستم‌روی‌صندنی. نقاش با علاقه‌ومپر بانی‌خاصی گفت : 
راحت هستند !۲ 
و ی چه جوابی بپش بدم گفتم : 
i‏ تن ۹ 
-دورازحجون شما حورنه مر هم ! 
لوان بزرگیعرق ریخت وگفت : 
استاد » أبن برای سرماخورد کی خیلی خوبه ! 
وا E‏ ی 
لوان پر از عرق را درفتم گذاشتم رومیز با این 
ی 1 ۴ یور ا4ے 
شدم کا ا عری که بسبله ۰ | در دمہاھےہ وہ 8 رگن کرچك 
هیر درم تعار ف ت ون م‌حوردم . کاش یك مزه‌ای» ری 


1 


نقاش بکریز از نوشته‌ها ی من تعر یف‌میکردمیگفت: 
«تمام آثار شما روخوندم . من از انسان‌های مبارز خیلی 
خوشم میاد » 

راست مبگفت» نه تنها او بلکه بشتر مردم کشور ما 
از ادمپای مرارز خوششون ماد . هدو نید چرا ؟ چون در 
ممل کن ما اوا ری کور ول اغد شاور که ناف 
حاها وك انسان را با يك کاو یجنگ می‌اندازن و برای 
خرید بلیط تماشای گاوبازیسرودست‌میشکنن در اینجا هم 
مردم از تماشای مرارزه آدم‌ها" لذت میرن » 

تماشا چیان مسا بقه‌گاو بازی ظاهراً دلشون مبخوادگاو 
زمین بخوره» برای قهرمان کاو باز دست مبزنن و تشوبقش 
سک ا ارا اي آ و مکو که اوو 
بیش‌ر عصبانی کن 
کت 

نقاش مبگفت 

«من از انسان‌های مبارز خدلی خوشم ماد »> پدرم هم 
بك انسان مبارژه بود!!» 


و و لی دوست ندار ند خودشون مبارزه 


۵۲ خاط رات يك تیعیدی 


مغزم کار نمی کرد از شدت گرسنگی واد شتم درك و 
احساساتم را از دست میدادم e‏ الوا“ در ل لقمه نون‌خشث 
و خالی‌هم اود شکمم سدر مشک عقلم سرم‌مباً مد و همه‌مندم 
چکار دا وك بکنم. ۰ 
یون ددم و خورددم» از معده امشعله‌ای دلند‌شد هما نطور 
که‌نقاش ا من صصت مکرد» وی حجملاتش حك بار کلمه 
(شخحصت» را تکرار کرد» معلوم همشد او خملی به این کلمد 
«شخصت» علافه دار دهبگفت 

۳ بجور دم ساامتی انسان‌های ۳ شخصیت‎ E 

خوردم . .دقعه دوم گفت: 

-انسان باید شخصت داشته باشه! چرا نمیخور بد ..؟ 
لیوان روبلند کن 

لموان سوم را هم انداختیم با لا ...مزه‌ای هم در دن 
۰ هرا م |= ۱ 8 وه 3 ۰ ۱ ۲ ت 
نبود.. نفاص باسی بجای‌مره«سحصت ؟ تحور ر من‌هندادومی(عت : 

نت شخصت اساس زند گی انسانه » آدم دأ مد شخصت 


واه باشه ۰ 


نمیدانم چند تا لبوان خوردیم.. بزحمت بارم مناد که 
استادوستم راگرفت و برد جلوی‌اطاقم 9 

از سکه حالم خراب بود نگذاشتم بیاد تواطاق حلوی 
در خداحافظی کردیم ... 
بمحض! که رفم توی‌اطاق افنادم روی تخت وحا لم خر آب شد. .. 

خیال میکردم این نقاش‌باشخصیتلااقل دوتا نخودچی 
دمن‌هسده .۰. عرق خالی او بقدری حالم را بهم زد که چبزی 
نما نده بودخاطراتم نیمه تمام بمو نه وشما از لذت‌مطا لعه‌حوادث 


شمر نن ھک e‏ ۳ مشمد ! ۰ 


داستان گمنام e6‏ 


نقاش باشی از دامنم دست‌ور نمىداشت .. من ازش 
جو نمیا مدولی‌چون دوسه‌روز دیگه اینجا بود ومیخواست 
۱ آنکارا صلاح نممدیدم بر نجونمش . 

میگفت:«وقتی بر گردم به آنکارا هر ماه پنجاه لیره 
برات میفرستم.من از اشخاص باشخصیت خیلی خوشم مياد . 
بمحض اینکه برسم آنکارا اولین کارم اینه که تلگرافی 
برات‌پول بفرستم...حدافل پنجاه‌لیره میفرستم. شایدم‌صدلبره 


بلکم بیشتر .» 


بها نکارا کردا کھت ۱ « گر همو نسم ك دو لی ودا 
کنم و حودم را ره آ کارا در سا ۳ دک کار تمام و و 


هر گز ی دول نه‌عمو تی ۱ را دست دو شضه ات و حجدحوا له 


عر هر سین ۵۵ 


میکنم | هرماه‌صد لیره.. صدوینجاه لبره .. بلکم دو «ست لىره 
مبفرستم .. چطور ميشه ؟ من به انسان‌های صاحب شخصت 
خملی علافه دارم!!۱» 

.. من باين کلك‌ها کاملا وارد بودم » این‌جورپشت 
هما ندازی‌«ا؛شاعکار کلاه بر دارهاس» پشت‌سر هم وعده‌میدن.. 
بی‌انصافافه ۱... بیرحمانه ! وعده‌میدن!.. انو میدو نستم که 
نعضی از اما بقدری خرب صحبت مسکنن بقدری ماهر انه 
دروغ مسکن که شبطون زا ئ 1 سزنن ! اما هر دز باور 
نمیکردم بگروز حودم بمد. از آسپمه ز برو روشدن‌ها. بعد از 
انمه زندان رفتن‌ها گول بخورم » هن دوره دانشگاه این 
کلك بازی‌هارا در زندان گذر! نده :ورم وبول بچه‌ها كرك 
باران دیده بودم . با انحال چنان رودستی از این جناب 
نقاش باشی خوردم که از خودم گذشته تا حصفت نسل بعد هم 
نوه‌هام دردش را تراموش نخواهنه کرد . 

نةا ش بأسبی ررر داشت و عدم‌ها یسو چر شر مکرد» ورفم 
مىلغی را که هر داد ه .خواست برای هن بفرسّد اا 


رورا جطور ی د که ماهی چها ار صد لیر ٥‏ دفر سم ؟! 


۵۶ خاطرات يك تبعیدی 


پول‌هارو با فرعش بهم پس‌هیدی» 

من ظاهرا کوش میدادم و هثل اینکه واقعا پول برام 
فرستاده نگ به‌رنگگ هیشدم و خحالت میکشمدم. ولی توی 
دلم میگفتم: 

«بابا. من خودم ختمم»هنتهی نمیخوام سر کسی کلاه 
بگذارم» میخوای منو بطمع‌بندازی؟! نه‌بابا. ببخودیزحمت 
نکش . سر من‌کلاه نممره . خدا روز تو حاق وگ حوا له 
کنه!» 

اکه ميتو نستم‌صاف وووست کنده بهش بکم:«متشکرم. 
راضی به زحمت شما نیستم!» کار با ینجاها نهر سرد 

زبرچشمی‌نگاهی بصورتش کردم به‌پینمول میکنه با 
نه ۰ ديدم نحیر . ولکن ره 

طوری حرف میزد که آدم دجار وی رت 

وا اة تور وتا فن یراس :۱ 
a‏ نمءر سه و لی ده آدم همر سه 


وی دلم کقتم: 


«نکنه راست میکها! !« 

قسمت مشکل کار کلاهبردارها تا وقتی به . که‌همین 
شك در دل طرف ببدایشه . وقتی «شت» بنداشد » دیکه کار 
تمام وشکار برای ثله افتادن و کول خوردن آماده مشهد ۲ 

نقاش باشی نمیدانم از برق چشمم فیمید نمیدانم از 
قیافه ام ومد . که وعده‌هاشو چرب‌تر کرد : 

«بمر * خودت هرچی بدستم برسه برات میفرستم. توی 
غربتا که من دست تورو نگیرم» بس کی بگیرم؟! مطمش هستم 
تو آدم با شخصیتی هستی و پول هرا هر وقت هم‌کد باشه پس 
مسدی» 

داروندار من چرل ليره بود که همان روز صبح زنم 
از استا نبول فرستأه بود. توی دلم گفتم : ۱ 

«چطوره این پواوبپش‌بدم. بره | نکارا؟ بالاخره‌اینم 
آدمی به پیش خودش نگه نمیداره» هرچی هم‌بد باشه.لااقل 
دول خودهو مبفرسته! نه, بابا؛ احمق نشو ولش کن. میخواد 
کول بز نه ! ... 

میفرسته با با ...احمقمبگه‌تو آدمی‌هستی که‌بتونی كى 


۵۸ خاطرات يك تیمیدی 


و و ما موم وم و و و و وم موم وا واوات اه ما اد او ها ام ها و و ام وم وا ام وا او و و و و و و او او و و او وا و ما و و و و اه و 


دیگه كمك کنی ؟!» 

تو این فکرها بودم که نقاش باشی گفت : 

باشو بر دم 

کجابریم؟ 

بعد صسف‌می ! 

جلو درهتل بك درشگه ایستاده‌بود. نقاش‌باشی‌بازوی 
مراگرفت و کشید بالا. رفتیم بيك میخانه پائین‌شهر!. وضع 
من طوری بودکه اگر هر بطری مشروب را میدادن یك ليره 
راضی نمیشدم اینجور جاها پامو بگذارم. 

اما این عادت نو سنده‌های حوانه که دلشون مبخواد 
توی این سوراخ وسنبه‌هاسربکشن و از زند گی مردم اونجا. 
و زن‌ها و دخترهای فرب خورده‌ای که سا کن این محله‌های 
غم هستند «سوژه» تپمه کنن .» 

منم بااین هوس تسلیم شدم. شاید سوزه داستان‌تازه‌ای 
گیرم‌بیاد» وازش يك رمان برك بنویس و بقیمت خوبی بفروشم. 

توی‌میضا نه‌مشتری‌نبودسه تا گارسن زن گوشه میخانه 
د کز»کرده‌بودند.یکیشان از لغری عثل ییون میمونم . 


عریر نسین ۵۹ 


دوهی چاق وتبل‌وموپل‌بود» و آب ورنگش‌نشان‌میداد 
وا ها وشن ورک عا واه رها دور وتات 
وغد وور هی ات واه ورا رد اه 
او برون افاده بود . 
سومی از بس‌صورتش | بله داشت‌مثل خیابآن‌ه ی‌شهر 
پر از دست انداز بود. 
نقاش‌باشی بازوی مراگرفت کشیدطرف ,ك‌میزو کفت: 
-شین. دم عنیمته ! 
کم 
شما میخوای بنشینی خودت میدونی. و لی هنمبرم . 
صاحب میخانه که زن‌پیرو گنده‌ای بود بدون توجدبه 
نار احتی من گفت : 
_چه‌خبرته بچه‌ننه ! میترسی دیربری خونه ! 
قبل از اينکه من .اعتراضی بکنم در پظری‌های عرق 
را وا کرد و زن نی‌غلیونی ودامن جرسه‌ای هم دو سه‌تاظرف 
خوراك وسالاد روی میزچندن. 
من از دیدن غذاها تنم لرزید و بی‌اختار کمتم : 


این همه غذا بر ای کہه؟ 

زن نی‌غلیونی پپلویمن نشست و با لوندی واداواطوار 
مخصوصی‌جوا بداو 

سپس ماچی‌هستیم؟! نکنه از مپمون‌خوشتون نماد ؟! 

باین حرفش نمیشد جوایی داد. ببین قضیه را از کجا 
چسپیده بودا 

سست شدم» پیش خودم گفتم : 

«نقاش‌باشی که خبر نداره‌من‌پول گرفتم. ولابد میدو نه 
بك آدم تیعردی اس ویاسه! پس حتما بول‌مول داره!» 

زن نی غلو نی ساقی‌شد. استکان‌چپارم را که‌خوردیم نقاش 
باشی بازن دامن جرسه‌ای مشغول راز و نیازشد . منم شروع 
کردم از زن‌نی‌غلیونی بازجوئی کردن: 

«چطورشد این‌جا آمدی ؟ اهل کجائی ؟ پدرت کیه؟ 
مادرت کحاست؟» 

انگار زنك هم منتظر این سثوال بود . چشمپاش پر 
از اشك شد. استکان هردوی مارا پر کرد. استکان‌را برداشت» 
خودش را بطرفم کشید و استکان را حلو آورد: 


دانم بخور تا برات‌بگم» ۱ 

.مرن کام دائم دارم. در تمام سال یکپفته دماغ من باز 
نیست» و بوهارا كاملا حس نمیکنم. اما تا زن‌خودشو بمن 
چسباند » دماغ پدرسگم بازشد . 

مگه نشنیدی میگ «بدبختی رو بدبختی میاد» »۱ گر 
فکر حساب و پول میز نبود از جام بلند میشدم ودر میرفتم. 
اما دندان روجیگر گذاشتم وپیش خودم گفتم: 

«هرطور شده باید این سختی را تحمل کنمم . مسلماً 
شرح‌حال این‌دختره , جالبه.» 

نقاش باشی با زن دامن جرسه‌ای مشغول صحبت بود . 
ودختر لی‌غلیو فی برای‌من درد دل‌میکرد. و داستان‌ز ند گیشو 
می گفت . 

حساب چیزهائی که میخوردیم از دستمان خارج شد 
پود! 

وقتی‌صاحب ممخا نها مدو گفت ساعت نزد:ك دوازده‌امر 
وباید تعطیل کنیم تازه من‌متوجه بطری خالی‌های رومیزشد 


ومغزم تکان‌خورد. 


2 خاطرات يك تبعیدء. 


«ای داد بنداد» انشهمهه‌شروت راما چهوفت خورد یم؟» 

زن‌ها مثل کسانی که مامورتشان را انجام داده 
و دیگه کاری ندار ند فوری از حاشون بلند شدند ورفتنه 
صاحب میخانه بك صورتحساب پلند بالا ی گذاشت حلوی‌ما 
چپل وهفت لره بود . 

نقاش باشی دست کرد توی جسش. از اینکه کار داشت 
i‏ میگذشت خیلی خوشحال‌شدم" E‏ در آورد و 

شت جلوی منو گفت: 

-چهل ليره بگذار روش‌بده‌من برات پول‌تهیه میکنم. 

«وای . . بر بدرت لعنت مرد این چه کلکی بوددس 

ما دادی؛ "> 


-پو لم کجا بو ده؟ 


_خبر دارم امروز چپل‌لبره گرفتی 

میرم هتل بہت پس‌هیدم! 

چاره‌ای نود . 

رل روا کو یهلا وو که کر 


عز وز سین 7 


مرا بر بد ند یکی نبود بگه مرد< سابی تو تبعیدی هنتی با 
آمدی اینجا الو(طی :!۱ 

دام با ین‌خوش بود که داستان دختره رامی نو سم‌وهیچی 
نباشه‌شصت هفتاد لیره میفروشم ‏ 

داستان دختره بقدری حزن ور و شنیدنی به که دل 
آدم کباب ميشه . 

«موقعیکه سه‌چپارساله بوده» مادرش میمیره ۰ تا شش 
سالگی آزدست نا مادرش‌بلائی نبود که‌نکشيده‌باشه .بدرش 
برای اكه او را نجات بده مبةروشدش بىك ا قائى. | ردقه 
آقا و خانم‌جدیدوپسرشان بلائی‌سراومیآرن که‌گفتنی نیست' 

بعد از مدتی هم بجرم اینکه بسر جوانشان را اغفال 
کرده‌از خونه‌بیروش میکنن . 

دخىره ھىرە يشيك خانواده دیگه ` رور از نوروزی 
از نو بدبختی‌ها دوباره شروع میشه"» 

درست مثلداستا نرائی که توی فیلم‌ها می‌بنید. بالاخره 
هم کارش به کفه‌ها وکاپاره‌ها کشیده ميشه ' 

داستان‌ازا ین پتر نمندد. 

بی‌شرفم! کزدو بر بر پو لی که‌دادم‌ازاین‌داستان در نیارم . 


قسمت دود ... 


ب اما از دول 
احب شخصت را فردا د ددم . a‏ د 
نقاش باشی صاحب شخصر 
حرفی نزد 5 
سه روز دیگه هم گذشت بجای بول وعده ها ر 
در 1 
چرب‌تر میکرد . 


E 
لبره هم بفرستم . ا‎ 
نمو نسمه بودم بمو ر‎ ۱ 

داستان دختر ه را هم تا بحال نتو بوم بنو دسم 
اصلا کو حواس ؟! 


یی چا ان 
دو سه دو دنگ کشت بك روز صبح دفتر دار 
گفت : 
e E‏ ۱ 
مثل اینکه یك تیکه گوشتم را بریدن . 


داد زدم : 


_چپل‌لبره‌ها چی ممشه ؟! 

دقتردار که جر بان رامدو نست‌خند بد: 

- هنوزاتو بوس حر کت نکرده» بدوثی بهش هیرسی . 

هنوز حم‌فکر میکردم نقاش‌باشی‌فراموش‌کرده بدهی 
:هنو بده انسان هرقدر هم‌بیشرف باشه پول بکنفر تبعیدی را 
لوطی خور نمسکنه. 

دیدما گردست‌خا لی بر م بدرفه اش خوب نیس ومیفهمه بر أی 
وصول‌پولم آمدم .. با ید يك‌هدبه‌ای براش‌سبرم.. وفتی هد به 
رابهش بدم خو دش اهل‌معر فته و و تدش می‌افته و بولم 
رومنده... برای ىك مسافر چه‌هد دهای بیتر از کتاب هست؟ 

ورا دو ددم دیش کتا بفغروشی که اشنا ودم مك کتاب 
حوب | تتخاب کردم دو ددم ات اه اتو بوس 8 

ماشن أ ماده حر کت بود: «خوب‌شد که بموفع‌رسیدم.» 
سر عت دو ددم و کتات رااز سحره اتو بوس تعارفشر بوه 

ت فا بل‌شما رانداره. ھ 


ی بحسل . ی 


مثل اینکه اشنائی دوری باهم داز یم لبخندی زد .. 


کتاب راگرفت وخلی خشك گفت : «متشکرم». 


( تف.. درد نباچه | دم‌های پررو تی‌بمد‌آهیشن.» 

يك‌خانمی هم‌پای اتوبوس ایستاده بودو معلوم بود که 
ازآشنایان نقاشه . 

گفتم : 

- به‌بخشیدها يك‌موضوعی بود.. مثل. اینکه یادتان 
رفته ..! 
حرفیرا قطع‌کزد : 

- نه.. چطور ادم میره .۰. پام برسه به | نکازا ماهی 
دویست ليره را حتما میفرستم ... 

زن دك نگاه پراز کینه‌ای بمن کرد. انگار به‌او نم از 
این‌وعده ها داده‌بود وخانم میترسیدسهم‌او کمتر بشه! 

اتو بوس‌حر کت کرد.. نقاش‌چنددفعه‌رستشو برام تکان 
داد: 

منتظر حواله باش 

با همان عصبانیت بر گشتم به هتل . . داشتم به زمین. 
وزمان فحش میدادم. باخودم حرف‌میزدم : 

احمق... دی هستی . تراچه این غلطها . . 


می سنی ۱» 

هنوزهم که هنوزه خودنقاش باشی راز بارت نکردم : 
تاچەبرسد به حواله پولش ! 

تصمیم گرفتم زودتر داستان دختره‌رو بموسم...همین 
امشب تاصبح بايد تمامش کنم . .. 

توی سالن هتل عده‌ای دور هم نشسته بودند صحبت 
میکردن منم‌يك‌گوشه نشستم. ضمن خوردن چائی شروع به 
تنظیم صحنه‌های داستان درمغزم کردم.. 

یکی ازاون هائی که‌دوره نشسته بود ندچنان باصدای 
بلند حرف میزد که حواس مرا پر یشان میکرد نمیگذاشت 
داستانم راجمعوجور کن.. 

او نم‌داشت فصذز ندگی یکنفر را برای رفقاش تعر یف 
منکرد : 

«بیچاره چیزندگی ناراحت کننده‌ای داشت... معلوم. 
بوداز طقه‌بالا بوده»دسرستان‌راتازه تمام کرده. بدرومادزرش 


بەرور اورا شوهر دادن ۰.۰ شو هر ه مار باز از کار در ات 


تمام جپیز به دختره روفروخته وخورده‌بود .. اگر حرفپاشو 
گوش‌مبکر دین ازغصه دق‌مبکر دین ..» 

بکی‌دیگه ازرفقا حرف‌اوراقطم کرد : 

- بابامنم دیدمش. اینجوز نیس.. برای منم تعر یف 
کرد... این‌دختره بچه‌یکی یکدو نه بدرومادرش بوده...آ دم 
بی‌بدرومادردر دئبا ژ باده . 

بك بی وجدانی گولش زده و بپش‌گفته بامت عروسی 
میکنم... بدرش ازغصه‌دق کرده... 

اولی پرید توحرف دومی: 

فا اه کو هب 

نهجو نم خودشه. 

بالاخر اولی دختره رو بااسم ور م ومح ل کارشمعرفی 
کرد. ديدم همین دختر نی‌غلنونی ده ! سومی در ددتوحرف‌او: 

بايا انو منم‌میشناسم! دختره او لش تواستا نمول بوده 
بیك‌تاجر پیرمرد شوهرش دادن... شوهره‌ورشکست مشه و 
فرارسکنه 1 


معلو مش هم‌حدمتن رسدن و این در نی‌غلیو نی 


حقەر | دېمەزدە! صورت هر کدام از مشتری‌ها تام کرد 
میفهمیده که چه‌جور داستانی بایدبپشون بگه!! 
بنویسموتلافی چهل لیر را در بیاورم‌که اینهم‌خیطی از آب 


در امد . 


پتو یور ودشی 

برف تندی‌می بار یدتا کنون‌سه‌بارهردفعه بست لبره‌از 
استانبول برام رسیده بود. 

سکعده‌از نزو کا نم‌آزو ضعم باخبر شده بود ندا دم‌هر جقدر 
بخواد اینکارها را مخفی بکندبدتر هسشه.؛ 

هرشب میر فتم کلانتری دفتررا امضاءمسکردم: 

امضاعمنم همچه‌جاهائی به‌درد میخوره!!!» 

ازروزی کد به بورسا تبعید شدم مهمتر دن کارم این يود 
که بك« کار»‌مناسبی بدا کنمو لا اقل خرجم رادر پیاوزم. 

بش یکی ازرفقای همکلاسی‌قدم رفتم .. 

برای‌اینکه‌ازمدرم» نکنه‌وهول نشه» بواش بواش‌جر بان 


رابراش تعر یف گر دم . 


کجاخوراك میخوری؟! 

- تورستوران 

- اینجور که نمیشه.. 

له ات 2 

تمعسدی هستی اأ مدی تفر مح !؟! 

بع سرشراحر کت‌داد وصدای مخصوصی از دهش 
خارج کرد: 

- نورج.. نورج ۰. نورج: 

آقاروننگاکن.. 

توی هتل مبخوابه ..- 

توی‌رستوران عذ‌امسخوره . 

برادر هتل»تل‌چنبه؟ برو يك گوشه‌ای بت‌اطاق‌بیداکن 
ماهی بیست سی ليره بده يك‌منقل هم‌بخر»کمی خاك ذغال » 


چندتیکه‌هم ظرف وظروف بخر خودت غذابپز!! 


۷ خاطر آت یك تبعیدی 


دا وم وت اجه موه 


بمن‌ر بطی نداره‌ترو نصیحت کن . 
تو خودت «پتراز همه‌سدو نی | ین اخلاق‌همه ما شرفی .-. 


مافقط بلدیم سادر دن‌را نصیحت کنیم. 

راهپای خوبرا بپش نشون بدهیم. 

دوستم بمن گفت منقل وظرفوظروف بخر »امانگفت 
پولشو از کجا ببار !! 
انگار نمیدو نه‌هرروزچطور بز حمت دو سه لیره‌پیدا میکردم 
ونون خالیهیخوردم . 

خلاصه دوستم بايك بغل نصیحت و مة-داری تأسف 
واظپارهمدردی ! روانه‌ام کرد وقتی‌ازیش او برمگشم‌توی. 
این‌فکر بودم‌که بالاخره بايد يك‌کار اساسی‌پیدابکنم . 

بمشتر ازاون طافت ی نداشتم. . 

چمارروز کرابه هتل‌بدهکار بودم وصاحت هتل سشتر 
ازا ن ضرم ه 2 


وفتی بهاطاقم رسیدم هنور هیچ تصمیمی نتوا نسته بودم 


۳ 


نکدفعه چشم به‌پتوی کهنه‌امافتاد» دهسال بود این‌پتو راداشتم 
تمام‌پشمهاش ریخته بود . 

این بتوی‌قپوه‌ایر نك چندسال با بد ناراحتی بکشه؟ !۱ 

سرتاسر (| ناتولی) را بااین‌پتو گشتم. 

یکموقع تشكمن بوده.. 

بکوقت فرش‌اطاقم بوده. 

یکموقم رواندازم بوده.» 

وقتی‌هم به بورسا تبعید شدم‌کتاب و لباسپامو تواون. 
پیچیده بودم:پتورااز روی تختخوايم برداشتم. 

بادو تادست‌جلوی بنجره وا گردم. 

ملکفگیر سوراخ سوراخ‌شده بود. 

جار دای نداشتم. 

میبایست ازپتوی عز یزم جدابشم . 

بكث ناراحتی توی دلم دو 

ازاموال ازخونه و ز ندگیم از دوستان صمسمی‌ام جدا. 
شده بودمو از پتوی کهنه‌ام توی‌تبعید گاه نمیخواستم جدا بشم !!! 

اگرکپنه فروش اقلاپنج ليره بابت این‌پتو بده باز دلم 


راضی ميشه ومیتو نم بکی‌دوروز بگذرانم : 
نمیدا نستم بازار کهنه‌فروش‌ها کجاست. و لی‌حتماً بازار 
کهنه‌فروش‌هاهست. خجالت‌می کشیدم ا زد یگ ران بپر سم" بورسا 
شپر کوچکیه . اگریکنفر بفپمه‌من میخوام پتوموبفروشم » 
تمام‌شهر خبررمیشن ! 
گفتم» «می‌کردم پيدامينکنم.» 
موی باز نشسته‌امرا چند لا تا کردم. توی روزنامه‌ای 
پیچیدم» و با نخ بستم:. زندگی من‌تا به‌حال‌خیلی زبرورو شده 
وهرمصیبتی خیال کنید کشیدم و لی‌مثل | نروز منقلب نشدم. 
بسته پتوراکه توی‌کاغذ پیچیده وزبر بغل گرفته‌بودم » 
مال‌جسد :كا نسان بودکه بادست خودم کشته‌ام وحالاحسدش 
را میبرم مخفی کنم . 
انگار همه‌مردم خبرداشتن تویاین سته‌چیه ؟!!حس 
میکردم‌همه‌ی‌مردم‌میدو نن از گرسنگی دارم میرم پتومو بفروشم 
اگرانسان يك‌مالی رادزدیده باشه اینقدر اراحت‌نمبشه ! 
باترس ولرز ازپله‌های هتل آمدم‌پائین .. مدیر هتل 
جلوی دراستاده بود . . بم سلام‌کرد . اصلا بروش نبگاه 


Y۵ 


تکردم» فک ر کردم این‌سلام چپارروز طلب کاری به ! ! ! 
همین طور که ازدرمیرفتم ببرون متوجه‌شدم‌هد بر هتل 
دو تاچشم داره دوتاهم قرض‌کرده و به‌بسته‌ای‌که زیر بغل من 
اهست خره‌شده . حس کردم بمحضاننکه ازدرهتل‌برم ببرون 
مد بر مىدوەھىرە توی‌اطاقم ببینه‌ملافه‌و پتوی‌اورا ندزد دده باشم! 
آمدم ببرون.. برف‌همچنان میبارید.. دانه‌های‌برف 
روی‌بسته میافتاد» آب‌میشد و کاغذی راکه دور پتوبسته بودم 
رفتم نوی بازار سرپوشیده بورسا.. از نجا هم ببازار 
چائین‌شهررفتم .. 
از بازار کپنه فروش‌ها خبری‌نبود. 
از خستگیو گر سنگی‌داشتم‌می‌مردم» نمی تونستم از کسی 
رم 
« بازار کهنه فروش‌ها کجاسا» میترسیدم بفهمن. لا بد 
هگید « خب‌بفپمن مگدچطور میشه؟!!» ند.. أبنطوررنگد 
چسرتان نا مده و نمیتونید بفپمید من‌چی‌میگم! 
الپ ی هتا خرعمرهم‌این مصیبت بسر هیچکدام شما 


۷۶ خاطر ات يك تبعیدی 


عرچه ,رف روی‌روز نامه مسر بخت». کاغذ بسشتر خس 
می‌شد . بتو بیشترازلای‌کاغذ ببرون میاأمد؟ 

پتو راگرفتم زیر بغلم‌نشد» آوردم بیرون نشد. تیکه_ 
های‌روز نامه بشت‌سرهم می‌افتادزمین . 

من‌هنوز بدنبال بازار کپنه فروش ها میگشتم . از 
هرراهی دوسه: بارردمیشدم‌منل‌قر ور هدور بورسامیگشتم بر ای. 
اینکه جائی نما ند تمام کوچه‌هاراهم کشتم.. و لی‌از بازار کهنه 
فروشپا خبری نبود. 

رف هه اسر مت ارزو خی بای اما رده 
بود. فقط نخ‌ها دور و بافی مانده بود . 

پتوهم که خیس‌شده‌بود و سنگینی میکرد. 

هرچه فحش بلد بودم‌دادم بعدشرو ع به‌پیدا کردن‌فحش 
های تازه‌کردم . به‌کی ؟. به چی ؟. 

اصلا چرا فحش میدم معلوم نبود! 

کلاه‌هم نداشتم . برف‌هائی که روی‌سرم مر بخت‌اب. 


میشد واز پشت کرد نم سرازیر میگردید . 


عز یز نسهن ¥ 


هو اہم کہ کم داشت تار یك میشد » امیدم‌آزپیدا کردن 
بازارکپنه فروش‌ها وفروختن پتو قطع‌گردید . 

جنازه خودم راروی دوش های خودم داشتم حمل 
میکردم» همینطور به‌هتل بر کشتم . تا ازدر هتل وارد شدم 
بارفیق‌همکلاسم که بهم نصیحت کرده بووظرف‌وظروف بخرم 
واتاق بگیرم برخوردم» 

ر 

-این‌چبه دستت ؟ 

يك‌پتوثی خریدم 

- خوب‌کاری‌کردی . منم‌برات يك‌اتاق‌دیدم. فرداییا 
ببین ا گر پسندبدی معامله راتمام کن! 

همذونم . فردامیام‌پیشت . 

رفیقم رفت و منم به آتاقم رفتم» پتوی خیس راروی 
تختخواب پپن کردم از اینکه تتوانسته‌بودم بازار کهنه فروش 
هاراپیدا کنم وپتورا بفروشم خیلی خوشحال بودم » اگر پتورا 
فروخته بودم بك‌چیزی ارم کسر میشد؛ این پتوثی نبودک 


خاطر ات بك تبعیدی 


بهش عالافه داشته‌باشم: بلکه| نسو الفتی که بسن مایدآشده بود 
قابل چشم پوشی نبود . کر سنگیرامیتوانستم تحمل‌کنم امااز 
این‌«شیئی» که‌سا لپا به اوخو گر فته بودم نمیتوا نستم‌جدا بشم! 


بسلا اهت > خوش مدکه 


هنوز داشتم باجدیت دنبالیك‌کاری میکشتم . از 
نویسندگی و کلرهای چاپی چشم پوشیده بودم اگر میتوانستم 
يك کار سرپائی و تصحیح کتاب وروز نامه پیدا کنم فعلا آمرم 
میگذشت. 

اون‌روزها در بورشاچندروز نامه‌در میآمد. بکیش باه 
مجله هفتگی‌کمدی بود . بك نسخه ازمجله را پیداکردم » 
ورقزدم چندتا اعلان رسمی داشت در سر مقاله‌اش هم خیلی 
ازفرما ندار تعر یف کوده‌بودناشرش بکنفرشاعر بود » باخودم 

« هرچه‌باشد شاعر و نویسنده از بك قماشن » درد 
یکدیگر وا خوب حی میکنن ممکنه مرا بعنوان مصحح 


ا ا تا senso‏ مت و و وه هو و و صواه جا ها و هو اد و و او دا وه و و هه و و و و هوجو و و هو و مووووه 


استخدام کند و بايك‌کار دیگری بم بده » در هر حال کمکم 
سکند . > 


اسم باروراشنیده‌بودم » یکی‌دوتا کتاب هم‌آزش‌هنتشر 
شده‌بود .» آدم وقتی اثری ازیکنفر هی بینه مأخذ فضاوتش 
همون نوشته‌ها و کله‌ائه › چەمىدو نه طررف‌خودش با نوشته‌اش 
فرق‌داره ! 

بالاخره بك کوره‌امیدی توی‌قلبم بود « هرطوری‌باشه 
مك کاری میکنه ۰ تمیدانم چرا اینجوری ف کر میکردم 
تصمیم گرفتم بدون خجالت همه‌چیز را براش تعر بف‌کنم هر 
چه باشد شاعره . واحساسانش قوی‌وباك» 

بها درسی که توی روزنامه بود مراجعه‌کردم» یك بار 
دو بارسه‌بارولی موفق بهز بارت‌جناب‌صاحب‌امتباز نشدم . 

روزسوم مستخدمی که هم‌جارو کش هم‌دربان بود» هم 
کارهای‌دفتری‌راا نجام مداد گفت: 

«شب‌میاد .. عصری بیا ببینش .» 

نوی جيم بك لیره نقره‌داشتم‌ازسیگار فروش یك بسته 


ی میم 
سار حر یندم . | مدم تواداره رورنامه ز نات دررا فشاردادم. 


تیور درراباز کرد؛ اسشاعری که کار داشتم گفتم . 
درحالیکه باتمجب نگاهم‌میکردگفت«خودمم.چکار 


داری ؟» 
اسمم را بپش گفتم ۳ نکهای خورد. بادستپاچکی e:‏ 
اشاره کرد« بیا تو » 


واردراهرو شدم . ین ی خودش‌جلوافتاد 
و رفتیم تودفترش.. وفتی نشستیم آو لین‌حرفش ایشود: 

- خوب شد کہ حالا آمدی؟ عصرها کی اینجایدا 
فمیشه". این شانس تو بود کسی نمی‌بینه که تو عقب من 
میگر دی و با من کارداری؟ 

بخ کردم..مثل آهکی‌که آب روش بریزن وادفتم.. 
نهمیتو نستم‌حرفم را بزنم.. نه صلاح بود حرف نزده بلندشم 
برم دنبال کارم؟ 

جناب ناشر گفت: 

- من بشماارادت دارم.. نوشته‌هاتو نوهرشب می خو نم 
از حرأت و حسارت‌شماخیلی لذت میبرم؟ 

نمی‌خواست باین زودی حرف‌های تملق آمیزش را 


A۸۲‏ خاطر ات ك‌تبعیدی 


تمام کند .. خیلی لجم گر فته بود. حرفش را قطع کردم 
و گفتم : 

- اینجا تبعیدث»م.. آمدم‌شما بك‌کاری.. 

- هیدونم .. شنیدم .. يك خواحشی از شما دارم.. 
هیچکس از این ملاقات مانباید باخبر بشه بکسی نگوئید 
ما همدیگررادیدیم برای‌هردوی» ماخوب‌نیس؟؟ نمی‌دو نستم 
چکار کنم و چی جوابشو بدم؟ حیرت کردم.: با ناراحتی, 
دست بردم توی جيم و سته‌سیکاررا درآوردم-. 

بجای اینکه اون توی ابن‌شپرغربت از من‌پذیراٹی 
کند من بپش سیگار تعارف کردم؟ 

سکاو برداشت .. خودمم سگاری را برداشتم 
کبریت نیود من داشتمدنبال‌کبربت میگشتم و اوعین‌خیالش 
نبود.. حتی کبریتش راهم در نیاور؟؟؟ 

گفت : 

- امسال صدی نودونه من در انتخابات موفق هیشم" 
بنظر تو |گر وکیل بشم » در مجلس نافع نیستم ؟ 


- چرا الته هستند؟ 


Af 


عر یز نسین 

- خب.. بااشترثت . ۳۹ ید هت 
دارم میدو نیدچقدر برام‌گرون تمام میشه؟ 

خوشمزه اينه که مرتسکه ازمن تصدیق هم‌میخواست 
ناچار گفتم: 

دیعله » 

ون وا می کنم شما»» 

- استغفر الله»» 

_خواهش‌ميکنم ؛ دیکه اینجا نیائید :نبال من؟من 
میخوام تخاب بشم؟؟ اینو خیلی جدی میگم! 

در حالکه بفض گلومو گرفته بود جواب دادم: 

۔ سار خب» 

اگر انتخاب شدم > همه‌چیز درست میشه» 

- انشاءاله». 

- بك خواهشی دبگه از شما دارم 

اب 

- بورسا حای کوچکی‌به»» ممکنه توی خیابان بهم 
بررخوریم شما نبا یك نموه ن آشنائگی بددن 1 


AF‏ خاصراتيك تبعیدی 


حتی نباید با من سلام و عليك هم بکنی» 

- بسیارخب»» نمی‌کنم؟؟ - میدونی»» اینروزها برای 

هرکسی دنبال بپانه‌میگردن! شما اصلا نبایدبروی 
خودت بباوری کد منو دیدی ! 

سے لف ب ند ددم ۰۰ 

اگر انتخاب بشم بپتر نیس ! 

- چرا .. خلی بپتره ! 

سیکاری که تودستم بودوهنوز کبریت پیدا نکرده بودم 
اش بز نم » توجیبم گذاشتم 

بلند شدم .. وگفتم : 

- متشکرم . 

- اختار دار ید : 

ببخشد زحمتتون دادم ! 

- خواهش میکنم .. ها شن رو ند بل دم اک 
یرون هم‌همد.یگررو ديدم تمی‌شناسیم ۔ 

- .سبارخوب .. خداحافظ 

خوش|مدی ۱ سلامت ! 


عز یز نسین ۸۵ 


mua een 


حاکم قلابی... قاضی قلابی .. مپندس قلایی..دکتر 
ا ا اليه رم وراه ا ا ۳ 
فا بات سا هن ر ى ل ا 
چىز بابد احساسات باك و وحدان سالم داشته باشد»| بنقدر 
| لوده ویست درمیان انسانپا راه میره..: ازعنوان مقدس و 
باك شاعری استفاده مب‌کند... با افتخار و سر بلند راه مبره 
وشعر مبگه!!! 


هموظن حبر داروایستا ۱ 


انصاف مردمان فدرم از امروزی‌ها خبلی بسشتر بود. 

او نوقت‌ها هر کسی را تبعیدمسکردند لااقل يك جبره 
بخورو نمیری بپش میدادن... 

اما امروز هیچکس بفکر نیست‌که من از کجا بایدپول 
بیارم! 

هفته پیش دوتا رو کش دندان طلائیم را درآوردم و 
فروختم خوردم... 

دیگه چیز فروختنی نداشتم 

دوروز بودشکم گر سنه بود. .. 

روزها میرفتم توی‌قراکتخانه بورسامی نشستم هم کتاب 
میخواندم هم گرم میشدم.. 


اما جواب شکم‌راچی بدم؟؟ ۱ 

دنبال هر کاری‌هم »یرفتم تا می‌فرمیدن تبعیدی هستم 
تکلیفم روشن میشد!!! 

وگ از ک کر داشت سرم درمیاً مد د ندان‌طلاهم 
نداشتم که بفروشم... 

۰ تکلیفم چیه‌نمیدانستم! 

غرق این‌افکاز دأشتم توی مکی‌از خبا بان‌های| سفا لت 
که پوشیده از برف بود قدم میزدم 

بکنفر زد روی شانهام. 

بگمان اينکه پلیسه برگشتم عقب › دیدم یکی از 
رفقای همکلاسی قدیممه» سلام وعليك کردم. 

دست مراگرفت وبرد توی مك قیوه‌خانه نشستیم . 

از دود سیگار ونض‌های مشتری‌ها قهوه‌خانه چنان 
گرم بودکه حظ‌کردم.. 

مغز استخوانهام که یخ‌کرده بودگرم شد. 

چائی گرم که از گلویم میرفت‌پائین توی معده و روده 
های خالیم احساس اراحتی میکردم... 


توی دلم خداخدا میکردم رفیقم منو ببره بیکی از 
رستوران‌ها و يك شکم غذای سبر بخورم. 
چنان دراین ارزو واین فکر غرق شده بودم که‌بادم 
رفت کجا هسیم وچی دارم و 
بدون اینکه بحرفپای دوس توجه داشته باشم پشت 
سرهم کلمات وجملات عجیب وغر بی میگفتم 
«بعله.. چىز..› 
توی عالم تخیل میان رستوران بودم.. 
بکبارهم بیاختیارگنتم کباب شيشلیك یا 
« بك پرس‌همد لمهفلفل. . دده !» 
رقیقم هی داشت ازمن سئوالات مسکرد: 
سح #9 چه خبرها ؟؟ تعر یف دن ببیتم!! 
من جواب دادم. 
«کمی پلو باخورش لوبیا؛! 
رفیقم با تعجب گفت؟ 
- چی میگی؟؟ 


A۹ 
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- وضع مملکت چطوره؟ 

- | بش کمتر باشه! 

رفیقم خندید و گفت حواست کجاست!؟ 

میگم وضع احزاب چطوره 

- کمپوت خوبه... 

رفیقم با تردید نگاهی بسرتا پایم کرد وپرسید: 

_ بورسا امدی برای چی؟! 

اینجا چه‌کار داری؟! 

من بیچاره که همیشه چوب راستی و درستی خودم را" 
میخوردم آزسیر تاپیاز برایش تعر یف کردم . 

یکدفعه مثل اینکه رفیقم بدل‌درد شدیدی دچارشدم 
رنگش پرید دستش رابدلش‌گرفت وگفت : 

- بنشین الان‌میام ۱ 

یکساعت اونجا نشستم می‌گفتم : «هرجا رفته میاد> 

برای رفع‌گرسنکی يك‌استکان دیگه چای خوردم. 
اما از دوستم خبری نشد . 


باخودم گفتم : 

«خدایا کرسنه‌گيم بج هنم آبروم نره ۱! نکنه رفیقم 
زیر ماشن‌رفته‌باشه ٩۱‏ 

امیدم ازآمدن دوستم‌فط‌شد .. داشتم دنبال‌چاره‌ای 
حی‌گشتم .. 

بفکرم رسید وقتی قپوه‌چی سرش گرم ميشه در برم .. 
اما این کار هم امکان ندداشت . 

دنبال يك نقشه شرافتمندانه میکشتم که بك آشنای 
تسه از فزوازه شن 


تا چشمم باو افتاد نور امیدی در دلم تاببد وذوقزده: 


صداش کردم ۰ 
آمد بطرف من باحم دست‌دادیم گفتم : 
- یمشین ۰ 


تا نشست گارسن جلوی میزما سز شد › رفیقم گفت : 

- بك شیر قهوه بيار . 

وقتي که رفیقم‌شیرقپوه می‌خوردمن تماشاش میکردم.. 
از گرسنگی معده‌ام‌داشت:ز برورو میشد ..آب دهنم بی‌اختیار 


ترشح هیکرد . 

رفیقم آخرین جرعه شیر قپوه راکه خوردگفت : 

اجازه میدین هرخص شم ؟ 

دلم هوری ريخت .. دست ویام چنان سست‌و بیس 
شد که تتونستم زیر پاش بلندشم . 

هرچی خواستم بهش بگم پول ندارم حساب شیرقهوه 
:اورابدم .کلمات ازدهنم‌خارج نشد . 

رفیقم خدا حافظی شلی کرد و رفت . چکار میتونستم 
بکنم ؟ بدبختی ازدرودبوار برام میبار ید دیگه‌گرسنگی‌را 
خراموش کرده بودم همه‌اش باین فکر بودم که چطور 


,در برم . 
«اکر راستشو به‌قپوهمچی بگ‌چطور ميشه ؟» 
حتما آپروریزی منکنه : 


«یدرسك تو که پول‌نداری چرامدی‌تو ؟ حالااومدی 
چائی‌راخوردی »> بجهنم . دومش,ر آچرا خوزدی‌او نم بجپنم. 
دیگر چرا میپمان دعوت‌کردی ؟» 

یکدفعه دیدم‌یکی از رفقايم ازجلوی قپوءخانه داره 


خاطراتيك تبعیدی 
۲ 


O ۱‏ ۲ 
ا توی خیابان جواب‌داد : 
رز 
- عجله دارم . میخوام‌برم . 
۱ بنشین یك‌چائی بخور . 
۔ کار دارم . 
ااصر ار نشو ندمش 
- چی می‌خوری ؟ 
هنچی . الان Fey‏ 
خوری ؟ ر 0 
تروخدا چی می ا 
۳۹ این بود که يك چیزی براش 
کون ان 
تراح رفتن دربرم .. 
کت ۳ 9 @ ۰ ۰ 
۹ فیقم حاضر شد بك قپوه بخور 
رتم 
این شد چپار تا ت ۱ ۱ ۳ 
لی او خیلی زرنگتر از من ِ_ ٍِِ ۱ 
۱ سش رفقم بایكث دستش 
کا ۰ فپوه اوراگذاڈت جلوش ا 8 بسن 
با دست دیگرش بازوی هرا : 
می‌خورد و د 


عز یز سین ۳ 


طوری حرف میزدکه من مجبور باشم جوا پشوبدم .. 

آخرین چرعه قپوه تو دهنش بود که بلند شد و 
گفت : 

- خیلی دير شده .. 

ديدم داره‌میره .. بخه‌اش را چسبیدم و گفت : 

- بخدا من (دیناری) ندارم. 

- چی ۹۹ 

والله راست میگم. 

. خدا زلبلت کنه ... توکه نداری جرا مبمون دعوت 
بیکنی . 

_ حالا وقت.نصحت کردن نس .. دست کن توجست.. 

- بخدا نی حول ندارم .. خودت مبدائی . 

رقم گذاشت ورفت . 

شا ید باور نکنید .. خودممباور تمیکردم .. يكروز 
پام توی همچه هچلی گیر کنه .. 

چنان‌گیر افتاده بودم‌که هیچ جوانمردی نمی‌توانست 
خجاتم بده.. 


۹۴ 


روی میز پهلوئم یکی اززجاهل‌های‌بامعرفت داشت با 
حربفا نش تخته نرد بازی میکرد.. 
تمام‌رفقاش‌را بامارس ودو بر گرد برده بود..اطرافشو 
نیگا می‌کرد و در حالبکه طاس‌ها را تو دستش می لغزاند 
حر یف می‌خواست: 
مرد مدان بباد.. کی مرد هىدانه؟ 
باصدای گرفته‌ام که مثل وز وزپشه بودجوابدادم: 
ا 
بار وچب چپ بصورتم یکا کزد و باعصبا نیت گنت؛ 
تو...؟... تو.. بيا جلو ببینم فزرتی. 
ازجام بلند شدم و محک روی صندلی پشت میز او 


حالا معلوم ميشه e‏ 

a 

سرش طوری عقب افتاد که چیزی نمانده بود کلاهش 
از سرش بیفته! 


س خب ۰ سرچی بازی کنیم ؟ ؟ 


من که غرق بودم . بگذار ك پله هم بالاتر باه . 
جواب دادم ؟ 

- هرچی بخوای ! 

از این جدی و محکم حرفزد نما نگار باروجاخورد 
گفت : 

ای ا هة او 

ا 

من اصلا بازی‌تخته‌نرد بلد نبودم . 

تا حالا سابقه نداشت در بك بازی برنده بشم .. 
بدتر از همه اینکه از گرسنکی چشم‌هام دوتا را چپار تا 
مید بدوشش رآ بش‌مید بدم . 

دست اول مارس شدم ... دومی‌هم همننطور .... 

میخواستیم دست‌سوم را شروع کنیم که حضرت‌خضر 
بدادم رست !!! 

نمیتو نندحدس بز نىد چه حار ثه‌ای باءث نحات‌من‌شد. . 
در بورسا يك سنتی هست که در هیچ جای دنیا ئیست .. 
از زمان والی قدیم‌مرسوم شده‌صبح و عصر بك عده زور ناچی 


توی میدان شر جمع میشوند و سرود مخصوص حکومتی 
راهیز نند ... 
از آ نموقم تا بحال این سنت حتی يك روز هم ترك 
نشده... نوی برف .. توی‌بوران > طوفاناین‌سروددرساعت 
مقرر نواخته هشه ... 
بمض اینکه صدای موزيك درمیاد هر کس هرجا 
هست و مشغول هر کاربه بای مثل مجسمه در همان حال 
بمونه !!! 
درشکه‌چی که شلاقش‌رابلند کرده توی هوا تاصدای 
موزيك را بشنفه همونجور دستش بالا میمونه تا موزبكث 
تمام شه .. 
سلمانی داره ریش مشتری را می‌تراشه . همینطور 
دستش را نکه مداره .. 
مبوه‌فر وش دستش‌توی ترازو میمونه !!! 
ما هم که داشتیم بازی میکردیم و رفیقم طاس را تو 
دستش مىچرخاند ... صدای موز يكث‌سرود استقلال بلندشد 
یکی فنجان‌تودستش بود ... یکی‌چای‌داشت میخورد . 


عر یز نسین ۹۷ 
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من‌دیدم خوب وقتی به ..! 

بواشکی از جام بلندشدم و زدم‌بچاك ... 

قپوم‌چی و مشتری‌ها جرأت نکردند حرفی بز تند و 
,با حرکتی بکتند. ولی از در که خارج‌شدم صدای کلفت 
یك پلیس از پشت‌سر بلند شد : 

«هموطن خبردار واستا ..» 

کت 
«من ازگرسنگی نمیتونم سرپا وایستم .. بجای من 
تو خردارواستا ..» 

با اینتر تیب‌سروداستقلال بدادم‌رسید و از آن‌مخمسه 


معلم خصوصی 

از نقاشی اطلاع مختصری داشتم..از | نجاکه احتیاج 
معلم زندگی به و همه چىز را بها دم بأد هیده بشکر افتادم 
نفاشی کنم و دول نون و ات در بناورم ... 

شروع به تهیه کوسن‌هایزیباثی کردم "با رنك و 
روغن گلها و پر:ده‌ها و مناظر زیباثی روی پارچه کوسن‌ها 
می کشیدم. 

پارچه‌هاشو صاحب دکان میداد رنك و قلممو هم 
خودش نهیه کرده بود من‌فقط نقاشی میکردم .. 

صاحبد کان‌اول‌ها برای هرعکس بمن بكلیره (هفت 
ربال)هیداد ۱! بعد‌ها که‌کارم بپترشد بجای اینکه‌زیادترش 


عر یز نسین ۹۹ 


کنه , کمترش هم کرد! هفتاد فروش (پنج‌ربال) میداد ۰ 
بعد هم کردش پنجاه قروش ... آخرش‌هم گفت : 

رار هش نی 

اننکه نون نس همه بخرن ... هفته‌ای چپار پنج‌تا 
بیشتر فر وش نمیره.. وروزی‌ده بیست‌تاداری درست‌میکنی! > 

اینکار هم تعطیل‌شد ۱۱ بفکر افتادم‌از تخته قاب‌عکس 
و حای تقو یم بسازم! بنکارهم دردم را دوا تنکرد ..فروختن 
صنایم دستی! کار مشکلی بود و خیلی وقتم را میگرفت! 
بکروز که توی یکی از قېوه‌خانه‌های بورسا نشسته بودم 
یکنفر وارد شد و شروع به صحبت کرد: 

د آقابان محترم ..من حالا برای شما چند چشمده 
(بازی) میکنم که تا بحال‌نظیرشرا در هیچ‌جا ندیده!ید - 

بعد هم شروع به شعبده‌بازی کرد و نمره‌های خوبی 
نشان داد .. بول‌ها روجلوی‌چشم «ردم ثاددید مسکرد! بعله 
هم پول گمشده را مثل مگس از توی هوا میگرفت !!! 

بك قرقره نخ را قورت داد و بعد اونو از دماغش 


بسرون اوردا نوی دهاش اتش رررشن کرد .. خا صە‌مدت. 


یکساعت با کارهای عجیب و غریبش دهان‌ها را از تعجب 
باز نگه‌داشته بود! بعد هم کلاهش را گرفت دسش وشرو ع 
به پول جمع کردن نمود .۰ 

خیلی دلم بحال‌خودم سوخت . اگه منم بك دهم‌این 
عمری را که‌درراء‌فرهنك و هنرو نویسندگیو درس‌خواندن 
بو علم | موختن‌صرف کرده‌بودم برای‌باد گر فتن‌چندچشمه‌شعبده 
بازی‌صرف میکردم آمروزلااقل میتونستم توی‌قپوه‌خانه چند 
چشمه بازی کنم وخرجز ندگیم را تأمین تمایم ! ! 

خواننده عز یز خیلی‌معذرت ميخو اهم که وفت عز یز 
ترا با نوشتن این لاطائلات حرام میکنم › اما چه کنم » 
#گر آدم دردش‌را بکسی‌نگه دلش‌میتر که»منم غیراز شماها 
ححرم اسراری نداره که ,اهاش درددل کنم : 
۰.۰ رفتم‌پیش کنا بفروشی که دوستم بود گفتم 

این کی وو توس وت قارات 
ایی خصوسی ی ا 

گفت : 


ن به درد نمىخوره! 
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چرا؟ 

- دس خیلی زباده..هر کی‌رو می‌بینی معلم‌انگليسي 
شده!! بشت ششه دگان‌های سبزی فروشی۱.. مبوه فروشی! 
سلما تی‌ها!خباطها! ىك| گپی‌چسبا نده| ند« تدر سس | نگلسی» 
اگر تدریس‌انگلیسی باین‌سرعت پیش‌بره‌معلم‌ها ازشاکردها 
تن ن 

ٍ_ کنم؟چاره‌ای ندارم! 

گفت : 

ا کا س بد ین !!این‌شا گردهای‌ما ز بان‌مادری‌شان 
را هنوز خوب‌نمیدو نن 

خندبدم.. کتا بفروشی اخمپاشوتوهم کشیدوادامه‌داد : 

- شوخی نمی کنم؟ یك | گپی‌بکن. تر کی قدیم‌ندریس 
میشود . بین چند تا شا کرد مياد .. 

دستورشوا نجام‌دادم.. پس از بکپفته چپار تا شاگرد 
مراحعه کردند..» اننها سنشان بن ٩‏ و ۱۳ سال بود.. 


خیال میکردم جوانانی مراجعه میکنن که میخوان 
کتاب‌های قدیم را بخوانند » ولی درعوض بچه‌ها آمدن ! 
بعد هم یك پدری اد و پرسید: 

- شمادرس قر ان هم‌میدید؟ 

اینموضوع اصلایادم نبود گفتم : 

8 

باروقبل ازاینکه بچه‌اش‌رابفرستد مرا امتحان‌کرد.. 
قرآنی‌را که‌همراهش بودجلوی من وا کرد و خواهش کرد 
چند! به‌براش بخوانم .. 

خدارحمت کند بدرم‌را که‌مجنورم‌منکرد صبح‌هاقر آن 
رابراش بخوان ». 

. اون‌خدا بیاهمرز برشده بود ء چشمش E‏ 
نمیکرد بهمین‌جپت‌مرا کهآ نوقت‌ها خیلی کو چك بودم صبح 
علی| لطلوع بیدارمیکرد و در نور چراغ‌نفتی کوچکی که 
دلشتیم مجبور مبکر د فر آن‌بخوانم 


دراثرهمىن مراقىت شد رل و تشویق ددرم من حاو_ظ 


فُران‌شدم. نه‌تنپاقر آنر | کاملابلدبودم بنکه‌از حفظ‌مسخو اندم 
و تفسیر میکردم . 

اون‌روزهاازاین‌سحرخیزیو تکلف شاق کمی ناراحت 
میشدم. هیچ بفکرم نمیرسید که‌يك‌وفت!ین آموزش قر آن‌به 
دردم مىخوره ومرا کر وفلاکت تحات مسده. .. 

درعرض بك ‌هفته‌شا گردهاثی که بر ای تعلیم‌قر آنآ هدند 
به‌هشت نقر رسید.. هرروزصبح هیرفتم توی صحن‌مسحد بزرك 
و کلاس دری‌قر آن راتشکیل مندادم 

مر دم مسلما نی که میدیدندبچه‌هاشون باسرعت دازن 
قرآن‌باد میگیرن خیلی از من اظپار رضایت‌میکردند و 
بهمدیگر خبرمیدادند . 

کارم‌روز بروز بطوری خوب‌پیش‌هیرفت که تصمیم گرفتم 
وقتی‌دوران تبعید.یم تمام‌ميشه در بورسا بما نمو کلاس درس‌قر آن 
راتوسعه‌بدهم .. 

اما او نپاتی که منافع‌خودشان رادرخطر مدیدن و 
متوجاشده بود دکه| گر جلوی‌مرانگیر ندد کا نشان تخته‌میشود 
تکار ۳ چنان‌بوست خر یزه‌ای زبربای من گذاشتند که 


بامغز خوردم‌زمین .. 

بکروز صبح که‌داشتم بچه‌هارادری‌میدادم و باعلاقه و 
اشتیاق تمام غلطهایآ تهارا تصحیح میکردم» يك‌مامور سویل 
بابك پلیس و اردمسجدشد ندو مراباوضع‌خجلت | وروموهنی به 
کلانتری جلب کردند . 

بیچاره‌شا گردها نمیدو نیدچه‌قیافه‌های‌و حشت‌زده‌ومسخ 
شده‌ای یبدا کرده بود ند» خلید لشون‌ممخواست بدا نندمعلمشان. 
چک کردهدوچه‌گناء‌بزرگی مرتکب شده که‌باین‌وضم ان 
گردند ! 

توی‌کلانتر ی بازپرس مر بوطه بمن خیلی‌پرخاش کرد 
وگفت «مرتبکه‌توتبعیدی‌هستی. اخلاق توفاسده ترو اینجا 
فرستادن که‌اجتما ع ازضررو جودتو راحت باشدوافکاردیگران 
درائرتماس باتو مسموم نشه توآمدی‌اینحا دکان‌باز گردی!!». 

خلی‌ازاین حرفهازد و لی‌حتی بك کلمه نگفت از کسا 
پبارم بخورم .. 

بعد‌ها توی وپوه‌خا نەشنىدم کهر ئىس کالانتری‌چه خدمت 
بزرگی بمن کرده . مخالفون من‌چنان ذهن‌مسلما نبا وودر 


۱ 


اطفالرا مشوب کرده بود ند که‌اگر کلانتری مرا جلب‌نمیکرد. 
و دلاسم‌را بهم نمیزد» یث‌عده از متعصبین خود م‌وشا گر دانم را 
فتلعام مسکردند!! 


مسابقه‌پرخوری ! 


از برادرم نامه‌ای‌رسد .به . به‌چه نامه‌ای !نوشتە بود. 

«زودتر بیا که‌دلم خیلی‌برابت تنك‌شده؟۱۱» 

گله‌کرده بودکه‌من چرادر فکر آنها نیستم و چرا 
اینقدر کم لطف‌شده‌ام !! ازحرصم شر وع به‌صوت‌زدن وآواز 
خواندن کردم .. 

حا لامتوجه‌میشوم که‌چر ادر | وازهای مااینقدر«هی‌هی 
ودلی‌دلی‌وامان»امان» هست‌اننپا انعکاس‌دردها و ناراحتی‌های 
ماست که صورت أدن‌سرو صد!ها از گلوی‌مان‌خارج هشه.اگر 
اینارواز توش‌در بیارن د بگه‌چیزی‌توش نمیمونه ! 


بر آدرم نوشته بود: «اقلادوسهروزمرخص, بگیر و یبا به 


بین‌وضع ما چطوره 1» 
موقعی‌هم کهز ندان بودم برادرم ىك همچه‌نامه‌ای نو شته 
بود. نمیدا نم برآدرم چی فکرمیکنه ! 
شا بدخبال مسکنه دوره‌یز ندانو تبعندی من مدر سه 
شا نه‌روزی به!۲۲ 
«ای‌فلك‌دست سته وچشمت دور شه» ك‌حوان که 
مرخواد با شرافت زندگی کنه اینحور روزگار را بپش‌تنك 
فیکنی . 
از خو نهو | شا نه‌چشم پوشیدم ۱ بز ند گی هم که یگه 
امیدی ندارم ... با بدصبر کنم دوران تبعید یم تمام شه و بر 
گردم به‌استا نبول تا به بین چه‌میشه ! 
نامه برادرم رادوسه‌بار خواندم.. | تشی‌توی دلم افتاد 
که نگو .. باغیظو ناراحتی گفتم : 
« تف .. ببین‌چه بلاهائی سرما آمده و کارها ,کیا 
تاه رت 
آدم‌خبال میکنه سه‌چپار ماه چیزی نبس .. غافل از 
انکه هردقیقه‌اش مکعمر بنظر ماد ؛ 


اگر توجیب آدم‌پول‌باشه زندگی توی این بورساهم بد 
نست» اما تکلیف‌اونائی که مثل‌من‌درشبا نه‌روز حتی بکوعده 
همغذاٌ نمیتونن بخورن چیه ؟!! 

بازاس‌خوراکی‌اومد و گرسنگی بادم‌افتاد!! این‌شکم 
خیلی بدچیز ی به‌ها. .هر بلائی‌سر | دم‌هیاد بخاطر همین‌شکمم!۱. 

تا حالا هیچ متوجه شده‌ابدآدمی که شکمش سیر و 
جیبش پر پول باشه توی هیچ شهر و 3شوری‌غر یب‌نیست.. 

فکر نمیکنم اینعمل عیب باشه اگر من با صراحت 
مینوسم که«شکمم گرسنه‌اس» اگر عیبی هم تو این اعتراف 
هست ؛ تقصیر بگردن اونپائی است که این چاه را جلوی 

بای من کندن .. 

رفتم نوی کوچه..پول‌های توی جیبم راشمردم‌تمامش 
جمعاً پنجاء‌قروش‌میشد(در حدودسهربال) از د کان کباب‌فروشی 
اسکندر بوی خوشی بلند میشد که‌تمام‌خیا بان‌راپر کرده‌بود.. 
حلم بی‌اختبار بما لش افتاد: 


"0 ای..ین بینی آدم چقدر «دله»اص! 


بك نون قیمه دار (شبیه پیراشکی) خر بدم.. 

رفتم توی بك قپوه‌خانه.. 

نون را توجیبم گذاشته بودم » کم کم در میآوردمو با 
چائی میخوردم : 

از بدیختی این نون منو که سیر نکرد هیچ. 

بلکه اشتهاموبیشر تحريك کرد؟؟ 

و بك ناراحتی شدیدی‌در معده‌ام حس کردم؛ 

هيز پپلوی دستی من شلوغو پلوغ بود»» 

چند نفر سر زیاد خوردن بحث داشتند» 

و میخواستند باهم مسابقه پرخوری بدن! 

بکیشان که قبافه درشتی داشت و از قبافه‌اش معلوم 
بو دورزشکاره مگفت : 

« من بیست تا پیراشکی بيست تخء‌مرغ و يك کیلو 
حلوا شکری هیحورم»» 

رقیق بار ينك اندامش اعتراض منکرد: 

- تمینونی بحوری؟ 


اه وج 


۳ آخه‌چه‌جوری انپمهراتوی معده‌ات‌جاهیدی؟ 

جامیدم دیگه» 

اگه نخوری چی»»؟ 

ا 

- بستم؛»» ۱ 

- پول خوراکی‌ها را کی میده؟ 

| گه‌خوموی‌من‌میدم.| که نتو ستی بخوری‌چای‌خودت. 

قبولم .» 

هنگامی که‌انسان گرسنه‌اس » خبال میکنه ابنمقدار 

که چیزی نیس !دو برا برش راهم میخوره ؛» 

وقتی اونا اسم خوراکی‌ها را می‌بردن مثل اینکه‌من 
دارم اونارا میخورم » » مزه‌شون را زير زبانم حس 

هیکردم؛؛ 

بك حس عجیبی وادارم میکرد بیفتم وسط وبزنم 
رودست‌این بارو قپرمان برخوری! اما عکدفعه بفکرم رسید 
اگه نتونستم بخورم تکلیفم چیه؟ 


خووم‌میدو نستم که| بنکارازم بر نمیاد. .اما نمیدو نم‌چه 
بد بختی دخه‌ام‌را گرفت که بکدفعهو بدون اختارداد کشیدم: 
- آقایان من حاضرم دوبرابر این آقا بخورم» 
مثل| بنکه بمب وسط جر گهاو ناترکید» ؛همه‌سکوت 
کرد ندوسرهاشون بطرف‌من بر گشت»قهرمان‌پر خوری که‌رقیب 
سمحی‌درمقا بل خود هدید چشمپای هت زده‌اش‌رامدتی 
بقد و بالای من دوخت و با لحن تعجب آمیزش که پر از 
تمسخر و طعنه‌بود گفت: 
- اقا بسر! تو باکدام قد و قواره‌ات از این ادعاها 
می کنی ۷ 
من که پام‌تویاین معر که لیزخورده بود و راه‌بر کشت 
نداشتم . بمجای اینکه وسط حرف را درز بگیرمو بز نم بچالك. 
۱ پررووجدی‌توروی فپرمان پرخوری‌استادم و گفتم 
ِ | گه‌صبحا نه نخورده‌بودم سه‌برا پر نو میخوردم. آما 
صبح دو کاسه ا ش! باسهدست کله‌پاچهومخلفا تشاخوردموالان 
اشتپای درستی‌ندارم ! 
چیزی‌نمانده بود چشمهای آونا از حدقه دریاد... 


چیزهائی که‌ادعامیکردم‌مبخورم تقر ببا نف وزن‌خودم بود 
۱ و لی‌من از بسکه جدی‌حرف می‌زدم‌همه‌شون‌جاخورده 
وک کم داشتن عقب نشینی‌مبکرد ند .. خودمم آزاین چاخان 
کردن‌ها ناراحت‌شده‌بودم.. بیشتر ترسم‌هم ازاین بود که‌پشیمان 
بشن -.. بهمین‌جهت برای تحر يك | نها گفتم : 

- اگه‌نخوردم با نصدلیره مبدم.اگه‌خوردم ازتون‌پول 
نمیخوام.. بيك شرط › 

- چەشرطى ؟ 

- وسط ابن خورا کهاچپل‌شینههم لیمو ناد بخورم» 

قهرمان‌پر خوری که نتوا نست طاقت بماره‌داد کشمد: 

- امان ... بر بدردروغگو اعنت .. اگه چپل بطری 
لیمو ناد توی‌خمره‌بر بزی‌هیتر کها!! 

بکیدگه‌ازحر یف هايك‌فش «چارواداری»تحوبل 
حرزن داد .». 

سفارش‌دادیم ... اول‌چپز . تاییراشکی تویيك‌سینی 
ررك | وردن و گذاشتن جلوی‌من .. 

اقتادم بجان‌پیر اشکی‌ها ۰ لی‌را باعالافه‌خو ردم‌ادومی 


۱ خاطرات یك تبعیدی 


هم هنوز اشتهام خوب‌بود .. اما سر سومی معده‌ام قبول 

«نمیکرد ..»سر یکی از بطری‌هاراوا کرد کشیدم‌بالا..معده‌ام 

یك‌کمی جا باز کرد !! پیراشکی چپارم‌را فقط بك 
گاز توانستم بخورم و دیگه حتی بکذره دم معده‌ام چا 
تمیگرفت .. گفتم : 

- رفقا این‌بیراشکی‌هاخیلی چربه .. توشان قممه 
-زماد گذاشتن .. 

لیمو ناددوم‌را هم که‌سر کشیدم یك لقمه‌دیگر پیر اشکی 
خوردم ...چیزی نما نده‌بود استفراغ کنم » 

- گفتم 

- برادرهاروغن این‌پیراشکی‌ها خرابه » من اینقدر 
هم کم‌خوراك نیستم ... 
سا بق‌ها دوتا ازاین‌بیراشکی‌هارامی کردم بك لقمه. ۰ اماانارو 
نمیشه حورد ۰ 

پیر اشکی‌هائی که جلو مر دخته‌بوددر نظرم بشکل کوهی 
جلره گر شد ند ؛ 


پدپبدج+«+-چ۳ حبص« 


هر لقمه‌ای توی‌دهنم هثل يك سنك بناده رو شد e‏ 


و 

همه‌پقی‌زد ند زیر خنده ... گفتم: 

- رفقاحرفی‌راپس‌میگیرم .. 

قهر مان‌پر خوری بك‌شیشکی بلندی بست وپشت سرش 

۔ زکیسه»»...درآر به‌بینم چانصدرو »» 

درحأً لیکه جیب‌هامومی کشتم .. جواب‌دادم: 

۔ ای..وای کیف پولم را فراموش کردم !.. نکنه از 
جییم‌ردن ! 

- این کلك‌هارو ولش .» ماخودمون ختم‌همه‌ایم »», 

خوانندهعز یز قصهراکوتاه میکنم . اگر نتوستی آخر 
این‌داستانر احدس بز نی فقط بدون که‌از س کتك‌خوردم‌برای 
او لین‌بار درعمرم چپل‌وهشت ساعت در رختخواب افتادم و 
ختونستم ازجام حرکت کنم ! 


غافلگیر شدم 

كشب تو ی اطاق سرد هتل نشسته بودم اگر داخل 
رختخواب‌میشدم تا گرم‌بشم دلم‌تنك میشد:اگراز رختخواب 
رون مآ مدم ازسر مامیلرژ نده .. 

باخودم گفتم ؟ «چقدر خوبه خوابم میبرد تا وقتی که 
دوران عدي تمام‌میشد آ نوقت بیدارم میکرد ند ! ای‌خدا 
چطور مسشد ا کر تمام دوران تبعید یم درخواب‌می‌گذشت . 

تروخدانگا کنین کار هاچطور بر عکس»زما نی که درس 
میخواندم و ت<صیل‌میکردم وحتی‌قبل از تبعیدی که‌شماچیز 
می‌نوشتم‌خواب‌بطوری کلافه‌و گیجم مبکرد که‌مجبورمیشدم 
چند بار سوزن به‌خودم بز فم . 

امااینروزها که‌هیچ کاری ندارم ودلم میخواد بیشتر 
بخوابم از خواب‌خبری نیس !! 

تویاین‌فکرها بودم و داشتم از سرماءديك 4 ديك 


میلرز بدم که چندضر بها هسته بهدرا تاقم خورد ۰۰. تمیدو نستم 
کبه..» خب‌هر کسی هست.. خوش»آمد ماها که از میپمان 
گر وزان نستیم»« بص دای بلند گفتم : 

« بفرماشن» 

آ دم چاق و کوتاه‌قدی بسن‌خودم وارد شد ...قبافه‌اش 
بنظرم آشنا می‌آمد اما هرچی زور زدم بسادم نیامد کجا 
دیدهش . 

شا دزم هرا کا فر و شی که ناه | شان رواد وود 

خودش را معرفی‌کرد » از علاقم‌ندان من بود !تمام آثارم 
را خوانده وازروی نو شته‌هایم عالاقه‌شدبدی یمن یبدا کرده! 
و سالپا بزرگترین آرزوش این بوده که مرا ازنزديك 
و 

فکرش را بکنید . نوسنده‌ای که بخاطر نوشته‌هاش 
تبعبد شده حالا در تبعید‌گاهش هی سنه بکنفر خواننده آثار 
او اینقدر عاشقانه دوستش داره چه حالی‌بدا میکنه ! لذتی 
که اون‌روز بمن دست‌داد قا بل توصیف نیست خلاصه‌اون‌شب 


وچند جلسه بعد را که با این دوست حشقی ام گذراندم در 


دوران تبعید دم نقطه روشن وخاطرات لذ نمخشی است که‌هر گز 
غرآموش نمی کنم اضمن‌حرف ژزدن گفت : 

-انگاو من قافه شمارا یك‌حائی دیدم . 

کم : 

واله قیافه شما هم بنظرمن خیلیاشناست . 

بعد از اینکه مدتی ازایندر وأ ندر صحبت کردم .. 
جكدفعه همکلاس‌در یامد یم ؟ 

تقر سا پیست سال پیش در يك کلاس باهم درس 
میخوانديم .. بیاد خاطرات اون دوران افتادیم میرمانم 
گفت : 

- شما آزهمونموقم هم دراد بیات بی‌نظیر بودیدوذوق 
واستعداد شما را هبچکس نداشت ! 

ادن دوست جدید طوری باعلائه ومحبت حرف‌میزد 
که انکار با یکی از بزرکان کشور و با پیشوایان مذعبی 

این رفیق عزیر دریکی ازخانه‌های بورساکه کار 
رودخانه فرار داشت ومتظره‌اش سيار جالب بود اطاق ی 


برای من کراده کرد .. ازفتل باون خونه نقل‌مکان کردم 
چون چائی را زباد دوست داشتم . مك کتری و يك 
درفم دس هم که باالکل روشن میشد برام خر ید .. یك کمی 
هم e‏ دول داد .. 
<الا من بك اطاق و بك رختخوابگ هی داشتم ۰ و 
ارزان‌تر میتونستم زندگی‌کنم » اما چطور : رفبقم دوشب‌سه 
شب در مبان ا تيا کت‌فندو چایی ما مد پیشمو چنددفقه‌ای 


سے 


٠.‏ مگ دم .جای میخوردیم و از خاط رات گذشته 


مان ریهز دیم . 

رفیقم و ی .. بك شب‌همانطور که نشسته بودیم 
چای میخوردیم وصحبت میکردیم ۰۰ 

موق ها وتان اد کی رای ادن 
به پینیم‌چه خبره .. دراطاق بازشد » یلتزن لاغر | ندام‌و بلند 
بالای ر نك در بد؛ای کهآ تش‌ازچد ما بش سر بخت وارداطاق 
شد .. و سر و ع ۹ بت وا ۾ بای گر ون 2 فحش‌دادن »این 


‌ 


۱ ِ ۱ ۰ ۰ ع 
E 4 ۱ 2‏ 2 ۳۳ ۳ 4 ‌ ۱ . ر که 
و 0۳ ر ئ Ta E E‏ بت رز 9 حرفا Ca‏ 


۱۸۰ خاطر ات دك تبعیددی 


از دهنش درماً مد قدری زشت وخا ا بود که نمشد 
باور کرد ‌ دروصع ین قرار گرفته بودم ۰ 
« تف .. حالا ملیف من بااین زن وشوهر چند؟»» 
سعی کردم سر و صدای ادن زن را خاموش کنم ۱ 
د خانم 8 خواهش‌میکنم ..« 
زن نگذاشت جمله‌ام را تمام کنم .. حرفم رابرید و 


«تو خفه‌شو.. حرف نزن !» 

«خدایا این جد بد بختی به .. تازه ز ندگیم داشت ٫ك‏ 
سروصوزتی پیدامیکرد ..» 

نمیدانم این زن از کجا فهمیب» بود شوهرش برام‌اطاق 
گرفته و کمکم فک را بخدا بسند جدبالاهانی‌سرمن 
ماد . 1 

زنآمرانه سبر شو هرس داد کشید 

«بلندشو بیفت جلو و ۶ 

برای‌رفیقم بیشتراز خودم‌ناراحت بودم .. بازم کوشیدم 


زنرا آرام‌کنم» نمیخواستم بخاطر منز ند گیشون بهم بخوره . 


اما هگه زن‌از خرشطان بائین میآمد ! 

رفیقمگفت : 

۔ خانم محترم .. من‌بااین دوست‌قذیمی‌ام کاردارم .. 
خمیتو نم الان ببام .. 

زن باوضع اهانتآوری جواب داد : 

کار تو بده«جولا .» يالله بیفت جلو »۰ بیخودی 
«ور» نزن ۰ 

- توبرو من میام » 

- نميشه »۰ بایدباهم‌بريم *» دفعه دیگه هم‌حق نداری _ 
پاتو اینجا بگذاری » 

وقتی‌هم رفیقم اون‌روشآمد بالا و تصمیم گرفت درمقا بل 
زنش مقاومت‌کند زن ازآخرین حربه‌اش استفاده‌کرد وافتاد 
بگریه»» چنان‌پرسوزگربه میکرد که انار بچه‌اش‌مرده! 
درحال گر به گفت : 

- با اون بامن»؟ 

حالا وظیفه‌ام بزر گتر شده از بکطرف به‌زنمی‌گنتن : 


«خانم‌عز یز خواهش‌میکنم ۵ 
از طرفی ف بر فیقم التماس می کردم 
« ترو خدا باشو برو ». بساشو زند تو بخاطر من 
خراب نکن ¢« 
از اینکه بخاطر هن لا نه ا زد تن ومرد داشت. 
بهم میخورد خیلی ناراحت بودم خواستم بلندشم و بیفتم روی 
باهای زن وازش معذرت بخوام و لی فاسده نداشت » زن‌اصلا 
مرا ادم حساب نمی کرد » رفیقم طاقتش تمام شد وداد 
و 
ا در و له و الا » 
EAs IG SR a os‏ 
نفر من هي 9 راهته درف ء رفت. خرا مدو نها نو درست 
میگ . با دمه این اعا نت ھا که زن رقم و دم کو هیچ 
> 


ا نشدم م باو حی می دادم ۰ او حو حس درده دود 
۳ 2 ۲ ۰ 1 ۳ ۰ ۲ ۳ 
که‌شوهرش حن بازی حطر ناکی را شرو ع گر ده ۰ رن‌ها شم“ 


مخصو صی‌دار ند و خطررا خىلى زر ودترو سر ازمر دها تشخصص 
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او می‌خواست شوهرش را از این بلا نحات بده ». 
نگذاره او نم بها تش من سوزه › 

ميدأ نستم رقیقم تابرسه به‌خونه‌بكآشوبی بیامی کند» ». 
بهدوستم گقتم : 

درفیق من تو چاله افتادم‌تو نیفت ! خانمت‌حق‌داره 
بترسه از زمسن تاا سمان حق داره .. مگه ند بدی چەچىز ھا 
در باره‌من‌میگن > 

بعضی وقتها من بخودم‌ظنین‌میشم واز خودم‌شك‌می کنم 
بدبخت رن رقیقم چه تقصری داره بعنی چطوراو ازمن ظنین 
نباشه وشك نبره ؟ 

زن رفیقم با اينکه باندازه خودش روشنفکر بود »» 
ولی ازاینه‌مل شوهرش عصبانی شده بود »» 

سالها از این‌موضوع‌میگذره» من هنوز هم به‌اون زن 
حق میدم وخوبی رفیقم را فراموش نم‌یکنم » 


هر کسی لیاقت يك‌جیزی را دازه ! 

«کورکور را پیدا میکنه و آب گودال‌رو» منم بعداز 
مدتها یکنفر را مثل خودم پیدا کردم » این دوست تازه هم 
مثل من در بورسا تبعیدی بود » از قدیم بك آشنائی جزئی 
باهم داشتیم » وقتی توی غربت بهم برخوردیم سفت و سخت 
یکدیگر را اس ال 

نوی خونه‌ای که بودم » بك اطاق هم برای او کرابه 
کردم » این رفیق عزیز يك‌کمی مسن بود برعکس‌من‌حال و 
احوال درستی هم نداشت‌ازبس لاغر وتکیده بود بمحض‌اینکه 
سرها بش مبزد مئل درخت بید بلرزه می:فتاد ۱ 

بدبختی اون سال‌هم زمستانبقدری سرد بودکه‌نگو»» 
این رفیق ما از ترس سرما.همش تو رختخواب درازمسکشدو 
هروقت هم که حاجت به‌بیرون رفتن پیدا میکرد عسزا 
میگرفت !! بالاخره‌اونم آمد تو اتاق من.. 


نوی اتاق نه منقل داشتیم > نه بخاری .. اجافی که 
با لکل‌روشن‌میشد تیه کر ده بودم هروقت پول و پله‌ای‌میر سید 
روش چائی درست میکردیم > شعله لرزان احاق چشم ما را 
گرم میکرد ! لیوان پرازچائی دست مارا گرم می‌کرد » چائی 
گرم هم معده مارا گرم در !! 

تاهوا تار مك هسشد رفبقم‌میرفت تویر ختخو ابو تاسپیده 
صبح نون ا که کان وره یکت وه میخوابید .. وقتی‌هم 
آفتاب میزد » هرچی لحاف وپا لتوو پتوداشتيم می‌انداخت زو 
دوشش ۰ جوراب های کهنه‌اش را هم بجای دستکش میکر 
دستش ك کتاب‌فرانسه باا لمانی میک فعض #زاگ غ وی 
کتات منخواند . 

اگر هم یکوقت تصمیم میگرفت از خونه بره بیرون 
اول بخار دهنش را نوی هوا فوت میکرد اگر هوا سرد بود 
و بخار دهنش معلوم هیشد» بهیچ‌فیمت از اطاق‌بیرون‌نمی أ مد 
اگر » هواگرم بود يك‌سری بخیا بان میزد . 

در بورسا ہك جائی را پیدا کرده بودیم بنام کلوپ 


کوهنوردان این کلوپ مشتری زیادی داشت و شبها 


میزخالی پیدا نمشد » ولی ماکه داخل میشدیمتمام مشتری‌ها 
سرشو نو برممگردا ندند و پاحالت ترس ما وا تا مسکردند 
درست مثل اینکه جن توحمام دیده باشن ! ما هم که گوشی 
دستمان بود و جریان را میدا نستیم » وقتی وارد سالن بزرك 
کلوپ هیشد یم. اطراف‌رانگاه‌میکردم » از هرسزی‌خوشمان 
هیأمد » بکراست میرفتیم اونطرف ؛ 

کسانی که پشت اون مبز بودند بمحض اینکه‌چشمشان 

بما می‌افتاد بلند مسشدند و میرفتندجایی‌دیگه > المتها ىنكار 

بخاطر احترام نبود ازاینکه هترس د ندماروی‌میزشان بنشینيم 
و کار دستشان بدیم > فرار میکردند »» حتی میزهای پپلوٹی 
هم تخلیه میشد » اگر مشتری میزهای پپلوثی خیلی شجاع و 
دلدار بودند صندلی‌هاشو نو برمیگرداندن و پشتشون را بما 
مکردند 1 

انگار گار سن ها هم ترس داشتند سرمیز ما بیان » » 
بعضی وقتہا نیمساعت‌وشاید هم بیشتر طول می کشیدتایکیشون 
ميا هد»» نا هم از خدامیخو استیم در تر ببان» چون چیزهممی 


a5‏ نمو استیم سقار س دد 2 ا که و ار حی منکر ده يك. 


چائی سفارش میداد م!! 
بکروز اتفاقا هواآفتابی و گرم‌بود »»رفتیم روی‌تر اس 
کلوپ کوهنوردان نشستیم »» تصمیم داشتم يك‌چائی بخوریم 
و کمی صفا بکنیم 
برعکس همیشه گارسن خیلی زود آمد رون ا 
بدون اینکه هنوز سفارشی داده باشیم سینی راکه روی 
دستش بودآوردپان وازتوی سینی چپار تا لبوان برداشت 
ود رش وق مرت و به گارسن گفتم: 
-- ادن مال ما تسس. 
ا 
اہن چپار تا گیلاس‌دو تاش‌برناك آب بود» ودوتادیگش 
زرد رنك‌بودن.. تابحال غير ازعرقو شراب وا بجومشروبی 
نخورده بودم.. بقبه زا فقط اسمشان را شنبده بودم. 
نکدفعه د بگارسن گفتم: 
- ۱قاحان اشتباء‌کردی.. این مال مانس 
گارسن باعصبا نیت‌جواب داد: 
مال شما | 


۱ خاطرات یك تبعیدی 


ماتم برده بود.. عنی‌چی .مشروبی راکه مانمیدو نیم 
چیه چطور بخوریم. پولش باکیه؟!آدم تبعیدی را چه‌بانن 

غاط‌ها! توی جیب ما بمشتر از دول چائی‌یمدا نه‌مشد.. 
گارسن راه افتاد بره دآهنش را گرفتمو کشیدم: 

دما همچه سفارشی ندادیم. اينارو برداربیر برای 
فا ناف ار 

کاس خانمی را که‌یشت‌میزدیگه‌ای نشسته بود نشون 
دادو گفت: 

« اون برانون سفارش داده» 

گارسن رفت .. مادوتا رفیق تن 1 نيکا کرددم. 
از رفیقم پرسیدم 

وع 

او نم شا نه‌هاشو انداخت بالا : 

-- چه میدو نم 

چپارتا لوان مشروب هنوز روی مز دست نخورده 
مونده بود باخودم گفتم: 


۱ EE 

بدبحتی اینجا بود که نمیدونستم ایتارو چه‌جوری 
بايد خورد؟ ایشکه ر نك ب‌چبه.. اون زردر نگه چبه! 

هر چی فکر کردم چیزی سر در نیاوردم. از رفیقم 
er‏ 

این هشروب رو چه‌جوری بابد خورد؟ 

رفیقم همانطور که چشمپاشو به لیوان‌ها دوختد بود 
جواب‌داد: 

.- لابد هما نطور که (مستکی) را باآب قاطی میکنن 
انم همو نحووی مسخورن! 

۳۹ میتوسما برومان بره» ها همچه کسی رو ندارم کھ 
مهمون مشروب بده نکنه بك کلکی باشه توی شپرغر :ب بلت. 
خانم از کجاما را می‌شناه که مهما نمان کنه 

ترسم بیشترازاینبود که شاید مشروب را برای کسی 
تفارش وا سود کارشن تاه ورو واگ 
بخور م تاو انش مشگله! 


وقتی گار سن دو باره‌از بپلوی‌میزماردمیشدصداش کر دم: 
- پسرجان اشتباه نکنی ۰ ممکنه این مشروب مال 
کرو که ا 
_ نه‌اقا» مال خودتو نه .. خانمی که بشت اون مسز 
نشسته‌گفت بده به عزیز نسین 
از گارسن پرسیدم : 
ین چی‌هست ؟ 
گار من خیالمی کر دمسخره‌اش‌می کنم باخنده‌مخصوصی 
جو آب‌داد: 
e‏ 
معلوم ميشه خانمی که ابرازمرحمت قرموده و مأ را 
مسپمان کرده» ودک لاق ما دیده از قدیم گفتن « هر چیزی 
.بر از نده مکی به». 
رفیقم سرشو جلو آوردو آهسته‌گفت: 
ر در درا نهر | نیکاکن بلکمآ شناس. 
هرچه بخودم فشار | وردم سرم رابر گردانم که یکاش 


کنم نتو نستم» جواب‌دادم: 


E‏ وج تج تج EKE APOE EBE 7 ND FS E 92 O‏ 1 و و ره 0 6 وت PE a E O RD E ۵ 25 a BED ۵ ED‏ و 


عریر نسین ۱۳۹ 
من تمسوئم: . تویکجوری نیکاش‌کن» 
بالاخره نه اون نو ست نیگاکنه ن‌من» :س ازمدتی 
که‌گذشت مثل اینکه اطرافم ر' نگاه میکنم »سرم‌را پواش 
بر گردا ندم. 
دای‌وای خدایا.ه چه لعبتی‌به !» چکمه‌سفید باشه . 
شلوار بلنددوشده» بك یا لتو یوست‌قممتی‌روی‌شو نه‌اش| نداخته» 
بپلوش حم‌يكث | قای مسن تیب <اجی | قاهاو يك مردحا افتاده 
اداری ششضسته دود تنك ۰ 
به رفیقم گفتم؛ 
بت چقدر خوشگله لا بل او نا هم عموش و بدرش هستن ؟ 
بااشکه.. 


حرفم را بریدم وپرسیدم : 

- بعقیده توحالا چکار کنیم ؟ 
- میخوریم . 

بخدا| که بخورم! 

رفیقم داشت سر بسرم می‌ گذاشت گفت : 

- من ودکاهارو میخورم وتو لیوان‌های | برو بخور 


۱۳ خاطر ات بك تہعیدی 


۱۳ ار ود‎ aa 


حرفی نداشتم» اما می تر سدم یمن و دد هش » گفتم؛ 
-اکه دەم مد من دارم اب مسحورم مسخره‌مان‌مسکنن 
عص 
دخره داره ننگاهمان‌سکنه 


- نترس طوری نمیشه لیوان أب را بردار و بروبالا! 


سم 


از بدشانسی »ما لیوان‌های سفدر ناث را اب تصور می 
کردم و لموان‌های زردر نك را ودک e‏ وان سرقمد‌ها] 
ود کاس و لىو ان زردر نكا بلىمو ست ۱ 

e‏ ره رفیقم آب لیمورا برداشت و من بیچاره. 
ودکارا . رفیقم گفت ۱ 

- موقع نوشیدن بطرف‌دختره بر کرو لموانت‌راکمی 
بالاببار وبپش تعظیم بکن» بعد بخوز . 

همانطور که لوان‌را کم کم بالا می آوردم طمق دستور 
رفیقم سرم‌را بطرف دختره‌بر گردا ندم و تعظیمی کردم» اوهم 
کاملا مواظب‌ما بودوخنده‌ی‌ملیحی روی لبا نش موج‌می‌زد امن 
چنان زوق‌زده‌شدم که‌مثل قپرمانان کشتی و بو کس قدرت و 
نبروی عجیبی درخودم‌حس کردم ! 

بی اختبار محتویات لبوان را که خبال مسکردم اب 


گواراست با بك < رکت بین گلو خالی کردم 

بکدفعه‌دیدم ازچشمم آاتش‌شعله کشد ! مثل اشکه 
توی گلوم مك مشت ا ر بختند › 

از نو ك ز با نم تا توی‌معده‌ام گر گرفت د بدم‌چیز ی نمانده 
حالم خراب بشه !به رفیقم گفتم 

زود بلندشو بر یم که ان گندش درماد! 

وگ از حا بلند شدیم بر د بم انگار روی صحنه 
و قدم مز نم همش تلو تلو می‌خوردم . 

وقتی از کنار مبزدختره می گذشتم مردی که روی 
صند لى هلو نش نشسته بود داشت مسگفت ۱ 

«وای بریدرت لعنت 

نارو راد یدی‌با يك‌ضرب لموان‌ود کا راا نداخت بالا!۱» 

دعك با انگخت اشاوه من دج 

- این کوتاهه را میگم‌ها ۱۱۱ 


بخدا عز بز نسین خودمم!؟ 

بدبختی اسشحاست که ما «حبوان احتماعی شد دم »| گر 
درست‌وحسابی حبوان می شددم لااقلتکلمفمان روشن بود! 

ی کار داشتیم . نه کسی از ما توقم 
داشت ! اما چون حیوان اجتماعی هستیم و بزر کتردن 
امتباز ما با سایر حبوانات حرف زدن وسخن گفتن‌ماست از 
درد دل E‏ باخسر میشو دم . ۳ ك خی کو و 
دردل‌ما نسست بر مبىد آهیشه ۱ وخلاصه باهم دوستو | شنامیشیم 

یکی ازدوستپائی که‌پیدا کردم اقای «گ» بود . این 
آقای « گی» از فد یم یت اش ی مختصری ارق تعسدی من 
داشته وچون‌خودش هما دم روشنفکر ود نیاد بده‌ای‌بود دراین 
شهر غریب خیلی بیشتر از معمول بمامحبت میکرد . 

ادن دوست جد دهم . مثل‌خود مااهل بورسانبود :در 


یکی ازقصبه‌های ‌1 طو لی) بك مورا نحا بز رگشده دودو 


پدرش چند ووت پیش به بورسا تبعید شده بود زنو بچه‌اش 
را هم به بورسا و ودراننحا ساکن شده بودند . . 

در دوران وديم همه چىز با حالا فرق داشت . 
تبعیدی هاش‌هم خوشبخترازحالا بودن . سلطانعبدا لحمید 
بان آسونی کسی را تبعید نمیکرد .. کسانی که بقول 
خودشان «عروتیز!» میکردند اول بپشون درجه و مقام و 
پول میداد و بارشوه ساکتشون میکرد ۰ اگر طرفا تیشش 
تند یود و بازم ساکت نمشد » ریباست ېش تا 
وال با شیر ای ار ی ستاو ترافس از 
شهر ها میفرستادش ! اگر با اينم قانع نمیشد اونوقت 
تبعیدش میکرد . 

بېمىن جپت بود که حکومت ها برای تىعىدىی ها 
احترام زیادی قائل بودن ومیدونستن که این تبعیدی‌ازاون 
بکد نده هاس ! براش مقرری تعیین میکردن . هرچی کم و 
کسری داشت بپش میرسو ندن : 

طوریکه آقای « گ » تعریف میکرد در دوران 


تبعبدی بدرش ازطرف حکومت روزی دو کیلو گوشت . دو 


تن برنج وباك كلو قند وشکر با سایر مخلفات براشون 
ممفرستادن ! 

از حکومت گذشته اعبان و اشراف شپر هم كمك به 
تمعىدی ها را یکنوع شخصت و وک هىدا نستند ۲ 
ak‏ اد وافت اعان ۶ اشرای. اعان 
فا دسرشان بپلوی او درس بخونه و چىز داد E‏ ! 

خلاصه ن شانسی بود که هر کس باٍین 
افتار تال ا دد .. تمعد هعشد نوش توی 
روغن بود !. این روزها ۲ کت ازهمه چیزرفته و تبعیدیش 
هم مثل من بسبچاره است که گاهی دو روز غذا بهش نمسر سه! 

بماها کسی که كمك نمیکنه هیچ . . بمحض اینکه 
هیفهمن تبعیدی هستیم دوتا پا دادن دوتا هم قرض میکنن و 
در مبرن !! 

آخه اینروزها د که تبعبدی منحصر بمردان ساسی 
نس فاچافچی هاء کلاهبردار ها » چاقو کش ها را هم تبعید 
هیکنند . وقتی یکنفر با ما روبرو ميشه چه میدونه ما از 
کدام‌هاشو .. خیال میکنه ماهم‌چاقو کش حرفه‌ای هستیم !! 


بعضی از ان فاجافجی‌ها تاز گی‌ها كاك خوبی باد گرفتن ۱ 
YT ۳۹‏ بك‌کاری مسکنن که به‌نقاط مرزی تبعدشان 
9 . بعدشم چون باتفاق دوتا زاندارم به مهرد 3 آه اعز ام 
هىشو ند !.. وهیچکس بیشون شك‌نمسره و کاری نداره کلی 
اموال قاچاق حمل مسکنن ...!!! 

| شنا شدن با آقای «گی» خملی خوشمزه بود › 
کو ا رفیعم توی ویوه‌خا نه نشسته بودیم که آقای « گی» 
وارد شد . . با رفیقم خوش وبش کرد و نشست پپلوی ما ». 
دو سم مرا باو معرفی کرد : «عزیز پسر نسین» 

چشم‌های آقای « گی» بزرك شد » چشمکی بمن‌زد 
و 

- اه ... به‌به ... س‌شما دسر نسن‌هستین ؟ ماشاءا له 
جقدر بزرك شدین ؟ 

شروع به‌تعریف ازپدر من‌کرد » پدزمرا برد آسمان 
همهم ۳ هسگفت 

- بهبه . چه‌قلم خو بی‌داشت.. چقدرعا لىچىزمىنوشت. 


.شرو ع کرداز داستان‌هائی که‌من نوشتم تعر یف کردن! 


اسمشان را مبرد » اون چقدر خوب ... اون یکی واقعاً 
۱ ۳۹| 
داستان‌هارا پدرم نوشته !! از حرف‌زدنش خیلی خوشم‌میاً مد. 
میخواستم به‌بین | خر کار بکجامیرسد ! رفیقم‌داشت میخندبد 
آقای«گ» بر گشت بطر ف من : 

ایشاءاله شماهم مثل پدرتان میشین .! مملکت به 
همچه نو سنده‌هائی خملی احتاج‌دازه ! 
رفیقم نتونست طاقت‌بیارءو گفت : 

- نو سنده معروف خوداننه »نه»ددرش ! 

آقای «گه»سرشو بعلامت نفی تکان‌داد : 

ی 

- بخدا راس‌میگم 

نه بایا .. 

واله خودشه . 

آقای« گف» سر تایای مرا ورانداز کرد » نتو فست درادن 


قدوفامت وهیکل‌قناس اقیافه‌ی«عز بز نسین» نو سنده رآاتشخص, 


بده ! اگر سرولباس رایگی که خبری نس .. اگر قدو بالا 
رابگی که خبطه ! حقم‌داشت باور نکنه گفت : 

۔ بخدا باور نمیکنم » توداری منو مسخره میکنی : 

بالاخره باهز ار کسم وا به بیش ثابت کردم که عزیز 
نسین نویسنده خودمنم ! ولی تا آخرین روزهای تبعیدی 
من انگار شك داشت و باورش نمشد » 

روز آ خر هم که میخواستیم ازش خدا حافظی کنیم. 
پرسید : 

- راستی عزیز نسین 

خودشمائی؟ خضلی جالب بود نه تنپا آقای « گی » 
بِلمّه خبلی ها باورشان نمشد که من عزیز نسین هستم 
یکروز توی چاپخانه‌ای که روزنامه در مباوردم يك دختر 
خوشگل وبلند قدی وارد دفتر شدوگفت : 

- میخوام عز یز نسین‌وو به‌بینم . 

۔ خودمم بفرمائین ! 

دختره تعجب کرد : 

ده .. واستی شمائین ؟ من‌شما راون خیال خودم پا 


جوان‌قد بلند وخوش تبپی درحدود ۴۰ سال‌که کنارموهاتون 
جوگندمی شده فکر مبکردم . 

کم : 

. متاسفانه اونجور که شما فکر میکردین نیستم .. 
واسنحجورم ! 

دختره مثل ا که اغفال‌شده و کسی سرش کلاه گذاشته 
با ناراحتی ازجاش بلند شد ورفت !. 


د کتر امر اض ز نانه 


از اشخاص سرشناسی که توی بورسا یامن آشناشد ء 
بث‌د کتر امراض زنانه بود . 

این آقای دکتر دربورسا خانه ومطب بزرگی داشت 
وضع مالی و کسب و کارش خیلی‌خوب بود » هر کسی‌رو که 
دراین دنب به‌بیند يك« گک»خلیو با نقطه ضعف وعادت غر 
معمو لی داره » اما این جناب دکتر ازسر تا باش غبر عادی 
بود . از اخلاق ورفتاز وعاداتش که‌چه عرض کنم !! 


یکموقم هم بك نشربه چند صفحه‌ای در میاورد » 
ووو اش وا و در اجره کی وتک ان 
انحام مبدادن . توی این نشربه اشعاری هم از خودش 
چاپ‌میزده !در موسیقی‌هم‌دست داشت ... نقاشی هم‌میکرد. 
چیزهم مینوشت و از همه خوشمزه ترخیال مینکرد » آواز 
خوانیم خوبه !! 

ازما توی کتا بخانه‌اش بذبرائی‌مسکرد .. این کنا بحانه 
که میگم عینپو دکان سمساری بود.دورتا دور اطاق مقداری 
کتاب فاطی پاطی دو هم ر بخته‌بود . 

یك گوشه اطاق دو تا و بلن که سیم‌هاشون پاره‌بودد يده 
مىشد . روی دبوارها چند تابلو از کارهای خودش بطور 
نامنظم آویزان بود . بك‌پیا نو همداشت که‌از بس روش کتاب 
وخرت و پرت ریخته بود . هیچکس نمیتوست پیانو را 

این جناب دکتر يك عیب بزرك دیگه هم داشت .. 
حرف‌زدنش بهمه زبانی شبیه ہوں . جز ترکی !. 

بغیر از اعداد وافعال کمکی»توی حرفپایش کلمات 


۱۴ خاطر اتيك تبعید‌ی 


تر کی پیدا نمیشد .. از این جہت کمتر کسی هو نست‌حر فشو 


علت آشنائی اوبا مسا دونفر تبعیدی هم همین بود . 
چون‌ما بز بانپای عربی وفارسی و پنتو و انگلیسی و فرانسه 
آشنا بودیم وحرفهای اورا می‌فپميدیم » 

هروقت هم‌حرف اورا نمی‌فپميديم از کتاب لغت پیدا 
میکردیم .. آقای دکتر فعل کمکی «کردن» را استعمال 
نسکرد بجای‌آن نمودن‌با «ا نجام‌دادن» رابکار مببرد ! 

مثالا مب‌گفت : «به عرق التفات نمی‌نمائه !!» وا 
«تقاضامندم لطف بفرمائید آقا» بااینکه خودش ده‌یا نزده‌ست. 
شعر بیشتر بلد نبود»هروقت‌پیشش میرفتیم مارا مجبورمیکرد. 
بقدر چپارتا دبوان براش‌شعر بخوانیم . 

از تاریخ ادیبات فقظ اسمدرفزو نی - ند یم - با کی ۳ 
و او و هتفای ا رس ردان ار اس 
استادان‌بزرك براش بخوانیم ! 

«ا لفات بفرماشد و حقبر رامستفض نمائد ؟» 

وقتی‌هم که‌ما شروع بخواندن شعر میکردیم چنان 


قىافه‌ای ا الان هم بعد از گذشت سالها هروقت 
بادم‌می افته خنده‌ام کم ! 

برای هر بیت شعر که میخواندیم | قاید کتر بك‌استکان 
عرق صله مداد . . بعد هم برای انکه اظپار فسّل‌کرده 
باشد » هیپر سید 

دامن اشعار «مصفا»متعلق به ندیم شاعر گرانمانه و 
رقیع پایه نمنباشد ۱؟ 

- خر .. مال عارف حکمت است . 

آقای دکتر برای پامال کردن موضوع استکان عرق 
دومی راتعارف‌مسکرد : 

« لتفات بفرماشد نوش‌جان‌نماشد .» 

هرچه عرق‌هایآقای دکتر خوب‌بود » غذاهاش قا بل 
خوردن نبود» او نجا ی ی ود عرق را خالی خالی 
بخرریم ! فقط مواقعی که از گرسنکی دلمان بدقارو قور 
می‌افتاد !از غذای آقای دکتر میخوردم . 

آقایدکتر بك‌عیب‌دیکه هم داشت»استکان‌دوم وسوم 
عرقش به‌چپارم نمیر سید. سیاه‌مست میشد وقتی‌هممست‌میکرد 


دیگه بك گردان سرباز هم نمیئوا نمت‌جلویش را بگیره !. 

و یلن رابدست میگرفت وشروعبه‌ویلن ردن میکر د 
منکه درز ند گی ا شهمه‌زحر کشمدمو سختید ردم ازو دلن‌زدن‌او 
جرم در میا مدوای حال دیگران : 

بخاطر همین و یلن‌زدن دکتر بود که‌ما تامجبور نمیشد دم 
وک بپمون فشار نمیاوردبخانه‌ی او نمیرفتيم ! 

هروفت هم که از خانه دکتر برون ھی أ مدیم حس 
میکردم چهل سال پیر تر شده‌ام ! 

این دوست هنرمند ما گذشته از این‌هذر هاش »دلش 
مسخواست و کیل هم پشه ! 
البتهابنروزهاهر کس به‌بینی‌رادلش‌میخواد وکیل بشه ! واگر 
قرار بود همه‌ی‌کاندیداها به ارزوشان مبرسیدن گنجاش 
محاس با مد لااقل بانداژه نصف مردم کشور باشد ! او ثوقت 
زباد بدم نمی‌شن جمعیت مملکت دو سمت مىشدن نصفشان 
وکیل بودن و نصف دریگه‌اش موکل! و هرو کیلی حداقل بك 
مو کل وات ۲ 


ما هر دقعه 4ش وول همکاری صمسما نه میداد دم و 


و قرار مدار می گذاشتیم که رای مادو غر مالاو باشه نها ینکه 
خیال کنید بپش دروغ‌می‌گفتيم نه .. این‌قول را ازصمیم 
قلب و با وجدان باك می‌دادیم . چون رای ما که تابحال 
هی‌جا حساب نشده اینم رو ود فیهها ۱ 

اقلا این دکتر ده‌یا نزده‌تا شام و ناهار بماداده وازاین 
راه حق ریک کو ماداره . 

فقط‌هروقت دکترویان میزدمن ازس ناراحت‌میشدم 
فول وفر ارهام دادم می‌رفت .وازراید ادن به‌اومنضرف‌مسشدم 

حتی تصمیم مییگرفتم دیمگه خونه‌ی دکتر نیام .. اما 
گرسنگی که حمله میکرد بی‌اختبار بادوستم راه خانه دک 
راییش میگرفتيم راست گفتن : «هر بلاٹی سرادم ماد بااز 


: جر 
دست ژزبانشه با یخاطر ش<مش !» 


حضرت خضر بد دما رسید! ! 


مک دیگفاز ا اغ مدو ورس کر وو ادر 
زاد خودشو هر مندوادب وشاعر مدو نست !! 

فکرشو بکنید در این بورسای بزرگ برای ما چه 
آشناها کی دمدا هسشد 

اوراننام داستان نوس بمن‌معرفی کرد ند.هنوز دوره‌ی 
متوسطه راتمام نکرده بود اما عقلش يك وجب بالاتر ازسرش 
بروازمس کرد . 

بس‌از دوسه جماه صحبت کردن ركوراست گفت : 

« من کار شمارا هیچ نمی‌بسندم ادن کار شما سك 
نداره » . 

جواب دادم : 

«ممکند» ۲ 


بعك از اینکه حسات مر ار سد شروع بها تتقاد از بقه 


کرد و بدون هیچ زحمت ومشکلی تمام نوسندگان وشعرای 
کشور را از پیروجوان » روشنفکر ومر تجم» نوپردازوپیشرو 
همهرارد کرد. 

ازش پرسیدم : 

«شما چی‌چی‌رو می‌خونید ؟» 

«چی‌هست که بخو نم «i1!‏ 

حبف ازوقت که آدم صرف خواندن این چرندیات 
یکنه . آثار هبچك از نوسندگان و شعرای ما ارزش 
خواندن نداره!» 

روزهای اول‌خبال می کردم‌واقعا کسی به ! ومطالعاتی 
داره ! وحتما توی نشربه‌های اینجا مطالبی چاپ زده . 
برش و حستجو کردم تااز | ثاراو نمونه‌ای پیدا کنم و کارش 
رابه‌بینم . ولی چیزی‌پیدا نکردم» از خودش خواستم برام 
نمونه‌ای از | ثارش رابخونه ! 

بارو مثل اینکه جایزه نوبل گرفته چین و شکنی به 
ایروهاش دادو گفت : 


۔ حیف نیس آدم برای این مردم چیز بنوسه ! 


«درسته... منظورم اينه نمونه‌ای از اون آ ثاری که. 
شما نوشتین ومردم نفهمیدن برای‌ما هم‌بخونید ! » 

من هنوز چیزی تهیه نکردم ..» 

گفتم : 

«شما که‌هنوز کاری‌نکرد بدچطور مطمتن هستد نوشته 
هایتان شاهکاره و سایرین را نمی سندید !؟ 

او اصلاگوشش باینحرفها بدهکار نبود ! ونوسندگی 
راك نبوغ خدا داد مندو نست و معتقد بود خداوند این 
نبوغ را در د نمافقط بچند نفر داده ! بکی‌هم و حودحصرت 
اشان بود ! 

برای نمونه چندتا ازشعرا و نو سندگان خارحی را 
نام برد که مدرسه نرفته واستاد ندیده کارهای حالبی‌ارائه 
داده‌اند.! گفتم : 

«برادر آنجارا آمریکا میگن ...جائی که اسمش‌را 
نیویورك گذاشتن » اگر دستت‌رو تو جیبت بکنی و توئ 
خیابان‌ها بگردی و ساختمانه۱ را تماشا کنی » ازچشم تا 

شت پراز دانستنی ميشه » اماتوی این بورسا اگر صدسال 


توی کوچه‌ها وخابان‌ها برسه‌بزنی چی‌باد میگیری ؟» 

هروفت یادم مياد که‌چساعتهائی‌وقتم را با این پسره 
خل‌ودیوو نه گذرا ندهامحرصم‌میگیره : و باین کار احمقا نه‌ام 
تأسف‌می‌خورم:اما اگر فکرشوبکنید زبادهم تقصیر نداشتم 
در یك شهر غریب وبدون همصحبت آدم حاضره با اشخاص 
احمق‌تر از انا دوست بشه ! 

هم و SO El‏ 
نوشته بود آورد برام بخون ! 

فرداش پرسید : 

داستانم چطور بود ؟ 

گت : 

-وقنی‌مطلب‌میاد سر خط با ید باحروف درشت بنو یسی. 

شانه هاشو بالا انداخت و حواب‌داد : 

-این‌قدها چه لزومی داره ؟ 

چرا ماباید خودمون رااسیر این قوانین‌پوج‌بکنيم ! 


کم 


آ قاجان‌هما نطورکه آ هنگری امسگری 


۱۳۸ حاطرات بك‌تبعیدی 


رادیو سازی و هرصنعت وهنری فواعد و فوانین مخصوصی 
داره در کار نو یسند گی‌هم با ید قوانىنش‌مراعات بشه .. 
-ولکن با با .. من‌هرجور دلم مبخواد مینو سم ... 
-مختاری ... دود قفا کر راهن هست ! هر کسی 
هرجور دلش بخوادمیتونه بنویسه ! ولی اگر بخواهی‌قوانین 
را مراعات کنی » باد زحمت کش 4 قو اعد ارف 
حتی رعایت علامت گذاری در نوشتن داستان خیلی ممه . 
سرش را باتمسخر تکان داد : 
شما چه | دمهای قالبی هستید . من‌تمام أب نوا نیرا 


ره ۲ 
۱۹۳۲ 
ی 


زیرپا گذاشتم وبهمشون تف‌ميکنم ! اینادیگه قد.., 

_-نکته‌ها و اشاره‌هاهم‌اشتباهه : انگار شما اینجا نقاشی 
کردی !وبر گول‌هاو نقطه‌ها را هرجا دلت‌خواسته گذاشتی . 
آخه این علامت‌ها از نظر خواننده هر کدامش بث‌معنای 
مخصوصی داره جطور تو همهرا دور ر ختی ! 


گفت : 
8 نو شته‌های مرا درك نمہکند / 


سرم را حرکت دادم وتویدلم گفتم . 
«راست‌میگی.هیچکس از نوشته‌های‌توچیزی نمیفهمه ۱» 

امن دوست ادیب و دانشمند ! يك‌هنر دیگه هم 
داشت ... آن روزها يك بدبختی بزرك اخلاقی دامن‌گر 
عده‌ای از جوانان شده بود وقتی که هوا تارمك میشد اینپا 
يك‌نردبان کوتاه و يك حلقه طناب قلاب‌دار برمی‌داشتند و 
توی کوچه وس کوچهها راه می‌افتادند . 

توی هرخانه‌ای که حس میکردند خبرهای جالبی 
هست بپررحمنتی بو د از روی دیوار با از درخت‌های‌خا بان 
و با بالای‌تیر چرا نغ خودشان‌را به پشت پنجره اطاقهامیر سا نید ندو 
داخل اطاق رائماشا مىکردند . 

خبلی‌هاشون از بالای دیوارها و روی دزخت‌هاپائین 
افتاده و ناقص شده بودند . 

عده ای را برق هم بالای.تیر های چراغ گرفته و 
کشته بود . 

با این حال دست بردار نبودند و دوز بروز عدهبه 


اینها زیادتر میشد . 


کم‌کم نه‌تنپا جوان‌ها » بلکه مردهای مسن وزن و 
بچه‌دار» حتی افراد سرشناس هم باین درد بزرك اخلاقی 
مبتلا هیشد ند . ۱ 

رفیق ماداستا نهای عجیب‌و غریبی از این شبگردی‌ها 
وپشت پنجره رفتن‌ها تعریف میکرد خوشمزه ابنجاست که 
اصرار داشت ماهم شب‌ها با او باین گردش تفربحی بریم ! 

از پیشنپاد اوخنده‌ام گرفت : 

(( يك مجرم سیاسی هستیم » حالا اگريك‌شب پلیس 
مارا روی‌دیوار خانه‌ی مردم وشت روت ان تسه 
قشقرکی راه می‌افتد ؟۱۱» 

اگر بگوئیم برای‌گردش و هواخوری آمده‌يم ! چی 
جواب میده ! 

اگر بگوئي‌میخواستيم‌فرارکني که تکلیف معلومه ! 

اون روزها خیلی سمی کردم باين جوان بفهمانم که 
این‌عمل خوب‌نیست . ولی گوشش بابنحرفها بدهکار نبود . 
بهممن‌حپت رفت‌و هدم را با او فطع کردم .. 

بك شب سرد زمستان بود .. من و رفیق تبعیدی.. 


گوشه اطاقمان دراز کشده.و از سرما و کی مت بید 
میلرز بدیم . 
شکر تمام‌شده بود . . پول نداشتیم فت تهیه‌ کنيم .. 
چشمپامان رابه پنجره دوخته بودیم به‌بینیم کی صبج هیشه؟ 
لااقل‌سری‌بخونه‌ی دکترامراض زانه‌بزنيم وبا خواندن‌چند 
بىت شعر دلی‌از عزا در بیاز یم .. 
رفیقم خبلی هو نا له TT‏ 
گقتم : 
- سعی‌کن‌خوا بت ببره ... آدم توی خواب‌گرسنگی 
راحس نمیکنه ! . 
رفیقم‌خنده‌ی تلخی کرد وازلاید ندا نهایش باغیظ جوابداد: 
آدم گرسنه کجا خوابش‌میبره !؟ 
برای اشکه ناراحترش رفع بشه بشوخی گفتم : 
_بخواب تاحضرت‌خضر به‌خوابت بیاد ! 
باناله گفت : 
-ای‌حضرت خضر ... بیاو غیرتت رانشون‌بده ..بیاو 
به‌داد ما برس .. ای حضرت خضر اگر حالا نیائی پس جه 


وم و و وم و و و و و و و و و و و و هو وم و و و او وا و و و و و وا و او وا O‏ دا و دا او وا او وا وا وا و و و وا او وا 


روزی بدردما مخوری ؟.! 
نصف شب بود » دردخودم فکطرف .. هذبان گفتن 
رفیقم هم بیشتر ناراحتم میکرد . 
-د بخواب .. حرف‌نژن تا خوابت بره ! 
-آ خه‌با باچطور بخوابم ... ازسرماو گرسنگی خوابم نمیبره . 
گت : 
بروشکر کن .. لااقل بك اطاق دار بم‌وز بر يكسقف 
خوابیدیم ... ار الان یك زمین ارزه بشه وسقف هېروی 
ماخراب بشه اونوقت تکلیف چبه؟ 
رفیقم بصدای‌بلند خند‌ید .. 
توی این خنده‌ی‌ما بکدفعه صدای‌در بلند شد . 
هردو دچار حالت مخصوصی شدیم : من‌بی‌اختیارداد کشیدم 
«کیه این موقع شب درمیزنه ؟» 
رفیقم سیخکی ازتو رختخواب بلندشد وبرسد : 
«خیالمیکنی کیه » 
باخنده گفتم : 


« لابد حضرت خضر اومده !» 

«ماهمچه شانسی نداریم .ممکنه عزرائیل باشه!» 

کسیکه پشت‌در بود » خیلی‌عجله داشت وپشت‌سرهم 
در میزد ... 

ازپله‌ها آمدم‌پائین‌کلون آهنی پشت دررا باز کردم. 
خیال می کنید پشت درکی بود ؟ 

همان جوان شاعر و شرو بود . 

سلام داد وبدون اینکه تعارفش کنم آمد تو ..» 

رفتیم الا رفیقم تا اورا دس گفت : 

_خیلی بموقع آمدی .ما خوابمان نمیبره وحاضریم 
مریم پشت پنجره خونه‌های مردم تماشا ! 

جوان شاعر بسته‌ای را که دستش بود بطرف من 
دراز کرد : 

-براتون يك کيك آوردم ! 

رفیقم بدون اخت.ار خنده‌ی بلندی کردو گفت : 

سدیدی .. حضرت خضرچه‌جوری میاد ! 

دوست شاعر ما حرف زفیقم را باور کرده بود و 


اصر ار داشت که هرسه‌تانی بر یم گردش شما نه ۱ و لی مأاهمه 
فکر وزکرمان این بود که اورا از سروا کنیم وبجون کيك 


بیفتیم ۱» 

بالاخره حوان شاعر زحمت راکم کرد و رفت . . 
ماهی‌مثل‌فحطی‌زده‌ها حملهرا به كيك شرو ع کردیم! لقمه‌چپارم 
راکه‌توی دهنم گذشتم بوی مخصوصی به دماغم خوردازر فیقم 
پرسیدم : 

- این‌چه بوئی ده ؟!۱ 

ا ی کم ۲ 

س نه . یایا.. بخور خوشت ماد .. 

لقمه چپارمی راهم خوردیم ایندفعه رفيقم گفت 

ب هثل اینکه. با مزه مصتوضی ده ! 

حالا نوبه‌ی من‌بود اعتراض کنم ؛ گفتم : 

- خوشی زیر دلت زده اینموقم شب حضرت حضر 
برات‌کيك فرستاده داری ابراد هب‌گیری : 
وقتی که لقمه پنجمی را خوردم رفیقم که پیر تر 


وضعیفتر از من بود چشمہا ش حا لی بحا لی‌شد» رنك وروش 


چرید .. بعدشم دستش را بدلش گرفت و شروع به ناله‌کرد 
.منم بك حالت تو ع حس میکردم‌باوجوداین و 


چی شده؟ 
رفیقم روی‌زمین‌دراز کشده د داشت یحو دش‌هی دمجد 
داد کشد : 


امو غب 

کم 

- برای چی ما را مسموم میکنن ؟ 

دلبلش رآنمیدو نم .. خلاصه مسموم‌شد یم .. 

راستم میگفت .. منم حالم بهم خورد .. منم افتادم 
روی زمین وهردوتائٌی‌شروع به ناله کردم رفیقم گفت : 

اکر يك‌کمی ماست پیدا کنیم‌خوبه! 

- سیرهم میخواهی : 

اگه باشه خملی خوبه . 

سر وماست بپترین داو:ی مسمومته ! 

! اینموقم شب‌سیروماست کجا بوده‎ .. EET 

رفیقم درست وحسابی شرو ع به‌عز ادأری کرد : 


-دراین‌شهرغریب باخواری‌خوار میمیر دم و جنازه‌به 
ماروی زمین میمونه ! 

در حالیکه خودم داشتم خفه میشدم‌شروع به‌دلداری 
او کردم : 

طوری نمشه بابا ۰ ناراحت نشو .. انگشت بزن 
پیادبالا! تا حالت خوب بشه»هردوتائی مشغول انگشت زدن 
شد یم .۰ من‌در این قسمت حساست زیادی دارم . 

اگر توی دریا یکذره موج باشه‌حال تپوع بمن‌دست. 

میده؛حتی‌هروقت ترأموای‌سوار بشم‌معده‌ام بپم‌میخوره» امااو نشب 

هرکاری میکردم استفراغ بکنم نمیشد»انکشت که سپا_ه» 
مشتپام را هم کردم تودهنم خبری نشد؛ معلومه دیبگهمعدهام 
هم از بسکه رنج و اراحتی دیده دیگه حاضر ثیست به 
ز ندگی ادامه بده! 

رفیتم با ناامبدی گفت : 

- داریم میمیرم. تکلیف چیه ؟ 

۔۔ چیکار کنيم.. قسمت ماهم اینبوده که توی‌بورسا 


راستش از اینحرفی‌که خودم زدم لرزه شدبدی به 
تنم افتاد . قبافه بچه هام جلو چشم‌هام‌ظاهرشد . دختر هفت 
.ساله و پسر پنج‌ساله‌ام با چشمان اشکبار بنظرم آمد. حالم 
چنان منقلب شد که‌چیزی نمانده بود دبوانه بشم.. بی‌اختار 
مشت محکمی به‌شکمم زدم .. دلم چنان درد گرفت که اشکم 
-سراز بر شد . 

رفیق گفت: 

- نگفتم ماهمچه شانسی نار یم که حضرت خضر 
سراغمان باد وعزز ال زودتر مماد! 

هردوتاتی چشم به دردوخته ومنتظر عزرائیل بودیم.. 
از درد و اراحتی بحال اغماء افتادیم و دیگه نفهمیدیم 
چی شد ! 

بدبختی راتماشا کن که‌بعداز ده دوازده ساعت بسپوشی 
و اغماء هردو از خواب مرك | لودمان بیدار شدیم .. معلوم 
شد مسمومیت هم از عپده ما بر نمیاد و مرك هم از مافرار 
حبکند بیدارشدیم‌اها چه‌بیداری هردودچارعوارض‌مسمومیت 


9 عذای فاسد شده بودیم ۰.۰ 
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به شکم درد واسهال سختی گر فتارشده بودیم که تا ماه 


هفته دست ازسرما نز نداشت . 
دستمال های سفید مانند برف 


وقتی که‌اسم بورسا مياد انسان ببادپارچه | بر بشم» نفتا لو 
شاه باوط و اب‌گرم هاش می‌افته. 

او لی هارا و لش چون بدست مانمیرسه . 

ابا مینو نیم به آب‌گرمش بر دم؟ 

بالاخرهآب‌گرم بورساراهم تونستم ببینم همانطور که 
برای‌فروختن پتوی‌کپنه امتمام بورسا راکشتم تا بازار کپنه 
فروش‌ها راپیدا کردم. 

بعد ها هم بعضی وقتپا برای خرید و فروش بها نجا 
میرفتم خرید ؟ که چه‌عرض کنم ! 

این مثالی‌است والا من چیزی نمیتونستم بخرم. 

من‌فقط هرچی داشتم میفروختم 

توی‌بازار کپنه‌فروش ها با يك ببرمردی أشنا شدم و 
بزودی‌باهم‌رفیق شدیم بادش بخیر خبلی | دم‌خو بی بود» یا KE‏ 


هیچ تناسبی با هم نداشتیم افکار ما باهم‌کاملا جور بود . 

توی‌بورسا این‌پیرمرد کهنه فروش از بهترین آدمهاثی 
بودکه باهم آشناشدنم. 

بادم میاد در ایام جوانی که توی استا نبول‌کیا و بیائی 
داشتم بايك دختر خانم خوشگل و تو دل برو أشنا شدم. 

دختره خیلی دلش میخواست با هم بك سینماثی 
بر یم . 

ازمحل‌کارم که توی( تا کسیم) بودا مدیم بیرون و برای 
رفتن سینما توی خیاپانپا راه افتادم. 

همینطوز که داشتیم بر نامه سینما ها را تماشامیکردیم 
اتفاقاً چند نفر اشنا بپمون برخورد و بمن سلام دادند . 

و خانم نگاه مخصوصی بروی کرد و گفت : 

_ چقدر دوست وآشنا داری ؟همة بپت‌سلام‌هیکنن. 

از حرف دختره من خیلی فیس و افاده کردم وجواب 
دادم : 

- س‌چی ؟ همهمر | هىشناسن... 

بت خندید وبا لحن نیشداری گفت : 


- اما توی‌همه‌ی آننا که بپت سلام‌دادن ی آدم حسابی 
شود ! 
همین‌ساام‌و عليك ها باعث شدکه دوستی هن ودختره 
زياد طول نکشید و دختر خانم فپمید که من بدرد کارش 
موم 

ولی دوستی‌من وپیر کهنه فروش با همه‌بی‌تناسبی روز 
بروزگرمترمیشد مخصوصاً اوخیلی بمن‌محبت میکرد» وخیلی 
لش مبخواست بك کار خوبی برای منانجام بده . 

همه‌ی آدم ها يك رك خلی دارن . هیچکس متوجه 
خلی خودش نیس »اما «خلی» طرف رازود متوجه ميشه. 

«خلی» پیرمرد گهنه‌فروش غصه‌خوردن برای دخترهای 
ترشیده ومردهای‌پیر مجرد بود؟ نمیدو نیداز دست بیعرضگی 


انپا چه دل پرخونی‌داشت ۰ حاضر بود هرچی داره و نداره 
برای شوهر دادن دختر های ترشده و مردهای مسن بی‌زن 
خرج کنه ایتراهم بگ که زن خودش بعد از یك مر ضی 
طولانی تازگی ها فوت کرده بود و پیر مرد چنبال یکی 
هبگشت نا بجه‌اش را نکه داره و خودش ونه تحدید 
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تنپا آرزوش این بودکه بك موسسه ازدواج سپل و 
اسان درست‌کنه ! 

اون روزها این فک هادیوانگی محض<ساب مشد» 
کی فکر میکرد ممکنه بکروز بیادکه همچه موسسه‌هائو 
را خود دولت تاسس کنه. 

خلاصه این رفیق‌روشنفکر وسبله رفتن‌مرا بها بکرم 
پورسا فراهم کرد . 

روزی‌که قرار بود من و رقیق هم منز لم باتفاق دمر 
مردکپنه فروش بها بکرم بریم ؛تصمیم گرفتم لباس های کپنه 
2 چر کم را هم ببرم وآنجا پشورم. 

لباس شستن در بورسا برای ما دردسر پزرگی بود. 
چولی نداشت که لباس ها را به رختشو بدیم. توی خونه‌ای 
که نشست. بودیم نهآ بگرم داشت و نه خودمان وسله‌ای 
داشتیم‌که آب‌گرم‌کنيم» وچیزی نداشتیم که‌توش لباس بشورم» 
چس‌چه بپتر که بايك تیر دونشان بزنیم»هم‌از مزایایآ بکرم 
استفاده کنم وهم لباسپا را بشورم. 


و هن هی ج و همه و بت هه هن هن مت 


۱۶۲ خاطرات یی 


Ww ۳‏ خداو ند بخاطرما سچاره‌های تبعندیرا 
این آبکرم را برای این خلق‌کردهکه هم درد ها مونو شفا 
بده وهم لباسپامونو توش بشوریم. 

لباس چر کپام بات بقچه بزرك شد. ,ك رختشوی 
زرنك | ۳ بکروز میج تا عصر کار میکرد بزحمت تمام 

توی‌کتاب‌ها خوانده بودم کهآ بگرم بورسا دارای‌مواد 
معدنی زیادی است واز هر جپت غنی‌است. خواص (ربون 
ایکس) و (اشعهرمینگتن) و (اولدترا ویوله) وصدها نسوع 
هه 

میخواستم حالا که بعد از سالها فرصت برام پیش 
ا و ی کک ا ی ر 
۳ ت 

نمیدو نم | بن داستان را شنیدىن. «۱دم ققری سالہا 
ارزو داشت‌که بکنار درا بره و حمام آفتات ی . بعد 
از مدتی‌که این رزوش بر ورده شد بقدری تو اب دریامو ند 


ور در اقتاب دراز تشد که بوستش سوحت و نش دچار 


عر یر نسین ۱5۳ 


آفتا بزدگی شد چند ماه توی رختخواب افتاد و بالاخره هم 
عمرش را داد بشما» 
منم همین بلاسرمآمد ... این کازهای احمقا نه‌که‌از 
بعضی‌ها سرمیزنه‌از نادانی و بی اطلاعی نیست . بلکه از 
بی‌پولی به .رسیدیم به‌محل! بگرم در وسط محوطه بزرگی 
که يك‌گنبد بلند روش‌ساخته‌بودند آب اززمین میجوشد. 
اطراف‌این حوض بزر گ حوضچه های کوچکی‌ساخته 
بود ند که 2 آب‌کدر ee‏ دیده منشد. 
بخار غلظی مثل دود تا ازروی حوضچه‌ها بپوا 
میرف و هوای سکن فا وا پر روه وده 
بوی مخصوصی مشام آدم را قلقلك میداد . میدانستم 
این بو که ز بادهم‌مطبو ع نبود دراثر تر کیبات‌فسفر؛ نقره. سرب 
وگوگرد است . استحمام در این آب معدنی خواص زیادی 
دارد - 
میگفتند آدم های چلاق و افلج اگر توی این آب 
پرو ند » سالم‌بیرون میایندورقص هیکنند! 
لابد من‌که‌ازآب دربیام‌بیررن پرواز خواهم کرد! 


من نشستم کنار یکی از حوضچه ها و شروع به‌شستن 
لباسپایم کردم . 

میخواستم اول جوراب‌هام و دستمالپام را بشورم بعد 
خودم برم تواب» از فکر اینکه بعداز استحمام دراین آب 
گرم ومعدنی دردیا و ناراحتی‌های اعصا ۲ تسکین پیدامیکند 
قند توی دلماب ممشد. 

دستمال ها و جوراب هام را ریختم جلویم ومشغول 
شدم .در ضمن بفکر آب‌معدنی و خواص عجیب آن بودم . 

( اشعه ریون‌ابکس) (گوگرد) (نقره) (سرب). 

نمیدو نم چه مدت گذشت من همینطور بجون لباسپا 
ی 
رفقم گفت: 


- ماداریم ميا یم برون. جرا معطلی؟ 
هنوز شتن جوراب‌ها و دستمال ها تمام نشده بود» 


دمن بعد میرم . 

رفقام از آب آ مد ند بیرون لباس پسوشید‌ندو رفتند 
خار ح‌محوطه راتماشا بکنند . 

من هما نطور داشتمبالباسپايم و رمیرفتم و برای‌اینکه 
بهتر تمیز بشن فعالیت میکردم . 

خا را و گت : 

مرفقا منتظر شما هستن. 

جواب دادم : 

- بگو يك‌کمی صبر کنن‌اومدم . 

برای اینکه زودتر کارم تمام بشه. با فعالیت بیشتری 
شروع بکار کردم . 

نبضم بشماره‌افتاده بودو هن‌هن کنان زوزمیزدم تالباس 
ها خوب تمیز بشه . 

بك خبر دیگراز رفقا رسیدهرچی او اپیغام‌میدلدن 
من بخودم بیشتر فشار میاوردم .. 

توی دلم میگفتم 


دغیرت بکن‌سره اشعه ابکسه ها! جا نمی جنب 


و۶ خاطرات يك تبعیدی 


نقره گو گرد .. بد..ها پسر جون زود باش - 
یکدفعه حس کردم سرم گیج‌هیره ۱ جلوی‌چشمم‌سیاهی 
گرفت . از حال رفتم ودیگه چیزی نفهمیدم . 
معذرت میخوام. زیر شلواریم را داشتم می‌شتم این 
زیر شلواری را طرری توی دستهام محکم گرفته بودم که 
هرکاری کرده‌بودن‌از دستم بگیر نش نتونسته بودن 
بیپوشی که سپله اگر میمردم هم زیر شاسواری را از 
دست نمدادم 
درسته‌که من خبلی ناراحتی کشدم و لی‌عیج ناراحتی 
بالاتراز بی‌شلوار ماندن نیست! 
بعداز اشکه مدتی رفقا ما اشم دادند و که کل حلوی 
دماغم گرفته و تنفس »صنوعی بېم دادند بپوش آمدم وازاین 
مسموهیت خطر ناك نجات بیدا کردم. بمحض اینکه چشمم را 
واکردم پرسیدم : 
- لباسپام کو؟ 
اطرافیا نم خند بد ندو اشاره و به تودستهام کرد ند: 
- اینه‌ها تزدستت گرفتی ! 


مدتی زد رشلواری را نگ کردم و پرسیدم : 
- بقه‌کو؟ 
لباسپای خبس مرا آوردند و من هنوز هذبان 
میگنتم : «و بو له .. بد.. گو گرداشعه ربون.» 
اينهم داستانآ بکرم رفتن من بود بعدازاینهمهز حمت 
و پس از ماهاکدآرزو داشتم تویآب کرم استحمام‌کنم نه 
تسا تاو اسام برم‌ی توب بلکدچزی م نمانده بود فدای 
تر کیبات] بکرم بشم ! 
| م رفان فط ك نذعی برام داشت سهتا از 
دستهال‌هام<سابی تمیز شده و هثل برف سفید شده‌بودند . 
شا ید شماتوجه‌ندار بد که دستمال برای بکنفر تبسدی 
چقدر لازمه | 
بعله.. برای مکنفر تبعیدی دستمال از هر چیو بیشتر 
لازمه . 
هم برای پاكکردن اشك چشمش و هم برای کرفتن 
دماغش 


ته مانده های خاطر ات‌تلخ! 
مسخو ام آخرین روز های تبعیدی را دز آسنجا 
خاتمه بدم . او نارو که تلخ بودن گذاشتیم کنار . یله داز 
ها روبراتون جدا کردم ! 


تنپادوستی که تا خرن روزهای تبعیدی بامن‌صمیمی 
موند مجسمه سازی بودبنام حکمت» با اینکه کارش بسیار 
بخته بود و مجسمه های خوبی مساخت . اما چون نتوانسته 
بود از این راه شکم زن و بچه‌اش را در استانبول سیر کنه 
اینبود گهپدرزش بهش رحم کرده وفرستاده بودش توی‌کار - 
خانه‌ای که در بورسا داشت دربان شده بود . 

مرا کتک یورین مزا ینید 
های سیاسی بودیم‌واون بحاطر فقر و بی‌بولی تبعیدی بود. 
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جز این هیچ وجه‌اشراکی هم باهم نداشتیم »همین 
موضوع دراین بورسای بزرك دو نفررا که هیچوقت همدیگر 
ی ای باتوی کر وف وه 
کت شین دار شدم درد حودم رافراموش کردم . کار حودم 
را ول‌کردم و دنبال مشتری برای حکمت می‌کشتم تا و 
محسمه سفارش بدن مشتری‌های زبادی براش بیدا کردم لبته 
حکمت‌از در با نی تجات‌پید! کرد ولی بضررش تمام شد همیشه 
فکره‌یکنم : 
۳۹ حکمتآ دم بو لدار و با کاردانی بود» | با باز 
بماخدمت من کرد؟۱.» 
اینجور فکر هاهمیشه‌آدم را آذار میده و به‌اجتماع 
بدبین میکنه» اما چه‌کنم دست خودم نیست و همیشه برای 


هم 


من بد پیش أهده › 
یه 


در دورسا مك دو ست دیگه هم بیدا کردم که از حودم 
دیوأنه تر دود دساری دول فا اما اسنقدر حوشمره ود 


کهآ دم از حرفهاش بقدر ی هخی :د که روده بر شلد ۱ دائم 


-آ۰» اگر پارسال ما با هم آشنا ميشدیم چقدر 
حوب بودا 

یکسال پیش‌پدرش فوت‌کرده و پنجاه هزار ليره ارث 
بهش رسیده‌بوداین بی‌انصاف تمام پول ها را در مدت تکسال 
بالاکشده و مفلس شده‌بود حالا تعر بفش را برای مامیکرد» 

- آخ » اگه پارسال من باتو آشنا میشدم بهت 
میگفتم :« بگیر ده هزار لیره» آخ چقدر خوب بود پارسال 
ہا با هما شنا میشدیم!» 

هر وقت باهم رو برو میشدیم مدتی‌آزاینحرفپا میزد» 
و بدبختانه هرروز هم اورا می ديدم ! 

اینقدر از اینحرفپا زدکه موقع رفتنم از استانبول 
انگار من پو لپا شو گرفتم و بهش بدهکارم اواگر من بودم‌او 
جولپاش را حرام نمیکرد و حالا که نبوده‌ام گناهکارم ! 

سر شام و ناهار تا سفرء را باز میکردیم رفیق ما از 
در وارد میشد و قصه‌ی‌همیشگی‌را شرو ع مبکرد: 


5 آخ » بارسال‌کجا بودی!؟ 


عر یز نسین ۱۷۰ 
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a a و‎ 

«بفرما سرسفره » 

رقبق ما بی تعارف هی نشست و قصه را تکرارمیکرد 

«حبف که مادیر بپم رسیدیم!» 

چپار مج سال بعد بکروز او را در استا نمول ديدم » 
بازم مغلس بود بعد ازرفتن من از بورسا بك ارث دنه هم 
" بیش رسده بود بی‌انصاف كلك اونم کنده بود ! تامرا دید 
گفت : 

-- برادر تو کجابودی؟ من بازه مفلس‌شدم» اگه‌بدو نی 
چقدر عقبت کشتم !| گه‌پارسال ترا دده بودم چقدرخوب‌بودا 

با خود گفتم : 

« من کدام کاری را بموقع انجام دادم که این دومش 
باشه ۰ هکس هم که بمن‌میرسه ا راخورددا 

مچ ده جي 
یکی از دوستان فراه‌وش نشدنی من در بورسابكپسر 


جچه‌ای بود . 


این پسر بچه همسایه‌ما بود در حدود بنحسال داشت» 
موبور خوش تیپ و شوشگل بود خیلی به پسر من شباهت 
داشت ۰ 

هرروز صبح از خو نه قان رون جلوی‌درحباطشان 

هر وقت او را میدیدم‌بیاد پسرم می‌افتادم بهمین‌جهت 
هرروز ۵ فروش از مخارجم پس‌انداز میکردم و صبح ها که 
اورا میدبدم میبردمش بقالی سرکوچه ويك شوکلات براش 
هیحر يدم . 

بکروز صبح که ازخو نها مدم‌بیرون تادوست کوچو لوم 
دو ید حلو ودستا نداخت گردنم دك صدای كلفت ازعقب 

صداش گرد ۱ 
پدرش‌بودجلوی‌در ابستاده بود» بچه ازترسش نو کرد» 
سرش را انداخت پائین و رفت پیش باباش .بارو بچه را 
گرفت بباد کتك»وفحش میداد: که «چرا بابك تبعیدی حرف 
همز نه ! » 
بعدازاین دیگه بااونم حرف نزدم. هر روز صبح که 


از در خونه میا مدم بیرون بچه.هم جلوی خونه‌شان منتظرم 
بود» هردو همدیگر را نگاه میکردیم » بچه سرش‌رامی - 
أ نداخت باشن ومنم بغض کر ده مثل‌انکه بح خودم رانوازش 
نکرده‌ام میرفتم دنبال‌کارم / 
ود 

بیشترروزهاوقم رادر کتا بخا نه های بورسامی‌گذراندم 
اف نو توی کتا با نه‌ی«مردم» صمن مما لعه اطرافم را نبگاه 
۷۳3 

عة سحت عرق مطا لعه نود ند دی انا دو تا 
میزدند و شوخی های بیمزه میکردند ! 

۲ نوی 

همه نار احت شده بودیم ۰ هر چی بپنونن اه کردم 
ساکت‌نشدند. کفرم‌داشت درمیامد .. بالاخره طاقت نیاوردم 
و به اون‌که بیشتر شلوغ میکردگفتم: : 

« آقالان .. من بك‌کلمه راچند بار میخون متوجه 
خمیشم .. ممکنه‌کمی ساکت بشین!» 


او نا دمیشم سرو صدا راه انداختند و شروع به هسخره 
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بازی درآوردند ۲ 

باحالت عصبانی از کتا بخا نه رفتم بیرون.۰توی خیابان 
متوجه شدم بکنفراز عقب سرم میدود و صدام میکند .سرم 
را برگرداندم دیدمدکی از همون جوان هاس ت که مسخره‌ام 
میکرد » و من بپشون پرخاش‌کردم:. خیال‌کردم میخواد 
ee‏ توهین بکنه . تندتر حرکت‌کردم. 

جوا نك‌هم‌تند تر دو ید و رسد به‌من.. وقتی دپلوما ستاد 
گفت : 

ب شما عزیز نسین هستید؟ 

9 

ایندفعه با خجالت سرش را انداخت بائینو گفت : 

- خیلی معذرت مبخوام.. تو دفتر کتا بخانه شش 

زا ديدم اشودکه آمدم از تون عذر بخوام ! ۱ 

چشمم بر ازاشك شد ... فیسدم که‌هنوز هم مکنفر 

پید! میشه‌که پخاطر اسم من بمن احترام بگذاره... 
و ون 
دورن تبسیدی من فرچه خیلی سخت گذشت ؛ امس 


عریر نسین ۱۷۵ 


مثل عمر دشمن کوتاه بود ! 

وقتی هم به استانبول بر گشتم تازه اول مصیبت بود » 
تمام تشکیلاتی که قبلا درست کرده بودم همه درب و داغون 
شده بود ومیبا بست«روز از نوروزی‌از نو» مشغول کار بشم و 
تمام تشکالات را دو باره درست کنم : 

شاید شما خواننده‌یعزیز خیلی دلتون‌بخواد بفهمید. 
که چرا من تبعید شدم »بپمین جپت بدنیست آشاره‌ای به 

او نوقت ها زمزمه وام گرفتن از امریکا تازه شروع 
شده بود ... دو لت مبخواست برای اصلاح کارها ازامر کا 
بول فرض کند ... 

چون من شاگرد »کنب تا ترك هستم وآن راد مرد 
بزركییکی از نصیحت هاش بملت این بودکه «ناراحتی بکشید. 
ولی‌قرض دار نشید»ازشنیدن موضوع وام‌گرفتن‌دوست خیلی 
فاراحت‌شدم » وروی ایمان مقاله کوچك‌ومختصری نوشتمو 
دولت‌را متوجه‌عواقب و خیم وام گرفتن از کشورهاید که کردم. 

بعلت همین فضولی بجا داد گاه صالحه که این‌مقا له 


24 / طر آت يك تبعمدی 
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محکوم کرد ۰ 


مر 
3 به ۰1 ۳ اک 8 ©‘ 
رف از من سا عر دز مقاألات ۱ سین و امسات مدای دز 


ص 


اشاره نو شنند كە نو شتەىمن بپڏوی ا هنل فطر ه درمفا بل 
در با دود و لی عب هن شود که حب ع دازو اة انا 
نبودم . 3 

هن بك وان سی ساله ویر شور وبا ایمان بودم. اما او نا 


سر 
چه عر کنم! گناه م 


/ 


22۶ ؛ 
شظر أو نپاهر کسی با عدرویمرزخودشر اه بر ه. 
این دوران تسد و زندان یك خاصت برای 
من داشت س از ده سال ر فج وسختی تازه قپمدم هر قسی 
حق نداره وطن برست باشه ۲ 
أن صفت بسند‌یده هم اختصاص بيك عده مخصوص 
داره ! 
باز پرس او لین‌سئوالی که آزمن کرداین بود . 
- مردتیکه فکر کردن برای‌مملکت بتوچه‌مر بوطه ؟ 


عزیز نسین ۷۱۷۷ 


مگه آدم قحطه که تومسخوای مملکت را حفظ کنی ؟ ٩‏ 


نمیدونم شماهم ازاین خاطرات‌خنده‌تون گرفت! 


حتماً شندید با دیدید که کارخانه های بزركك دارو 
سازی روی داروهای تلخ و بدمزه را با بکورقه ماده شیر ین. 
مسیوشانند . 

برای اینکه تلخی این نوشته ها از خاطر شما محو 
بشه بك شیرینی اقا بل در پایان کتاب فیخواهم تقدیمتان. 
کنم » انشاءاله که همیشه شیرین کام باشید . 


ورودا تیدا ممنوع 


چون محل اداره ما از قدیم‌الابام توی ساختمانهای 
خراب وشکسته بود» باین‌جهت بمحض اینکه بك‌ساختمان 
جدید و نوساز برای اداره‌گرفتند قبل ازتمام شدن کار بناثی 
و نقاشی شروع به‌اسباب کشی کردیم. 

هنوز تبکه های گچ و سیمان و تراشه های چوب و 
سنك و خاك روی کف اطاق‌ها بر بود که ساختمان را تصرف 
نمودم ! وا ستن‌ها را بالا زدیم ومشغول تمىز کردن اطاق 
ها وشیشه‌ها شدیم . 

باتغییر محل اداره رس ما هم عوض شد ويك رس 
جدید بجای او تعیین گردید ! رس حدید آدم بلند قد و 
خشنی نابود . نگاهفذ وبرنده‌ای داشت . قبافه‌اش نشان 
مداد ادم جدی و کاربری است . روز او لی که به اداره 
آمد بك بخشنامه چپارده ماده‌ای خطاب به‌کارمندان صادر 


مشت در ! 
۹44 
a‏ به اوائل بك فیلم پر 
خا اا 


اسرار این موضوع را بہترین پلیس‌ها هم نمیتواند 
کشف‌کند .. در که ازتو قفل است .۱ باکسی خود کشی کرده؟ 
آ با جنایتی اتفاق افتاده ؟ با آقا دیوانه شده است ۱۱5۶ 

HH} 

آقا بکذفر ساستمدار بود برای یك فعالیت حزبی 
به شپرستانپا رفته بود . . دراین گردش حزبی او لین نطقش 
را درىك مر کز اتان اراد کرد .. 

1 سر بز رگ درىك منطفه «بل‌نشن» قرار ات 
هرروز عده‌ای از دهاتی‌ها بالباسپای مندرس بشپرساً مد تد» 
فیافه شپر روز بروز عوض میشد . 

آقا درا نا نطقش را اینجور شروع ا 

_هموطنان محترم .. می‌بین که شهرشما بهتر ین‌شهر 


عر بر نسین ۱۸۱ 


دئیاس .. اما قبافه دهاتی‌هائی که به اینجا آمدن منظره 
شپر شمارا خراب کرده‌این موضوع باعث ميشه که‌خارجیها 
از امدن به‌شهر شما چشم بیوشن ! یكث‌تور ست بمحض - 
اينکه چشمش بیکی از این قیافه‌های ناجور یفته چنان 
فران میکنه‌که تا آخر عمرش اسم اینجارو نمیاره !. 

هموطنان محترم ! عیب اینپا تنها نلاهرشان نیست 
تن, بعضی‌هاشون بقدری پومیده‌که‌وقتی ازپهلو آدم‌رد میشن 
حال آدم بهم‌میخوره ! 

هموطنان محترم ! این گرانی . شلوغی و کثافت‌شهر 
همه‌اش تقصبر دهاتی‌هاست که خو نه و ز ندگی خودشو نو در 
دحات ترك میکنن زنو بچه‌هاشونو میگذارن . میانشهر . 
نهتو بیمارستانپا جاگذاشتن نه میگذارن تراموای واتوبوس 
مردم را بکارشون پرسونه ! معلوم نیست انا ازجون هردم 
شپر چی‌میخوان ! 

هموطنان محترم . اجداد مافرمودن : «هر کسی دد. 
خانه‌اش» دهاتی دردهات و شهری درشپر بابد ز ندگی کنه 
رای ل کر اا ا و ت ھر قد 


0 
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فردا أا رفت توی 1 از قصه‌ها وبرای دهاتی‌ها 
اینجوری صحبت کرد : 

«هموطنان محترم ! هشتادو چپاردرصد ملت‌ماراشما 
رعاباو کشاورزان تشکیل‌مي‌دهید . ازقدیم‌گفته‌اند : «دهاتی 
آقاس» این طننعنه و نمی ۵ه انکار کروکه | بادی مملکت » 
س به فعا لست شماداره . 

هموطنان مسترم ! مى ممل شما بکنفر دهقان زاده 
هستم و افتخار می کنم که دهاتی هستیم . بعضی هموطنهای 
ما ازانکه دهاتی‌ها بشپر میرن شکایت میکنن ۰ اینپا 
سچاره‌هائی هستند که نمیدانند تاریخ چیه اعلم چبه ! 
بشردت ععنی‌چی ! افتصاد کدومه !! 

هموطنان محترم . ازده بشهررفتن دلبل ترقی يك 
کشور بىشرفته است . درمملکت اولین نشانه بسشرفت‌همین 
کوچ‌کردن دهاتیپا بطرف شپرهاست . 


عز یز نسین ۷۱۸۳ 
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روز بعد آقای ساستمدار در حلسهُ اطاق صنایع 
سخنرانی کرد : 

هموطذان‌محترم ! برای‌اینکه کشورما به‌رفامو |سایش 
پرسد ۰ همینطور که همه‌ی شما می‌دانید بايد موجودی 
(ارز) کشور را بالا ببر یم (ارز) هم فقط از راه توسعه‌صنعت 
وصادرات بدست ماد . 

ماباید بپرزحمتی است جلوی واردات را بگیر م و 
صادرات راتوسعه بد.یم ,اگر واردات مبزانش شتا لا ری 
خدا آ خرو عاقت‌مارا حفظ کند . 

هموطنان محترم . اگّرما قپوه خارجی نخورم » 
اکر ماشین‌های آخرین سیسیم زبرپای مانباشه » ا گر پارچه 
خارجی نپوشیم . اگر دستگیره در اطاق‌هامان‌خارجی نباشه 
مکه میمیر دم ؟! 

نه .. هیچ‌طوری نمی‌شه بخدا .. ما بايد بخودمان 
زحمت بدیم وبا تقلیل واردات و توسعه صادرات مو جودی 


ارز راالا و ۰ 


۱۸ خاطر ات ك تبعیدی 
+ ++ + 

روز بعدش‌هم درجلسه تجار وارد کننده صحبت کرد : 

«هموطنان محترم . هنگامی استقلال واساس‌کشور 
ما باپرجا واستوار خواهد ماند » که‌مردم در رفاه و آسایش 
باشند . اگردر مملکت اراحتی و کمبود جنس وجودداشته 
باشد » مردم‌بستو‌میان » وقتی‌هم بسنوهآمد عصیان میکنن . 

هراشا اغ ا اروا تمه 
بايد اعتبارات ارزی باز کنه . و برای ورود اجناستسپیلات 
لازم بعمل بیاره زورا کمبود جنس موجب تولید بازار سیاه 
ميشه قیهت‌ها بالامیره . قاچاق رواج بدا میکنه . وهزار 
بدبختی دبگه دامن مارا می‌گیرء ! 

هموطنان محترم » بنظر من توسعه واردات ازهمه 
چیز لازم‌تره : اونائی که می‌خوان حلوی واردات رابگیرن 
تو لید داخلی وصادرات را توسعه بدن » از اقتصاد وتحارت 
بکذره اطلاع ندارن » اگر ما ازکشوری جنس نخر بم‌مگه 
او نا دیوانه هستن ازما جنس تحوبل بگیرن . 

از اونا اتومبیل » اسباب‌بازی » دارو پارچه و اینوو 


عز یز نسین ۱۸4۵ 


او نو نگیر یم از ما خشکبار و خواربار نمیخرن از قدیم 
گفتها ند «بده وستان ۱» 
هه که ا 

رو زە كرفت دراتحاد به و بن صحبت کرد: 

«هموطنان محترم . مپمترین خشکل در ممالکت ما 
مسثله مسکن است ! اولین کارها ادنست که این مسئله را 
حل کیم . دوران‌قدرت‌وزور گوئی صاحبخانه‌ها سیری‌شده. 

من‌خوبممیدانم هموطتان محترم من از دست‌صاحب 
خانه‌ها چه مىکشند » رفتار صاحبخانه‌ها عادلانه ننست › 
زمانی رسیده که باهد وضع | نپارا تعدبل کرد » 

هموطنان حترم » اگر مبان خانه‌هائی که‌این 
بی| نصاف‌ها ازهراطاق آن‌ماهی ششصدلره اجاره‌می گر ند» 
گاوو گوسفند ببندین » وانمی‌ایستند . 

این درست نیست در کشورهای مترفی ميزان کراسه 
خانه نباید بیش از ده‌درصد در آمد يك‌شخص باشد ؟ 

بك هموطن که ششصد لبره کرابه‌خونه منده و امن 
ماهیانه‌اش لااقل بايد به‌شش هزارلبره برسه !!! اماکو این 


A۶‏ خاطرات يك‌تبعیدی 


درآمد ۱۱٩‏ این بی|نصافیه ! 

هموطنان ما بخاطر همین بی‌انصافی صاحبخانه‌ها 
ازدواج نمیکنن تاراحتی‌از این‌بالاتر » مطمئن باشیدبهمین 
زودی به‌عملات خلافکارا نه‌صا حبخا نه‌ها خاتمه‌خواهيم داد . 

هه ه + 

روز بعدش در اجتماع صاحبخانه‌هاسخنرانی داشت : 

«هموطنان محترم .. مژده میدم که بزودی از تجاوز 
راحت خواهندشد ! این‌درست نست که همه‌چیز درمملکت 
صد پرابر ترقی کرده باشه ولی اجاره‌خونه بهمون میزان 
سایق باقی بمونه ! این عمل از نظر شر عو عرف غلطه :۱ 
ما برای از بین‌بردن بیعدالتی کوشش خواهيم کرد . بك 
مالك بیچاره که باعزارخون‌جکرملکی تهیه‌کرده| نرابیکنفر 
اجاره میده‌که خر ج زندگیش بکنه ! اما مستأجر بیاتصاف 
هزارخرابی درملك با بامیکنه » میلفی‌هم که میپردازه‌با نداز 
مالا ت ر کی قازه نها لاک دا رمع خو ا رها 


را بیرون بکنه » این قانون ظلمو جور باید ازبین بره ! 


4 +4 ++ 
توی‌حزبی که در انتخابات شکست‌خورده بودا نجون 
صحبت کرد : 
«هموطنان مسحترم . ما بافکار مخالفین احترام 
می‌گذاریم همه برای پیشرفت بك مملکت ويك ملت کوش 
میکنیم درمیان‌ما هیچوقت جدائی نیست و بعد ازاینهم‌هرگز 
جدائی یش نخواهد آمد . 
هموطنان محترم » این اختلافات حزبی را کنار 
بگذارم . دست ‌بدست‌هم بدیم‌وشانه به‌شانه‌هم برأی‌پیشرفت 
مملکتمان پیش برویم » 
4 4 + 
فردای آن‌روز درحزب خودش که در | نتخا بات بر نده 
شده بود نطق کرد : 
دهم .وطنان محترم » اون بدبختها » نمك بحرامپا 
جاهلها. نمیدو نم چی‌چی‌ها» بدو نن بااین‌تقلبها »خرا بکار یپا 
دوروثیها نمیتونن‌خدمتگذاران واقعی رامغلوب کنن وتکیه 
برجای بزرگان بزنن !!!۱ ما ... 


۵ + 4 
توی‌حزبی که ور اشخابات شکست‌خورده بودا جور 
حت کرد : 
«هموطتان مسحترم . ما بافکار مخالفین احترام 
می‌گذاریم همه برای پیشرفت يك مملکت ويك ملت‌کوشش 
ميکنيم. درمیان‌ما هیچوقت جدائی‌نیست و بعد ازاینهم‌هر گز 
جدائی مش نخواهد آمد . 
هموطنان محترم » این اختاقفات جزیی را كنار 
بگذارم . دست‌بدست‌هم بدبموشانه به‌شانه‌هم برای‌پیشرفت 
مملکتمان پیش برویم » 
4 + + 
فردای آنروز درحزب خودش که در | تتخا بات بر نده 
شده بود نطق کرد 
«هد_وطنان محترم » اون بدیختپا » نمك بحرامپا 
جاهلپا. نمیدو نم چی‌چی‌ها» بدونن بااین‌تقلبپا »خرابکاریپا 
دوروئیها نمیتو نن خدمتگذاران واقمی رامغلوب کئن وتکیه 
پرجای بزرگان بززنو ۱۱۱ ما ... 


- رن عزیزم .. هموطن محترهم . 
اکر غیراز تو بهزنی نب‌گام کنم ! 
- چی‌داری.میدی بس اون زن چی‌میشه ؟ 
. هموطن عزیز .. اوا | من میرن ری ف 
سنون ان خانواده تونی ِ 
هموطن محترم باور کن . زن عز بزم راست میکم 5 
¢ به ب 

سماستمدار رفت‌تواطاق خواش دورش وی ات 
بز رك نگاء کرد .. از قافه خودش بدشامد ار سید . 


امن صورت مكدو دود .. 


با تعجب گفت : 


ت صورت من ۱1 همو طنان محترم reê‏ همو طن محتر ا 


محر م o‏ 
صدای بلندی شنیده شد | ينه پزرك تمکه که شن : 


خانم که ذاشت زوف به مو ھاش ھی ست بطرف 
اطاق‌دو ید درفضصش دود باهمشت به در کوفت وجح کش.د : 


]قا .. افا .. اقا . 5 

۾ صدا کرد حواب نامه افتاد. شت‌در عش درد 
ره 1 ۱ ۱ ۶ ۰ سف 
اها از داخل هنور صدا نی سیم نا له فر 


۰ ه6 همر و‎ A 
همع ۰ 6 مر‎ 1 7 
6® ( هموطر‎ 


بایان 


طق‌های انتخا یا تی 


عنخای که دراي چند ین دفعد ازز ندان مر خص‌شدم 
نه دول داشنم... ندکار وحرفدای بلد بودم نه فامیل‌ودوست 
و آشنائی داشتم که دو سدروزی ازم پذیرائی کند تا تکلیفم 
روشن بشه ... 

مد تی بی‌هدفی ۳ و توی دو جدها در سه زدم 
بعدشم رفتسم تو قهوه خانه‌ای ده باطوق ی 
سیاستمدارها و کار چاق‌کن‌هاس بك استکان چائی بخورم ... 


ڌو فوه | A‏ مکی از م سلرل‌های قد نمم را د ددم.» 


Ee کا‎ 5 


— امروز ۰۰ 


ج جکار مکو ای € ؟ 

هيج ... 

چ چطور چ Tei‏ 

کاری بلد نیستم .۰۰ 

چ ممخوای ۳ a‏ 

-.. ند از بس توزندان خوابدم . وسیدم... 

- فردا صبح بایکی از رفقامآشنات‌کنم ...او بوجود 
آدمی مثل‌تو احتیاج داره » فردا رفتم پیش دوستش ... مرا 
بااو اة وور ازشد باهم کار کنیم. .. 

این قا کفاشز نا ند دوز بود ۰.. کش‌های ز بادی بطون 
کنترات به‌بازار میداد » مرا برای کفش فروشی نمیخواست.. 
بلکه فضبه خیلی ممم‌تر بود... 

اون روزها دمو کراسی کم کم داشت در کشور رواج 
ودا ھی وروی همد ممخو استند و کل وود در بشن ۳ هر جه 
زودتر مملکت را از سقوط ونستی نجات بدن . 


دوست رفىق من هم خودش را کاند یدای مماردین 


7 وه °“ - ۰ 


۱۹۳ عز بز سین 


= م ص س‎ ee 


| تشن دو وسک و معا له‌عای| حمماعی دو سید ۳ او بثام‌خودش 
به‌خلق اله فا لب کند!۱۱ 

من در ن 2 بودم. کد مسیتوا امم این بر ناهد را 
برای او اجام دهم ۰ همین حړت دورن فوت ووت مرا 
با حقوق مکفی ولی بطور موقت تابا بان انتخابات استخدام 
کرد !!! وقر ارشد برای هر نطق ده ابره وبرای معا لد ست 


اراو ببردازد ِ و ۰ 


3 سر اسر ق E‏ هز اران کار گر مرا A‏ اسم ورسم 


هې شنا مد ... من کل کار در ان‌هستم و ۱12 <ر دن فطره حو م 


همکار ک ما !غار نشد. ومن او لمن نطق | شین ما ده 


کار گران را تهیه‌کردم وتا | نجاکه بخاطرم چنین مطلبی در 


آن کنیا دم ... 

» ای کار ران Eas E‏ > در دد قدرت 
وا ی که حق ذدأر وك حنی ولگ حفعت از می<صو لات 
حوراب‌هائی که بهدست خودتان بافته می‌شود موشند » به 
اطراف حود E‏ ۳ رك بم رن ار دسر تسج 
شماها چد آبارتمان ها وبلاها و عاشن‌هائی تپید کر دداند 
دی کر درون هر اقب ان داهن اش 

باید هرچد زودتر بساط ظام وشکنجه‌کسا نی که شما 
رااستشمار کردها ند بر چیده‌شود وشما درعورد منافع کار کاهها 
و کارخانحات سهیم شود ,.۰» 

المته سا بق‌ها نمی‌شد از ادن حر ۱.9 زد و لی دس از 
تشر وت دمو کراسی شا حن حقوق کار گران! زاه شید . 

صا حب کار خا نه نطق مرا دسل دى خلی خوشش آمد 
و ده مره «من‌داد ... خا ی رده .۰ . 

اون رورها ده مره خملی دول بود ... من‌روی داستان 


هام ۳ تاه ليره می گرفتم ۰ واگر نطق ها مشتری داشت 


حاضر بودم روزیده .. بیست تا بو دسم . 

ار با یم میخواست نطق را حفظ کند ولی نه سوادداشت 
نه هوش وحافظه .. حملات را عوضی می گفت ونطق | تشنی 
که من نوشته بودم یك کمدی :وف از کار درماهد ! 

قرار شد ده‌لیرهم اضافه بگیرم ونطق را توی‌کلداش 
حا بدهم..» 

بهر زحمتی بود <ملد‌ها را دادش دادم وفنی خوب‌از 
حفظشد حلسه‌ای تر تس‌داد واز کار گران وزحمتکشاندعوت 
کرد تا براشان نطق کنں ۰ 

رک خا ند هنو ز حمل چړار مو بنجم را کته ۳ د که 
از طرف بلیس بازداشت شد و تحویل مقامات انتظامی 
گر دید ۰ 

درآ نجااورا تحت‌فشار گذاشتند تا اسم وآ درس نو سنده 
نطق و ید و لی‌چون‌میدا نست اگر اسم مر اف بدکارش 
ا و 


ت یکی از نامه نو س‌های جلو ستخا نه نوشمه ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ و و و و وا وه وم و مه و و من و من نان و و و ون من و و ۵ ۵ ود و و ۵ 0 4 ۵ 5 6 0 دا دا وا ها و و و و و وا ان و و و او و و و وا وا وا وا و او او وا و و 


و در یا نلک اعتمار 5 وچك‌های ,زر کی می گشد رات همو طن 
باشر افت شناخته شد و آزاد گرددد 

دس ار ادق < ہار بنج تا نطق | #شمن دمن سفارش‌داد 
و یست مره e‏ أ ارا :قدا برداخت کرد . 

من نطق ها ۳ برای او یمه کردم که هرادم و 
را تکان مداد ... ولی و و.ل‌شدن که تسا به نطق و ببانو 9ب 
شعور ا دارد . 

را Ê‏ غاد هن 8 جا ها ع ول ثر وچىز فم تر 
بود درانتخابات روز نشد وا ری ما سالپا ادمه ددا 
کرو تست وف او احتیاج به نطق ومقاله ES‏ 
بسراغ من ھی آم 

حنّی هنگام عروسی‌دخترش چون داماد از خا نواده‌ای 

سرشناس بود بمن يك نطق خانوادگی سفارش داد مخواست 

شخصت اد می واحتماعی‌خودش را طی نطق جا! لبی برخ‌فامیل 


داماد بکشد 9 


چون موضوع حائز اهمیت بود منم سنگ تم ام 
کار گذاشتم ونطق بسبار ممم‌وجالبی براش تهیه‌کردم... 
ار باب بقدری اذاین نطق خو شش اد که یت 
ار هت ان ها رعش ری هه 
آما وضع هنم با سا ۳ فرق گر ده دود حال برای هر 
داستان صدلیره| نهم با منت قیول می کردم بهمین جهت پول 
را ازش نگرفتم ِ 
بابا خیال‌کرد تعارف می کنم اصر ار کر د: 
۳1 بگیری دلخورهیشم ودیگه تست مها مد 
اختمار دار دن قا بل نداره... هروقت‌دلون‌خواست 
تشر یف بیارین ۰.. 
دعك‌ها سدم 1 در ادان نطق در محلس عروسی‌موحبت 
دی سر گرهی‌و خنده و تفر دح حصارشده است زرا کا ندیدای 
منفرد با اینکه چندین بار قبلا تمر ین کرده بود شب عروسن 
متن نطق را فراموش می کندو مجہور مشود حرفهایعچجیبت 


حصار عدر ی ھی حمد ند که عصی ھا ده درد دل تالا 
هیشو ندو چندنثر هم خودشان‌را خراب Oc‏ 
باز روزی ازروزها پسر آغم ا هد و گفت ۰ 
س دستم بددامشت .. دسر م ونی اله ر9 ا 
امسال دیمدس سشه . نامه‌ای نو شد و ننه من عر e:‏ ا 
میخواد تحص ماشو امام E‏ و وج ۰ هر چی دیش . 
نامه وشم ا ال راهم صہر ِ بجر حش نر ۵9 و ده 
مقاله‌ای ؛ شعری .. چزی دراش بو س شاود مو ثر واقع 
دش مره 
جد :۱ از نامدهای‌بسرش را همر ادا ورده دود . .. وفتی 
ئامەھارا حواندم فرمیدم در مدت ان بنح‌سال دك کلمه درس 
نخوانده هیچ اکر پنچجاه سال د ۳ هم خارج پاشه ار مپندس 
شدن خبری‌نیس ... ومنظورش انه که دول سشتری‌از با باش 
بگیره ... 
معا اد مناسمی براز اشوا یج ڏو سم د باو دادم ادن 


دوہ دهم خواست دول بده‌نگرفتم ّ 


هه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و واه وم و و و ها وا وا و و و و ون و ماو و ان و و و و و وا و و و نا و او وه نو و هو و وه و و و موه 


خواهش میکنم E N‏ اه س 
ا 
- قا بل نداره ... شما در اف که من خملی بددول 
احتیاج داشتم بپم كمك کر دين ۳ هر وة ت داردار ین تشر ف 
ببارین بشرطی که صحبت بول نکنین . 
سال‌های سال از او بی‌خبر بوم تا اشک چند روز 
پیش با چشم گریان سراغم آمد و گفت: 
- ددر زنم عمرشو بشما دأده... 
بت اسلمت که SANE ea‏ عم آخرتون باشه . 
۷" فردا صح حنازه را تشییع خواهیم کرد. 
بسیارخب؛ حتما درمراسم شرکت میکنم... 
۔ اومدم از تون خواهش‌کنم... به‌نطقی قهیه‌کنین سر 
مزارش یراد یشه... 
باوجود انکه خملی دار داشتمو لى نخواستم حواب‌رد 


بپش بدم . 


ص 
۰ ه ۱ : ره ‌ تن ۳ 

۹ و لى ميخوام خواعش دنم حوددول ر مسو دشن 
نطق کنین ۰ ۵ ۰ 

> چی ۰.. هھ" ن فطق دہ م م ا ON‏ ؟. من‌اصلااون 

ب 4 1 اد E‏ مس وا بش رای یت ed‏ 

~~ خواهش می گذم.. ۰ نطق سر سس سے ما ی داد 
رن ۳ افتخاره. ۰ 

فرحمدم دست بر داز اہ 0 و مخو آد از ! رده برای 
خودش تملىغات K€‏ و 


از | تحا؛ ی کها دم ډردددی اننم 


۱ 5 نماد سی را از 


از خودم بر اجانم وازطر و داورئ زھا O‏ با ده لره 
براوش نطق انتخاباتی می‌نوشتم اگر حالاده شخص معروفی 
شدم ندو بسم‌گمان هسکنه آدم بی چشم ورو ئی‌هستم؛ گفتم: 

- بسار خب. حرفی ندارم ولی و بدبینم پدرز نت 


جد مشخصاتی ذاش و جکاره بو د ٩‏ 


ی ۳:9 چ م 


‌ ز ند ششو تعر دف کن. 

خا دامر از گردن کلفت‌های بنام دود .. 

خیال کردم منظورش از ( گردن‌کلفت ) پولداد و 
وسیاستمدار وبا نقوذه برسیدم: 

- بااشرمه نفوذی که‌هر حوم بدرخا نم و ههای 
دو لی‌داشت چطور شما در انتخابات موفق نشدین ؟ خنده 
بلندی کرد وجواب داد: 

- نه او تور( گردن کلفت) ... چاقو کش و بزن بهادر 
بود! چندین بار از سر بازخانه فرار کرده چندین مر تد بد 
اپام دعوا و آدم کشی بەز ندان افتادء.. خدا بامرز از اون 
شروشورها بودکه نگو! 

حرفش را فطع کردم و گفتم: 

بت برس هر ار چنین آدهی من جه نطقی هستو نم بکنم ۹ 


ت‌ غر‌ازشما کار کس 


هم که شده خواهش مرا ردنکن" 


فردای‌آن روز به مسحدی که قرار بود حنازه از | نحا 


حر کت داده بشدرفتم ... غیرازچنازه |و پنج‌تاجنازه دیگه 
هم بود. تمامتا بوت‌ها غرقدرگل دودند.. مدا نقدرشلو غ 
بود که کسی سیر نمی‌شناخت : 

تون ازدحام سوادزیکی از ما شمن ها شدم و «طرف 
۱ افتادیم.. 1 من اشتاهی سوار ماشین 
a5‏ مر بوط به‌حناژه‌ی مانبود شده‌ام ؛.. 

وی ا رسي درم ومر اسم كفن ودون تمام ا 
وواری‌ها مشغول تلاوت در آن‌شدند . 

هرفدر دنمال دوستم کشتم او را دما نکردم .مان 
کردم دنال | نجام کار مجلس ختم وسار مراسم a E‏ 
لا بل ۱۶ موفع نطق من خواهد ا 

السته بعدا فومیدم که این حنازه مر بوط به ۳ از 
ا نم‌های خرو رو تمند و مادر جحد رعا حوان اس ده 
هر کدام مگ ازار کان اصلی کشور نت 

بپمین جبت دسته گل‌های بزرگی آورده بودنسد و 


یت ز بادی| مده دود ند و لی‌من دچاره و از عمدذحا عافل 


همداش در € اراد نطق هناسبی در دم ۰۰ جنان فکرم 

مفشوش دود که ی در ی د۵ حردمای نما ده اطاق 

باذر گا ی e‏ ۳ ده محاسین و نما يته ابافن نکردم 

\ ر 

ہکا هی که صحین ۱ فیا تمام‌شد من ودم را رو ی صد لی که 

19 3۳ .1 ا < e‏ ما ۵ 

دی مر ار دود ر سا ااي و طم را این حملات شرو ع کردم. 
مرحوم مغغور خاد اشبان از چره های درخشان 

ده ۱ ۳ 5 8 

بحسان‌می | مد f...‏ 

جمعیت شروع دل همرم و بجر بج کرد ند ولی من‌اصالا 
وجه نکردم و ادامه دادم: 

99 مفغو ر از وطن درستان بنام EOE‏ دود وده 
سال‌تمام ازعمر کر انبپاشر | درسر باز خاندها و خدمت به‌همپن 
گذراند..» 

گفتگو و هحمسمه دسشمر سید و حملاتی مل 2 ادن د 
کی ده . ۵ سو. £۰ ۰ه وروش کن : وشم زرسدل 


و لی‌من گوشم بدهکار شود وادامه دادم: 


نطقها... ۳۰۳۴ 


یم ۰ : 

عر جوم حجمت‌منان درر مان قطر ت قع کر اسی‌سا لمان 
دراز درز ندان دسر در ده» 

سرو صدا وفجش و ددو دمر آه هر لحظه ز ناد تر می شل )ع 
حصار مشت‌های در ه دردد حوا لام می کردند.. 

چىز ی نما ذد دود که حسا اون ا مد کد کا ند یدای 
مره >= E‏ و | ا لنم گفت: 
حفرد ول ور ی رای :<> م2 ہو هس 

ص ء i‏ کر U‏ 

ہس ۰ ۰ ۰ دسته لای ماعو ضشده. 0 


دو 5ا دسیه دارا را دو ہم ارات و دو ۳ را دون 


ر 


د داشتم 3 را ale‏ ار ور ددر رن او رفترم.. و ی دش 


آ نحا نبود تا من نطق كنم ۱۱ 

ن ار داش لدا بروی وبر پدر زن دوستم و 
ادن مقداری دول رد فاردن و گداها ده اتفاق از در زرك 
وتان سرون | مدرم و «طرف شهر راه افتاددم مد هر 
من راه دو سیم رو کرد دمن و کن 


یم چکار کنم. گیا ۰ تا کی‌ها ۰۰ هر دم . . | لخصوص 
حذازە‌ها e:‏ فاطی سل زک 

ددن نو نسمم کاری بکنم والا نطقی دی ار دم a5‏ 
دهان همه باز دمو نه ۹ 

> ھنو م از تون ده خواهشی بکنم؟ 

نة ادن نطق را در مکی از روز نامه چاپ 
د 

هی ردم 

وفنی از ماشین دا ده شدیم و خواستیم خداحافظی 
کنيم گفت: 

شنت می‌خواستم ده چجری کک 

5 بفرهادد. گوش می کنم: 


_ راستش‌جنازه بدر زن من با اون خانم اشتباه شد 


۱ 
ی و و و 


دای اکه صدا شو در دما 


1 


سے ۱ ۳۳ 
ا د دار وک 


وی مهخه اسن جد ارہ را 
e ۰ ۳۳‏ 


دم 


a 


نوس 


۵ 
افم |< م 


داری. 


ت و 
نش ۱۵ 
۳۳ 


ف 


ET‏ و 
¢ “ەر IANA:‏ 9 9ھ 
۲ و مه 


e 


ام 
e“‏ ۱ 


آنجه تا کنون از این و بسده بوسله دنبای کتاب 
هنتشر شده 
0 حدا ند نده 
۲- تا کسی پنج ریالی 
۳ خاطرات یك تبعیدی 
۴ آدمهای عو ضی 
۵ زن بهانه گیر 
۶ تف سر بالا 
۷- بمن چه مر بوطه 
۸- سیاحتنامه 
۹- تاكتك نخورم آدم نمیشم 
۰- ثابغه هوش 


| س محسمه حمافت 


تهر ان‌شاه آ باد پا عا زافبال 
تفن ۳۱۹۷۱۹ 
»۶ ريال 


